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درگذشت 
اَبَر خندۀ 

دنیا 
گذشت!

بیست دلیل عقب 
ماندن ایرانی ها !!!

 ستاره های کاغذی فوتبال
 سر افکنده!!!

بسکتبالِ بی ادعا مایۀ افتخار!

روشنفكران‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ هميشه‌ مجيز مردم‌ را بگويند و فكر 
كنند تمام‌ مشكلات‌ متوجه‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌. بايد از مجيزگويي‌ مردم‌ دست‌ بردارند 
و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ هم‌ آنگونه‌اند.                   صفحه 6

آيا خزر میميرد؟ 
يکی از غني‌ترين منابع آبى جهان. دريا چه ی زيبای مان, خزر, که بخاطرعظمت و ابهتی که دارد دريايش می 
ناميم, سخت بيمار است. هجوم انگلها بيمارش کرد, انگلهای بس کريه, بيرحم و جان سختی چون چپاولگران 
و سوداگران زمين, چوب , خاويار, نفت ومواد شيميايی بيمارش کردند. آيا ساحل زيبايش که زمانی جولانگاه 
رزمجويان وپيشتازان استقلال ميهن مان چون مازيار و مردآويج و اسپهبدان مازندران و ديلميان گيلان بود 

صفحه 24 			  به صحرايی خشک بدل خواهد شد؟

فكر مكينين پسرا و 
دخترا چه جوري از 
عابر بانک پول می 

گيرن؟

کلاهبرداری!
صفحه18

 گفتگوی اختصاصی
با مدیر شب شعر
ایرانیان در لندن
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :عباس نجفی

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
 سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد

 و صرفا در جهت اطلاع 
رسانی صحیح گام بر می دارد

زير نظر شوراي تحريريه

مدیر مالی و بازرگانی: جواد توتونچی

طراح و صفحه آرایی :
 عباس نجفی - علیرضا لاهیجانیان

همکاران این شماره:
افسانه جنگجو - قارون - ترانه - فرزاد

سوسن-مهدی ق- مانی - 
+

چاپ:

Web Print UK Ltd.
Unit 20, Bow Industrial Park
Carpenters Road E15 2DZ

تیراژ: 3000 نسخه

امور وب سایت:
Media of Persia 

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk

نشانی پست الکترونیکی:
info@persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

کرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن میباشد

 هفته نامه پرشین درقبول یا 
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20

665 North Circular Road
London NW2 7AX

Tel:  020 8453 7350 
Fax: 020 8453 7351

با ترانه ...
 هوای دلپذیر تابستانی سر رسید! پس سلام تابستانی من را بدون 

باران پذیرا باشید...

اما هفته ای که گذشت.. هفته ای پر بار بود در جمع دوستان برای پیک نکیهای تابستانی و وقت خوشی را گذراندیم. مهمترین روزش شنبه و کیشنبه بود که همه برای 
پیک نیک دور هم جمع شده بودند. به هر کی زنگ می زدی یه برنامه ای داشت.. ما هم به کیی از بچه ها زنگ زدیم و گفت پارک Mill Hill هستن و ما هم پیش به سوی 

اونها... زیر انداز... زغال... گوشت چرخ کرده ... بال مرغ.. گوجه و.... همه را آماده در عرض 1 ساعت.... رکورد جهانی را اخر سر میشکنیم..

اما از اون پارک بگم... مثل همیشه ایرانیها گروه گروه در اطراف پارک نشسته بودند و هر کسی هم یک آهنگی از ماشینش پخش مکیرد... کیی رضا صادقی... کیی حمید 
عسکری.... و کیی هم دمبولی دیمبل و ما هم مثل همیشه اندی به راهه! ولی باز هم متأثر شد که این جمعمان جمع تر نبود و باز هم میشد دید که جمع  ایرانیها خالی از 
نقطه ضعف نیست... وقتی توی پارکهای ایران همچینین بساطی به راهه ... وقتی قدم میزنی همه با لبخند به تو نگاه مکینند و  با اینکه شما را نمیشناسند ولی کبابشون یا 
آش را به شما تعارف مکینند... ولی ولی... کیشنبه... همه کیجوری بودن.. انگار میگفتن شما چرا آمدین اینجا... و من فقط میدیدم فلانی به فلانی نگاه مکینه و در گوش اون 

کیی پچ پچ مکینه... وای وای وای... چی بگم... خودم هم همین کارها را مکینم.. اصلا ما ایرانیها 
انگار تو خون مونه... که غیبت کنیم... بد و بیراه بگیم و دعوا راه بندازیم... ولی تا اونجایی که 
من یادمه همیشه ایرانیها را خوش مشرب و مهمان نواز میدونن ولی فقط ما برای خارجی ها 
اینطوری هستیم.. و وقتی به هم جماعتی خودمان برخورد مکینیم بدجنس و ناقلا میشیم... )جا 
داره تکرار کنم که من منظورم از ایرانیها همانها هستند که خودشان میدونن این کارها را مکینن 
و شما نوعی که این کارها را انجام نمکینید اصلا مورد مخاطب من نیستید( بیشتر ما ایرانیها 
محدودیت نمیشناسیم و بدون ریا وبی غل و غش هستم... ظاهر و باطنمان کیی است.... و هر چه 

در دل داریم آن را آشکار مکینیمکه نشانه خلوص نیت ما ایرانیهاست.

اما... بریم در مورد دخترهای اون روز...این دخترهای خوشگل ایرونی... 
که واقعا یکف کردم وقتی میدیدمبرای پسرها چه نازی مکینن... و عشوه 
هایی می آین ... ولی امان از دست این پسرهای ایرانی که مشتری این 
دخترهای  این  جون  به  میندازن  را  سگشان  تازه  و  نیستن  ها  عشوه 

خوشگل وتو دل برو... خداییش هیچکی دختر ایرانی نمیشه... 

LONDON EVENTS

London Mela FREE

Sun Aug 12 Gunnersbury Park, Pope’s Lane, London, W5 
4NX 

Celebrating the creativity of London’s Asian communities with 
performances including Freddie Mercury tribute Sitar Rhapsody, jazz 
pianist Kishon Khan, urban music from Pandit Dinesh, aerial shows 
from Scarabeus Theatre, plus a kids’ zone, funfair and food stalls.

Firepower: Royal Artillery Museum 

Until Sep 2 Firepower: Royal Artillery Museum, The Royal 
Arsenal, Warren Lane, Woolwich, SE18 6ST 

On the Thames-side site at Woolwich where the Regiment of the 
Royal Artillery – the Gunners – was established in the early 18th 
century three listed buildings, including Europe’s oldest military 
academy (thought to be designed by Hawksmoor and the loca-
tion where Wellington drew up his battle plans) house an attraction 
telling the story of the Gunners, alongside an interactive history of 
artillery and an attempt to reckon the human cost of conflict through 
film, poetry and music. The attraction’s Cold War Gallery provides 
a chronological tour from 1945 to the present. Exhibits include rare 
post-war guns and images of significant events such as the fall of 
the Berlin Wall.

Wildlife Garden 

Until Oct 31 Natural History Museum, Cromwell Road, Lon-
don, SW7 5BD 

Seasonal opening of the garden, which highlights inner-city wildlife 
conservation. Found beside the Museum’s west lawn, the garden 
attracts urban wildlife like dragonflies, blackbirds and wrens, not to 
mention marigolds, bluebells and other flowers.

Open-Air Theatre RecommendedFREE

Until Sep 9 The Scoop at More London, Next to City Hall, Riverside, 
The Queen’s Walk, London, SE1 2AA 

Free theatre from Wednesdays to Sundays until early September. 
The shows are presented by the Steam Industry theatre company 
and directed by Phil Willmott. From Aug 2 to Sept 9 the play is 
Euripedes’ ‘Helen of Troy’. From Aug 8 ‘The Jungle Book’, based on 
the Walt Disney version of the Rudyard Kipling novel, is added. Free 
creative arts workshops are also on offer. The Scoop is the sunken 
amphitheatre on the south side of the Thames Path next to City Hall 
near Tower Bridge. No need to book.

India Now 

Until Sep 23  

A two-month festival of culture from the subcontinent incorporating 
major events such as Trafalgar Square Festival (Aug 2-19) and the 
Regent Street Festival (Sept 2) as well as exhibitions, concerts, 
talks, fashion, sport and culinary events.

Trafalgar Square Festival FREE

Until Aug 19 Trafalgar Square, London, WC2N 5DN 

This year’s Trafalgar Square Festival is part of the India Now season 
and brings us three weeks of Indian theatre, dance, music, acrobat-
ics and aerial performances. Highlights include a circus-based 
spectacular called Londonindia in week one, choreographed motor 
scooters and an installation of hundreds of bells in week two, and ‘a 
vertical Bollywood extravangaza’ played out against a giant mural in 
week three. Full details on the website.

Royal Academy Summer Exhibition 

Until Aug 19 Royal Academy, Piccadilly, London, W1J 0BD 

The annual open-submission exhibition with works in painting, 
printmaking, photography, sculpture and architecture. This year, one 
gallery is devoted to the theme of ‘light’; there are also memorial 
displays of work by Royal Academicians Kyffin Williams and Sandra 
Blow who died last year.
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اشتراک هفته نامه 
 علاقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را 

تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند
نام: ......................................................................................

نام خانوادگی: ................................................................................

آدرس: .............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
کدپستی: ............................................  تلفن : ..............................

.................

مدت اشتراک:  سه ماه £24           ششماه 42£             
یکسال 60£

 لطفا هزینه اشتراک را بهمراه اصل فیش بانکی به دفتر هفته
نامه ارسال نمائید

Lord Business Centre,2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road, London  NW2 7AX

Barclays Bank
A/N: 40948519   S/C:20-29-41

فال حافظ این هفته
ای پیک راستان خبر یار ما بگو/احوال گل به بلبل دستانسرا بگو

ما محرمان اُنسیم غم مخور/ با یار آشنا سخن آشنا بگو

این فال شما دلالت می کند بر شادی و خرمی و چنانکه از بزرگی تحفه ای بشما می رسد که شما شاد 
میشوی، دشمن زیادی داری اما کاری از پیش نمی برند، محبت دنیا را از خود بیرون کن که هر چه 

کوشش کنی به انتهای آن نرسی. از طبیعت استفاده کن که باعث تسیکن است.

نرخ ارز  تاريخ: ۱۳۸۶/۰۵/۱۷
دلار آمريکا 	                                  ۹,۲۹۸  	 USD

پوند انگليس 	              ۱۸,۸۲۳  	 GBP

فرانک سويس 	                ۷,۷۷۳  	 CHF

ک	رون سوئد 	                ۱,۳۸۷   SEK

ک	رون نروژ 	                ۱,۶۰۳   NOK

ک	رون دانمارک 	                ۱,۷۱۹   DKK

درهم امارات متحده عربی              ۲,۵۳۲ 	 AED

دينار کويت                                 ۳۲,۹۹۶  	 KWD

کی	صد ين ژاپن                               JPY100
 ۷,۷۹۷ 

ريال عمان                                  ۲۴,۱۵۷  	 OMR

دلار کانادا                                    ۸,۸۲۴  	 CAD

ريال قطر                                      ۲,۵۵۵  	 QAR

پوند سوريه                                     ۱۷۱  	 SYP

دلار استراليا                                 ۷,۹۶۹ 	 AUD

ريال سعودی                                ۲,۴۸۰  	 SAR

دينار بحرين                               ۲۴,۶۶۵  	 BHD

ی	ورو                                          ۱۲,۷۹۳  EUR

ادامه از صفحۀ قبل : 

که  بحثی  داغی...  بحث  چه  مکیردیم...  بحث  دیشب 
این  گرفتن  آتیش  بود...  نهفته  آن  در  آموزنده  نکات 
آقایوت انقدر من حقایق تلخ زندگی اشان را بهشون 
دخترم  دوست  با  میخواهم  میگفت  کیی  مثلا  گفتم..  
 .. کمتره  لهستانیه عروسی کم چون هم خرجش  که 
تا  کنم  نامش  به  و  بخرم  زمین  تا  صد  نمیخواد  هم 
اون  بود  این  ولی من حرفم  بگه....  را  بله  تازه  خانم 
خانم لهستانی شما فردا که انانت از ایران اومد و کلی 
اون  بود...  آورده  خانگی  لواشک  و  قروت  قر  برات 
خانم تا ببینه میگه YUCK و ذوق و اون خوشمزگی 
قرقروت ولواشک از بین میره... حالا نمیتونم درست 
تایپ کردن حرفهام  کنم چون خداییش  قانع  را  شما 
از  کلام  رشته  کنم  تایپ  بخواهم  تا  و  سخته  خیلی 
کردمه  قانع  را  جمع  انقدر  دیشب  ولی  پریده  دستم 
ایرانی  دختر  براشون  ازمنمیخواستن  آخرشب  همه 
ESTATE AGENCY را باز  پیدا کنم... حالا وقتی 
 IRANIAN برای  میگذارم  هم  را  قسمتی  کردم.. 

DATING AGENCY!!! ها ها ها

یاد مکیائیل عزیز  باز دوباره  باز دوباره.... گفتم  اما 
افتادم که خیلی وقت ازش خبر ندارم ولی این آهنگ 
باز دوبارش را هر چی آدم گوش کنه قدیمی نمیشه....
اما باز دوباره ... باز دوباره.... خیلی وقت بود از کیی 
از دوستام خبر نداشتم و وقتی باهاش تماس گرفتم 
که  نبود  ناراحته.... اصلا لازم  از دوستام  کیی  دیدم 
ازش بپرسم که چی شده و خودم تا جایی میتونستم 
RELATIONSHIP هست... بزنم که مشکل  حدس 

اینقدر بد باشه... گفت بعد از 7  ولی فکر نمکیردم تا 
اگه  من  دیگه...  کیی  با  رفته  نامزدش  دوستی  سال 
نمیدونم  نداشتم وواقعا  و روز  بودم شب  اون  جای 
چطوری میشه کمکش کرد.. اگه بهش بگم فراموشش 
نفررا که  کن... دروغ گفتم... آخه چطوری میشه یک 
7 سال صبح و شب فکر اون بودی را یهو فراموش 
از دلش  به نظر من عشق آدم هیچ وقت  کنی...اصلا 
بیرون نمیره...  و اه عشقهای دیگه بیان در کنار اونجا 
میگیرن.... و اون عشق با گذشت لحظه ها کمتر وکمتر 
میشه ولی هیچ وقت از بین نمیره وخاطرش همیشه 
همینطوره؟  هم  پسرها  برای  نمیدونم  میمونه...ولی 
دل  میتونستم  روز   1 برای  داشتم  دوست  همیشه 
پسرها را ببینم... ببینم اصلا اونها دل دارن... اگه دارن 
آدمهای  با  کلا  من  ولی  دلهاشون....  تو  میگذره  چی 
بی معرفت ومخصوصا CHEATERS  اصلا آبمون 
تویه جوب نمیره و بد ترین راه به هم زدن یک دوستی 
را خیانت می دونم.... حالا همونی که میدونی خودت 
کی هستی... چطوری میتونی یک روزه عشق 7 ساله 

خودت را بگذاری کنار و بری دنبال کس دیگری؟

چند مورد مهم که همیشه باید در مورد 
پسرها بدونین :

نميشه  پسرها  حرف  روي  که  داده  نشون  تجربه 

حساب کرد

تجربه نشون داده که پسرها عمدتا تنوع طلب هستند 
و خيلي سخت قانع ميشوند

تجربه نشون داده که پسرها براي رسيدن به چيزي 
حاضرند دست به هرکاري بزنند

دوستان  مورد  در  پسرها  که  داده  نشون  تجربه 
همجنس خود هيچ تضميني در مورد رفاقت ندارند

کردن  عاشق  براي  پسرها  که  داده  نشون  تجربه 
از سادگی  با استفاده  دخترها خیلی زرنگ هستند و 

دخترها به راحتی آنها راگول میزنند.

تجربه نشون داده که پسرها %90 از دخترها بیشتر در 
مورد چيزي تلاش ميکنند و نتیجه کمتری میگیرند...

تجربه نشون داده که پسرها اگه در واقعيت به چيزي 
به  خیال  ودر  مکینند  پردازي  رويا  به  نرسند شروع 

آن می رسند.

در  همگي(  )نه  عمدتا  پسرها  که  داده  نشون  تجربه 
برخورد اول چهره‌ي ساختگي از خود نشان میدهند.

ها ها ها .... امان از دست آقایون ..... ای ول به تمام 
دخترها... مخصوصا و استثنائاً دخترهای ایرونی!!! 

 طراحی حرفه ای وب سایت
خدمات نشرلیفلت و چاپ

077 3311 3137 
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شروط غیراخلاقی مافیای سینمایی برای بازیگران 
تازه كار 

 

مافیای سینمای ایران كه توسط یكی از بازیگران مشهور سینما اداره می 
به  بازیگر را صرف مبالغ كلان و تن دادن  به كار كی  شود، شرط آغاز 

مسائل غیراخلاقی قرار داده است.

به گزارش رجانیوز، “محمدرضا.ش” كه در بسیاری از فیلم ها علاوه بر 
بازیگری در قالب دستیار كارگردان و انتخاب بازیگر، ایفای نقش می كند، با 
تشكیل كی مافیای انحصاری، ورود بازیگران جدید را در كنترل خود گرفته 

و به سوء استفاده های مالی و اخلاقی می پردازد.

از  و  بوده  مشهور  اخلاقی  فساد  به  كه  مذكور  بازیگر  گزارش،  بنابراین 
توابین گروه مجاهدین خلق )منافقین( نیز می باشد، معرفی بازیگران مرد 
برای ایفای نقش در سینما را مشروط به پیش پرداخت اولیه ۷-۸ میلیون 
با  این پیش پرداخت  بازیگران زن، علاوه بر  تومانی كرده است. همچنین 
پیشرفت  برای  غیراخلاقی  به مسائل  دادن  تن  به  انگیزی  صراحت شگفت 

سریع تر دعوت می شوند!

بر سینمای  اغلب كارگردانان،  با  ارتباط گیری  دلیل  به  مافیایی  این شبكه 
كشور مسلط شده است. ادامه حیات این شبكه در حالی صورت می پذیرد 

كه تاكنون خبری از برنامه احتمالی مسئولین سینمایی برای شكستن این حلقه فاسد و برخورد با این بازیگر منتشر 
نشده است. 

 خانواده مخملباف فرانسوی نشده اند 

همسر سمیرا مخملباف گفت: خانواده مخملباف تابعیت فرانسوی نگرفته اند و تنها محسن مخملباف به دلیل دریافت 
نشان شوالیه عنوان شهروند افتخاری فرانسه را دریافت كرده است.

مهرداد ذوالنور  افزود: محسن مخملباف در ۳ سال گذشته بیشتر از هركجا در افغانستان و تاجیكستان و هند مشغول 
ساخت فیلم و نوشتن فیلمنامه بوده است و در همان جایی زندگی می كند كه فیلم می سازد و اكنون نیز در تاجیكستان 
مشغول كار بر روی سناریوی بعدی خانه فیلم مخملباف است.وی یادآور شد: به هیچ كدام از سایر اعضای خانواده 

مخملباف عنوان شهروندی فرانسه اهدا نشده است.من و همسرم در ۲ سال گذشته مشخصاً در ایران زندگی كرده ایم 
و مرضیه مشكینی )همسر محسن مخملباف( و »حنا« دختر وی نیز در ایران زندگی می كنند اما بیشتر میان تاجیكستان 

و افغانستان در سفر هستند. 

 یادی از حـسین پـناهی در سومین سال درگذشت

آن  در  دمی  تا  ندادیم  مجال  هم  به  كه  خاكی  خفت،  خواهیم  خاك  زیر  در  همه  زودی  »به  می‌گفت  پناهی  حسین 
بیاساییم.« 

سه سال از درگذشت حسین پناهی، هنرمندی كه از جنس كودكی بود، می‌گذرد. همو كه گویی برای زندگی در دنیای 
پر شر و شور كنونی ساخته نشده بود و در شعرهایش كه آن‌ها را به »دل‌واره« تشبیه می‌كرد، می‌گفت: »مردم وقتی 

می‌فهمن چی می‌گم، كه من مردم«. 

ایران زمین در سال ۱۳۳۵ در روستای دژ‌كوهه استان كهكیلویه‌ و بویراحمد چشم به جهان  پناهی، هنرمند  حسین 
گشود. تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذارند و برای ورود به دبیرستان راهی بهبهان شد، سپس به تحصیل در 
مدرسه‌ی آیت‌الله گلپایگانی در قم پرداخت. پناهی دوره‌ی چهار ساله‌ی هنرجویی خود را نیز در مدرسه‌ی آناهیتا گذارند 
و پس از آن فعالیت هنری خود را آغاز كرد. او در سال ۱۳۶۵ در فیلم »گال« - ساخته‌ی ابوالفضل جلیلی - حضور یافت 
و در همین سال‌ها در آثار دیگری چون »نارونی«، »تیرباران«، »در مسیر تندباد« و »گذرگاه« نیز بازی كرد. در همین 

سال‌ها پناهی در مجموعه‌ی تلویزیونی »محله‌ی بهداشت« كه نخستین طنز متفاوت بعد از انقلاب بود، بازی كرد. 

در سال ۱۳۶۷ نیز با بازی در فیلم »هی جو« فراز مهمی از زندگی حرفهی‌ی خود را آغاز كرد. این اثر در واقع هجویه‌ای 
ایران و تمایلات غرب‌گرایانه به وجود آمده در سال‌های پایان جنگ بود و پناهی نقش جوانی  بر جامعه‌ی آن روز 
روستایی را ایفا می‌كرد كه با ابراز تمایل اغراق‌آمیز به مظاهر زندگی غربی، موقعیت‌های هجوآمیزی را می‌آفرینند. این 

شخصیت به پایه‌ای برای نقش‌هایی تبدیل شد كه او در بقیه‌ی دوران فعالیت حرفه‌ای خود ایفاگر آن‌ها بود. 

او در سال ۱۳۶۸ چند نمایشنامه‌ی تلویزیونی نوشت كه در شبكه‌ی اول سیما به شكل تله‌تئاتر تهیه شد. مشهورترین 

این نمایشنامه‌ها »دو مرغابی در مه‌« نام داشت كه در واقع به نوعی زندگینامه‌ی شخصی خود پناهی بود و از آن پس 
پناهی در بیشتر نقش‌ها به سنتی كه با این اثر بنیان گذاشته بود، یعنی به نمایش گذاشتن زندگی شخصی‌اش، وفادار 

ماند. 

در سال ۱۳۶۹ با این نگاه تازه به نقش‌آفرینی در فیلم »سایه‌ی خیال« مسعود جعفری‌جوزانی پرداخت كه فیلمنامه‌ی آن 
بر اساس زندگی واقعی پناهی نوشته شده بود. او در این فیلم با بازی جذابش، در مرز خیال و واقعیت حركت كرد و 
با خلق شخصیتی خیالی به نام »غلومی« كه در واقع نیمه‌ی دیگر شخصیت خودش بود، نمایشی از دنیای درونی خود 
به بینندگان ارایه كرد. او با بازی در این نقش توانست برنده‌ی دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول در نهمین دوره‌ی 

جشنواره‌ی فیلم فجر شود. 

پناهی در فیلم‌های دیگری چون »اوینار«،»مرد ناتمام«،»هنرپیشه« و »روز واقعه« نیز ایفای نقش كرد كه در مجموعه 
به ۱۸ فیلم می‌رسد. 

او در اواخر دهه‌ی ۷۰ به تئاتر زنده روی آورد كه نمایش »چیزی شبیه زندگی« به كارگردانی او در تئاتر شهر با 
استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد. 

پناهی در تلویزیون هم در مجموعه‌های ماندگاری چون »گرگ‌ها«، »رعنا«، »روزی‌روزگاری«، »امام علی‌)ع(«، »آژانس 
دوستی« و »دزدان مادربزرگ« بازی كرد. 

او شعر هم می‌گفت كه تا به حال كتاب‌های اشعار او به نام‌های »گلدان و آفتاب«، »پیامبر بی‌كتاب«،‌»دو مرغابی در مه«، 
»دل شیر«، »من و نازی« چاپ شده است. هم‌چنین چند كاست از دكلمه اشعار خودش را هم به بازار فرستاد. طی سال 
گذشته نیز موسسه فرهنگی با یاد او با نام »هات پلات«، از سوی خانواده حسین پناهی، برای نشر آثار این هنرمند و 

هم‌چنین فعالیت در زمینه‌های چاپ و نشر کتاب، تولید فیلم کوتاه، بلند و سینمایی و تئاتر تشكیل شده است. 

وی در روزهای پایانی زندگی خود مشغول تمرین نمایشی با گروهی از دانشجویان برای اجرا در تالار مولوی بود؛ 
این تئاتر،‌ اثر خودش بود و گروه نمایشی او »هات كلات« نام داشت كه كلمه‌ای لری به معنای در هم‌ریختگی ناشی از 

خودرایی است. 

سرانجام پناهی در چهاردهم مرداد ماه سال ۸۳ به دیار باقی شتافت، جسد او در خانه‌ی شخصی‌اش در حالی كه سه 
روز از مرگش گذشته بود، پیدا شد و به خاك سپرده شد. 

حضرت  از  چون  داشت  دوست  را  كودكی  و  بود  پناهی ‌گفت:»كودك  حسین  خاكسپاری  مراسم  در  نجفیان  رسول 
مسیح)ع( آموخته بود كودك بمانید تا رستگار شوید. او كودك بود كه مدام بهانه می‌گرفت، چون معتقد بود به اشتباه 

می‌رویم و متاسفانه خلوص گذشته را از دست داده‌ایم.« 

تلویزیون  بود»در  گفته  هم‌چنین  نجفیان 
او  كه  می‌گفتند  و  نداند  كار  اجازه  او  به 
كه  كار كرد؛ در حالی  باید  نمی‌داند چگونه 
پناهی  حسین  از  باید  دنیا  هنرمندان  تمام 
سرمایه‌گذاری  همه  این  وقتی  بیاموزند. 
برای سریال‌های بی‌ارزش تلویزیونی انجام 
می‌شود ،چرا برای ساختن سریال‌هایی كه 
پناهی به آنها علاقه‌مند بود، سرمایه‌گذاری 

نشد.« 

بزرگ  شاعری  را  پناهی  حسین  وی، 
و  كرده  توصیف  فرد  به  ومنحصر 
گفت»‌اشعار او در ایهام ، كنایه واشاره نظیر 
ندارد و این موضوع روزی بر همگان ثابت 

خواهد شد. « 

اصغر همت هم در یادمان حسین پناهی با این اعتقاد كه»او، مثل هیچ كس نبود« گفت: هیچ كس هم مثل او نیست و 
نخواهد شد؛ چرا كه او خودش بود.

شكارچی دختران درآستانه اعدام
حكم اعدام ۳ جوان جنایتكار از سوی قضات دیوان عالی كشور تأیید شد. براساس این حكم متهمان اعدامی مجموعاً به 
۷ بار قصاص در ملأ عام محكوم شده اند.نخستین پرونده مربوط به ۳ دزد مسلح است كه در جریان عملیات تبهكارانه 
شان با شلكی های خود ۴ مرد را از پای درآورده اند.براساس حكم صادره از سوی قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری 
استان تهران، متهم ردیف اول كه سیامك- ۳۴ ساله- نام دارد، به اتهام مشاركت در قتل »اكبر«، »سیدعبدالله«، »علی 

اصغر«و »احمد« به ۴ بار قصاص در ملأ عام محكوم شد.

همچنین »سعید« ۳۲ ساله متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام مشاركت در قتل پدر زنش »احمد« به كی بار قصاص 
محكوم شده است.در پرونده دیگری قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی كشور حكم ۲ بار اعدام در ملأ عام برای عامل قتل ۲ 
دختر جوان را تأیید كردند.این متهم با پنهان شدن پشت شمشادهای حاشیه بزرگراهی در شرق تهران دختران جوان 
را مورد حمله قرار می داد. او در جریان این اقدام ها ۲ دختر جوان به نام های اعظم و ندا را با ضربه های كارد از 
پا درآورده بود.قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان وی را در جریان محاكمه به ۲ بار قصاص در ملأ عام محكوم 

كرده بودند.

بازتاب حمله به کنسرت شیطان 
پرستان در خبرگزاری فرانسه

بازداشت شرکت کنندگان در یک کنسرت شیطانی در ایران توجه 
به خود  را  رویترز  و  فرانسه  از جمله  های خارجی  خبرگزاری 

معطوف کرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی کوشید حمله به کنسرت اخیر در 

اخبار ریز و دُرشت از ایران

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند
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ناخونک

کرج را با طرح ارتقای امنیت اجتماعی مرتبط کند.

این خبرگزاری نوشت: “در بحبوحه اعمال سختگیری های فزاینده در مورد 
رفتارهای مغایر قوانین اسلامی، پلیس ایران در حمله به یک کنسرت زیرزمینی 

موسیقی راک در حوالی تهران تعداد ۲۳۰ نفر را دستگیر کرد.”

براساس این گزارش، در حمله به کنسرت کرج مقادیر زیادی تجهیزات صوتی، 
الکل، سی دی های غیرقانونی، مواد مخدر و لباس های نامناسب زنانه کشف 

و ضبط شد.

علی فرهادی، دادستان کرج در این خصوص گفت: “۲۳۰ نفر از شرکت کنندگان 
در یک “پارتی موسیقی راک” در منطقه محمدشهر کرج بازداشت شده اند.”

وی افزود: “تحقیقات در حال انجام است و به زودی حکمی درباره اعضای 
اصلی برگزارکننده این مراسم شیطان پرستی صادر و کلیه این افراد مجازات 

خواهند شد.”

دادستان کرج همچنین بدون ارایه جزئیات از حضور تعدادی از اتباع انگلیسی 
و سعودی در میان بازداشت شدگان خبر داد.

این گزارش می افزاید: “گروه های راک در ایران تنها مجازند با مجوز وزارت 
فرهنگ برنامه اجرا کنند، هر چند که این مساله مانع از رشد تشکلات زیرزمینی 

در این کشور طی سالهای اخیر نشده است.

ایران هم اکنون در حال اجرای کیی از سختگیرانه ترین قوانین اخلاقی در طول 
به هزاران زن در مورد پوشش  پلیس  اثر آن  بر  سال های گذشته است که 

غیراسلامی تذکر داده است.

زنان در ایران باید موها و کلیه برجستگی های بدن خود را بپوشانند و در عین 
حال مصرف الکل و برگزاری پارتی های مختلط نیز ایکدا ممنوع شده است.”

پلیس اخیرا مردانی را که لباس آنها “شیطانی” یا “بیش از حد غربی” به نظر 
می رسد نیز بازداشت می کند.

فرهادی گفت: “بیش از ۱۱۰ شرکت کننده در پارتی راک به زندان رجایی شهر 
منتقل شده اند و سایرین نیز در بازداشت دادگستری هستند.”

اغلب  کنسرت  این  در  جوان  کنندگان  “شرکت  گفت:  همچنین  کرج  دادستان 
افرادی متمول بودند که از طریق یک فراخوان اینترنتی به مراسم دعوت شده 

بودند و کارت های ویژه برای آنها ارسال شده بود.”

گفتنی است چند خبرگزاری دیگر از جمله رویترز نیز این موضوع را منعکس 
کردند.

از قتل دوستم پشیمانم
 قضات برای صدور حکم جوان رفیق کش وارد شور شدند 

مرد جوانی که در حالت مستی دوست خود را به قتل رسانده بود، دیروز در 
جلسه محاکمه اش از ارتکاب قتل ابراز پشیمانی کرد. 

به  قرار گرفت خطاب  تهران در جایگاه  دادستان  نماینده  هنگامی که حیدری 
قضات شعبه ۷۴ دادگاه یکفری استان تهران گفت؛ متهم حاضر در دادگاه به 
نام فرشاد- ۲۳ ساله- متهم است با ضربات شیشه جوان دیگری را به نام 

حمید به قتل رسانده است. 

حراست  طریق  از  شهری  پلیس  ماموران   ۸۵ سال  شهریورماه  افزود؛  وی 
خاطر  به  که  گرفتند  قرار  حمید  نام  به  جوانی  مرگ  جریان  در  بیمارستانی 
حضور  از  پس  بود.  شده  منتقل  بیمارستان  به  بدنش  بر  وارده  جراحات 
که  است  فرشاد  نام  به  جوانی  فرد ضارب  دریافت  پلیس  محل  در  ماموران 
پس از رساندن حمید به بیمارستان متواری شده است، اما فرشاد در تحقیقات 
توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. با توجه به مدارک 
موجود در پرونده و به عنوان نماینده دادستان تهران تقاضای صدور حکم 

قانونی را دارم. 

سپس پدر و مادر حمید در جایگاه حاضر شدند و برای متهم تقاضای قصاص 
کردند. 

رئیس دادگاه در ادامه از فرشاد خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود 
دفاع کند. مرد جوان گفت؛ اتهام قتل را قبول دارم، اما آن لحظه در حالت عادی 
نبودم. شب حادثه عروسی خواهر کیی از دوستانم بود، ما برای شرکت در 
بود،  خورده  مشروب  هم  حمید  بودیم.  خورده  هم  مشروب  و  رفته  مراسم 
هنگام خارج شدن از سالن دو موتور تصادف کردند که راکبان آن از دوستان 

ما بودند، با هم درگیر شدند، من و حمید رفتیم که به درگیری پایان دهیم اما 
من  کردیم.  دعوا  هم  با  و حمید  من  میان  این  در  درگیر شدیم،  هم  خودمان 
شیشه نوشابه یی از مغازه یی که در آن نزدکیی بود گرفتم و ضربه یی به 
حمید زدم. کاملًا مست بودم و در حالت عادی قرار نداشتم، سپس حمید را 
به اتفاق دوستانم به بیمارستان رساندم، اما از ترس خودم فرار کردم. وی 
افزود؛ از اتفاقی که افتاده به شدت پشیمان هستم و از اولیای دم می خواهم به 
خاطر بچه ام مرا ببخشند. پس از دفاعیات متهم و ویکل مدافعش قضات شعبه 
۷۴ )تردست، آقا محمدی، کوه کمره یی، باقری و سلیمانی( برای صدور رای 

پرونده وارد شور شدند.

قتل در پرونده راننده عصبانی
راننده خودرو پژو كه ۵ ماه قبل در جریان درگیری، مرد سالخورده ای را به 

قتل رسانده و متواری شده بود، دستگیر شد.

امسال  فروردین   ۸ روز 
خانواده  كی  اعضای 
سمند  خودرو  بر  سوار 
های  بزرگراه  از  یكی  در 
حركت  در  تهران  غرب 
مشاهده  با  كه  بودند 
حركات مارپیچ راننده كی 
دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ 
كردند.  اعتراض  او  به 
راننده جوان به دنبال این 

اعتراض، خودرو سمند را متوقف كرده و با راننده آن درگیر شد. در همین 
هنگام »ضیاء الدین« ۶۵ ساله پدرزن راننده سمند كه به قصد میانجیگری از 
خودرو پیاده شده بود، از سوی پسر مهاجم مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 

راننده جوان نیز بلافاصله با خودرواش از محل درگیری گریخت.

مرد سالخورده پس از انتقال به بیمارستان به دلیل پارگی ریه و آسیب های 
الدین«  »ضیاء  خانواده  شكایت  سپرد.با  جان  روز   ۱۰ از  بعد  وارده  جسمی 
مأموران كلانتری ۱۳۴ شهرك قدس با دستور »روشن« بازپرس شعبه سوم 
را  فراری  متهم  شناسایی  برای  خود  های  بررسی  تهران،  جنایی  دادسرای 
متهم  حادثه شماره خودرو  از شاهدان  یكی  كه  این  به  توجه  كردند.با  آغاز 
را یادداشت كرده بود، عملیات ردیابی خودرو پژو ۴۰۵ در دستور كار قرار 

گرفت تا این كه صاحب خودرو شناسایی و بازداشت شد.

تحت  تهران  جنایی  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  در  دیروز  صبح  متهم 
بازجویی قرار گرفت.وی ادعا كرد هیچ كدام از شهود و افراد خانواده قربانی 
حادثه را تاكنون ندیده است، اما شاهدان به محض مشاهده عكس های مقتول، 
با گذشت ۵ ماه از حادثه، بلافاصله او را شناسایی كردند و گفتند ما شاهد 
بودیم كه »م« در درگیری، پیرمرد را مورد ضرب و شتم قرار داد.بدین ترتیب 
قرار  آگاهی  پلیس  اختیار  در  تكمیلی  تحقیقات  انجام  تا  قانونی  قرار  با  متهم 

گرفت.

با آنكه هر روز اين را گفته و تكرار كردهام، باز هم تكرار ميكنم. چون 
نشده.  عمل  شعارهاي  مثل  درست  است.  تكراري  اش  همه  ما  زندگي 
فرق اين گونه شعارها با بمب و خمپاره اين است كه بمب ها به ندرت 
عمل نمي كنند، اما شعارها هيچ وقت عمل نمي كنند! تكرار، جزئي مهم 
ديده مي  به وفور  تكرار در عالم هنر هم  اين  از زندگي ما شده است. 
مايه  هم  تلويزيون  است.  تكراري  چيز  همه  روي،  مي  سينما  به  شود. 
سرافرازي اتحاديه تكراري هاست. موسيقي، ادبيات و هر چيز ديگري 
اگر  است.  تكراري  دارد،  وجود  ما  پرپر  هنر  و  هنرپرور  در كشور  كه 
خوب دقت كرده باشيد و به عوالم ديگر، غير از عالم خود، نيم نگاهي 
تنها در وطن ما مكرر مصرف  باشيد، اصطلاح تكرار مكررات  انداخته 
مي شود! بنابراين شما نبايد به صاحب ناخنك خرده بگيريد كه چرا يك 
جمله را هر روز تكرار مي كند. اينها را گفتم كه برسم به اصل مطلب. 
يكي ديگر از خصوصيات ما ايراني جماعت اين است كه زبانم لال، روم 
به ديوار، چشم ديدن هيچكس را بالاتر از خود نداريم. حتماً مي گوييد 
كوچكي  هرچيز  براي  ام  كرده  عادت  ديگر  چشم،  بده.  توضيح  بيشتر 
توضيح بزرگي بدهم. هر چقدر كه دلتان بخواهد توضيح مي دهم،آنقدر 
كه حال تهوع به شما دست بدهد. وارث ناخنك از آن عناصري نيست كه 
از پاسخگويي و توضيح شانه خالي كند! چون چيزي براي مخفي كردن 
ندارد. مثل كلاسهاي درس، اول از قسمت آسان آن شروع مي كنم، بعد 
به سراغ مطالب مشكل تر مي روم .همانطور كه مي دانيد تا چندي پيش 
موز در ميان ميوه ها سري از سرها جدا داشت و باقي ميوه ها با چشم 
احترام و حسرت به او نگاه مي كردند. موز با اينكه ميوه اي اجنبي است، 
اما از آنجاكه در ايران دست به دست شده و ميشود، خصوصيات ايراني 
جماعت را به خود گرفته است. براي همين بفهمي، نفهمي كمي براي ميوه 
هاي ديگر قيافه مي گرفت! به خصوص از آن زماني كه به عنوان كالاي 
لوكس نامش بر سر زبانها افتاد! اما از آنجا كه ميوه هاي ما هم شبيه 
خودمان است، چشم ديدن موز را نداشتند. به همين خاطر با ترفندهاي 
ميوه درجه  آنچنان كه حالا موز يك  بردند،  بالا  را  قيمت خود  مختلف 
براي  به جايي كشيده كه حتي خيار هم  چندم محسوب مي شود. كار 
او قيافه مي گيرد! اين خصوصيت، يعني چشم ديدن كسي را نداشتن، 
به  است. صدالبته  اپيدمي شده  ما  بين  در  علاج  غيرقابل  بيماري  مانند 
به  كار  كرده!  هم سرايت  بدجوري  كرده،  هم سرايت  هنرمندان  جامعه 
جايي رسيده كه تعدادي به اصطلاح هنرمند! غوره نشده مويز شده و 
به زمين و زمان مي تازند. زبانم لال به اركان ادب فارسي هم تاخته و 
فردوسي و حافظ و سعدي را مورد تفقد بي رحمانه خود قرار داده اند. 
اين گونه هنرمندان دنباله دار، حالا كه نتوانسته اند با بلند كردن گيس، 
دلبري كنند و خود را در دل دوستداران و دشمنان هنر جا كنند،سعي 
در تخريب ديگران دارند تا خود را كمي بالا بكشند. يعني مي خواهند از 
شانه كسان ديگر بالا بروند. آنان كه با هنر و اهل هنر آشنا هستند، مي 
دانند من چه مي گويم، ولي خود را به حاشيه خاكي جاده مي كشانند تا 

از گزند حوادث در امان باشند.
نام بازي  به  تلويزيون، اصطلاحي مطرح است  در بين علماي سينما و 
خوردن )اين بازي خوردن با آن بازي خوردن فرق دارد(، يعني هنرپيشه 
در  كه  ديگري  هرچيز  و  رقيب  حريف،  همبازي،  بازي،  اينكه  براي  اي 
مقابلش ايستاده است را كمرنگ كند، انواع و اقسام ادا بازي ها و شكلك 
كوشش  بيندازد.  چشم  از  را  مقابلش  نقش  بازي  تا  آورد  درمي  را  ها 
است.  نرسيده  جايي  به  تاكنون  مشكل  اين  حل  براي  هم  كارگردانان 
مجري هاي تلويزيون را هم حتماً مكرر مشاهده كرده ايد به چه صورت 
سعي مي كنند حال دوست خود را بگيرند تا بيشتر به چشم دوربين و 
صد البته به چشم خسته شما بيايند. وقتي هم به آنان اعتراض مي كني، 
مي گويند براي جذاب كردن برنامه است. آره جون خودت! تو گفتي، ما 
باور كرديم! چون حال من و قلمم از اين گونه حرفها به هم مي خورد 
كلام  اطاله  بزنم!از  شكوفه  زمين  كف  بر  ديوار  به  روم  است  ممكن  و 
ندارم. همان طور كه  را  دوا و دكتر  كنم، چون حوصله  خودداري مي 
گفتم، اين بيماري لاعلاج در همه اركان جامعه سرايت كرده. بنابراين با 
توجه به گستردگي موضوع، نمي توانم به همه موارد بپردازم. البته نه 
اينكه به عنوان صاحب ناخنك نتوانم، مي توانم، اما حالم گرفته مي شود، 

درست مثل شما.
ناخنک زن
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بيست‌ عامل‌ 
عقب‌ماندگي‌ 

ايرانيان
احسان‌ مهرابي‌

مصطفي‌ ملكيان‌ به اواويت فرهنگ بر سياست معتقد است 
نقد فرهنگي  و به همين جهت وظيفه روشنفكر را بيشتر 
ایران مي داند تا نقد سياسي دولت. او در همين راستا به‌ 
عوامل‌ و عناصري‌ اشاره مي كند‌ كه‌ موجب‌ عقب‌ماندگي‌ 
ملكيان‌  سخنراني‌  كامل‌  گزارش‌  است‌.  شده‌  ايرانيان‌  ما 

تقديم‌ مي‌شود. 	 

جامعه‌  مشكلات‌  درباره‌  كه‌  كساني‌  اخير  سال‌  صد  در 
سخن‌ گفته‌اند و مطالعه‌ كرده‌اند معمولا مجموعه‌ علل‌ و 
عواملي‌ كه‌ باعث‌ اين‌ همه‌ مشكلات‌ علمي‌ و مسائل‌ نظري‌ 
براي‌ جامعه‌ شده‌ است‌ و بيچارگي‌ و بدبختي‌ جامعه‌ ما را 

بيشتر در سه‌ محور كندوكاو كرده‌اند. 

اولين‌ محور مداخله‌ كشورهاي‌ خارجي‌، استعمار و انواع‌ 
و اقسام‌ سلطه‌طلبي‌ها بوده‌ است‌. دومين‌ نكته‌ رژيم‌هاي‌ 
بوده‌  دين‌  از  مردم‌  تلقي‌  سوم‌  مساله‌  و  حاكم‌  سياسي‌ 

است‌. 

و  است‌  بوده‌  تاكيد  مورد  بيشتر  تاكنون‌  عامل‌  سه‌  اين‌ 
بسته‌ به‌ ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بر يكي‌ از اين‌ عوامل‌ بيشتر 
دو  كه‌  نيست‌  هم‌  كسي‌  معمولا  اگرچه‌  است‌.  شده‌  تاكيد 
از  مهمتر  كه‌  مساله‌اي‌  اما  باشد.  كرده‌  انكار  را  عامل‌ 
تعبير  به‌  است‌.  فرهنگي‌ مردم‌  است‌ وضع‌  عامل‌  اين‌ سه‌ 
ديگر آسيب‌شناسي‌ فرهنگي‌ مردم‌ ايران‌ و اينكه‌ به‌ لحاظ‌ 
فرهنگي‌ چه‌ امور نامطلوبي‌ در ذهن‌ و ضميرشان‌ راسخ‌ 
شده‌ است‌. بنابراين‌ سخنان‌ من‌ به‌ معناي‌ انكار سه‌ عامل‌ 
ازآن‌  مهم‌تر  كه‌  است‌  اين‌  بر  تاكيد  ولي‌  نيست‌.  ديگر 

نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ ماست‌. 

در باب‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ هم‌ من‌ ي‌ك تفسير دوگانه‌ دارم‌. 
من‌ معتقدم‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از ماست‌ كه‌ بر ماست‌ 

و اينكه‌ گفته‌ مي‌شود ما

 بايد از درون‌ تغيير كنيم‌ دو نوع‌ تغييركردن‌ مراد است‌ كه‌ 
من‌ به‌ ي‌ك نوع‌ آن‌ مي‌پردازم‌. 

گاه‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ ما بايد عوض‌ شويم‌ يعني‌ تا 
بهبود  وضعمان‌  باشيم‌  نداشته‌  سالمي‌  اخلاقي‌  رفتار  ما 
پيدا نمي‌كند و اين‌ نكته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سود سرانجام‌ و 
بالمعاد همه‌ در اخلاقي‌ زيستن‌ است‌. اين‌ اخلاقي‌ زيستن‌ 
اما وضع‌  از دو بخش‌ مطلب‌ محل‌ اشاره‌ من‌ است‌.  يكي‌ 
فرهنگي‌ به‌ بحث‌ اخلاقي‌ ما بستگي‌ ندارد و به‌ ي‌ك سري‌ 
نگرش‌هاي‌ ذهني‌ هم‌ بستگي‌ دارد و من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اين‌ 

نگرش‌هاي‌ ذهني‌ بپردازم‌. 

ناآگاهانه‌  يا  آگاهانه‌  كه‌  هستند  اموري‌  ذهني‌  نگرش‌هاي‌ 
واكنش‌ها  و  كنش‌ها  همه‌  در  ما  و  شده‌اند  راسخ‌  ما  در 
اخلاقي‌  جنبه‌  لزوما  كه‌  هستيم‌  نگرش‌ها  اين‌  تحت‌تاؤير 
هم‌ ندارد و براي‌ تغيير آنها نبايد رفتار اخلاقي‌ ما تغيير 
كند. برعكس‌ اين‌ نگرش‌ها هستند كه‌ اخلاق‌ ما را به‌ سمت‌ 
عنوان‌  تحت‌  را  نگرش‌ها  اين‌  مي‌شد  مي‌كشند.  ناسالمي‌ 
جامعه‌شناسي‌ قوم‌ ايراني‌ بحث‌ كرد. اما موضوع‌ بحث‌ من‌ 
درباره‌ جامعه‌شناسي‌ ايران‌ معاصر نيست‌. به‌ تعبير ديگر 
من‌ به‌ اين‌ بحث‌ نمي‌پردازم‌ كه‌ شاخه‌اي‌ از روان‌شناسي‌، 
جامعه‌شناسي‌  از  شاخه‌اي‌  و  است‌  اقوام‌  روان‌شناسي‌ 
سخنان‌  بنابراين‌  است‌.  اقوام‌  به‌  مربوط‌  روان‌شناسي‌  و 
نوشته‌  يا  زيگفريد  ملت‌هاي‌  روح‌  كتاب‌  عداد  در  نبايد  را 
ايران‌  ملت‌  روح‌  به‌  زيگفريد  گفتند  كه‌  بازرگان‌  مرحوم‌ 
تا نوشته‌  ايراني‌ مي‌پردازم‌  به‌ روح‌ ملت‌  نپرداخته‌ و من‌ 
كامل‌تري‌ مي‌شود قرار داد. آن‌ بخش‌ از مسائل‌ فرهنگي‌ 
بيست‌  من‌  مي‌شود  مربوط‌  ايرانيان‌  نگرش‌هاي‌  به‌  كه‌ 
عامل‌ را احصا كرده‌ام‌. استدلال‌هاي‌ من‌ هم‌ بر اين‌ مطالب‌ 
درون‌  به‌  بايد  مخاطب‌  يعني‌  است‌.  درون‌نگرانه‌  بيشتر 
ببيند كه‌ در خودش‌ چنين‌ حالتي‌  و  كند  خودش‌ مراجعه‌ 
يا اگر وجود دارد مي‌توان‌ گفت‌ سخن‌ روي‌  وجود دارد 

صواب‌ دارد. 

1- پيشداوري‌ 

اولين‌ خصوصيتي‌ كه‌ در ما وجود دارد، پيشداوري‌هاي‌ 
از  فراوان‌ نسبت‌ به‌ بسياري‌ از امور است‌. اگر هر كدام‌ 
فراوان‌  پيشداوريهاي‌  كنيم‌  رجوع‌  خودمان‌  درون‌  به‌  ما 
واكنش‌هاي‌  و  كنش‌  در  پيش‌داوري‌ها  اين‌  مي‌بينيم‌. 
اجتماعي‌ ما تاؤيرات‌ منفي‌ زيادي‌ دارد. معمولا وقتي‌ گفته‌ 
نظر  محل‌  منفي‌  پيشداوري‌  بيشتر  پيشداوري‌،  مي‌شود 
پيشداوري‌  به‌  پيشداوري‌ منحصر  است‌ ولي‌آؤار مخرب‌ 
مخرب‌ خود  آؤار  هم‌  مثبت‌  پيشداوري‌هاي‌  نيست‌.  منفي‌ 
را دارد. از جمله‌ خوشبيني‌هاي‌ نابه‌جا كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ 

افراد و قشرها و لايه‌هاي‌ اجتماعي‌ داريم‌.

 

2- جزميت و جمود 

كرده‌  ريشه‌  ما  در  جمود  و  )دگماتيسم(‌  جزميت  نوعي‌ 
است‌. من‌ اصلا تحقيقات‌ روانشناختي‌ و تحقيقات‌ تاريخي‌ 
در اين‌باره‌ ندارم‌ كه‌ چرا ملت‌ ايران‌ تا اين‌ حد اهل‌ جزم‌ 

و جمود است‌. 

يعني‌ واقعيت‌ آن‌ براي‌ من‌ محل‌ انكار نيست‌ اگرچه‌ تبيينش‌ 
براي‌ من‌ امكان‌پذير نيست‌. آنچه‌ كه‌ در ما وجود دارد كه‌ 
از آن‌ به‌ جزم‌ و جمود تعبير مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ باور ما 
ي‌ك ضميمه‌اي‌ دارد. يعني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ما معتقد باشيم‌ 
كه‌ فلان‌ گزاره‌ درست‌ است‌ اين‌ سالم‌ است‌ اما اگر معتقد 
اين‌  نباشد.  باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ محال‌ است‌ كه‌ درست‌ 
محال‌ است‌ انسان‌ را تبديل‌ به‌ انسان‌ دگمي‌ مي‌كند. و ما 
كمتر مي‌شود كه‌ به‌ چيزي‌ معتقد باشيم‌ و ي‌ك محال‌ است‌ 
منضم‌ به‌ اين‌ اعتقادمان‌ نباشد. به‌ تعبير ديگر وقتي‌ ما ي‌ك 
عقيده‌ داريم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ ي‌ك عقيده‌ دوم‌ 
داريم‌ كه‌ گريزناپذير است‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ نباشد. 

3- خرافه‌پرستي‌ 

بافت‌  در  خرافه‌  هم‌  است‌  خرافه‌پرستي‌  ما  ديگر  ويژگي‌ 
مذهبي‌،  و  ديني‌  غير  بافت‌هاي‌  در  هم‌  و  مذهبي‌  و  ديني‌ 
خرافه‌ در بافت‌ مذهبي‌ يعني‌ چيزي‌ كه‌ در دين‌ نبوده‌ و در 

آن‌ وارد شده‌ است‌. 

هم‌  آن‌  سكولار  معناي‌  به‌  كه‌  است‌  اين‌  مهم‌تر  اما 
به‌  آوردن‌  باور  معناي‌  به‌  خرافي‌  هستيم‌.  خرافه‌پرست‌ 
عقايدي‌ كه‌ هيچ‌ شاهدي‌ به‌ سود آن‌ وجود ندارد ولي‌ ما 

همچنان‌ آن‌ عقايد را در كف‌ داريم‌. 

ناگرايي‌  استدلال‌  فرزند  سه‌  مي‌توان‌  را  مساله‌  سه‌  اين‌ 
سه‌  اين‌  اهل‌  نباشد  استدلال‌  اهل‌  كه‌  هر  دانست‌.  ما 
روحيه‌  تقويت‌  سه‌  اين‌  درمان‌  راه‌حل‌  بنابراين‌  است‌ 

استدلال‌گرايي‌ است‌. 

4- بهادادن‌ به‌ داوري‌هاي‌ ديگران‌ نسبت‌ به‌ خود 

ما به‌ ندرت‌ در مني‌ كه‌ از خودمان‌ تصور داريم‌ زندگي‌ 
از  ديگران‌  كه‌  است‌  مني‌  به‌  توجه‌مان‌  هميشه‌  و  مي‌كنيم‌ 
بيرون‌ ماست‌.  در  ما  ترازوي‌  و هميشه‌  دارند  ما تصور 
ي‌كسري‌  علت‌العلل‌  ديگران‌  داوري‌هاي‌  به‌  بهادادن‌  اين‌ 

مشكلات‌ فرهنگي‌ جامعه‌ ماست‌. 

5- همرنگي‌ با جماعت‌ 

اين‌ معنا كه‌ ما  از نكته‌ چهارم‌ است‌ به‌  نكته‌ پنجم‌ ناشي‌ 
داريم‌  سروكار  آن‌  با  كه‌  جمهوري‌  برابر  در  هيچ‌وقت‌ 
و  است‌  آن‌  با  مقابله‌  در  كه‌  بگوييم‌  سخن‌  نتوانسته‌ايم‌ 

هميشه‌ همرنگ‌ شدن‌ با جماعت‌ براي‌ ما مهم‌ است‌. 

6- تلقين‌پذيري‌ 

بيان‌  را  مخالف‌  آراي‌  و  كردن‌  بيان‌  را  رايي‌  يعني‌  تلقين‌ 
نكردن‌ و مخاطب‌ را در معرض‌ همين‌ راي‌ قرار دادن‌. هر 
را هم‌  آن‌  نظر مخالفان‌  برابر هر عقيده‌اي‌  وقت‌ شما در 
خواستيد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلقين‌پذير نيستيد. تلقين‌پذيري‌ 

يعني‌ قبول‌ ت‌كآوايي‌. 

7- القاپذيري‌ 

متفاوت‌  تلقين‌پذيري‌  با  لحاظ‌ روان‌شناختي‌  به‌  القاپذيري‌ 
است‌. در القا ي‌ك راي‌ آنقدر تكرار مي‌شود تا تكرار جاي‌ 
است‌  صحيح‌  گزاره‌  فلان‌  گفتم‌  من‌  اگر  بگيرد.  را  دليل‌ 
انتظار دليل‌ داريد اما من‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ دليل‌  شما از من‌ 
بياورم‌ 200 بار فلان‌ گزاره‌ را تكرار مي‌كنم‌ و كم‌كم‌ ما 
يعني‌  دليل‌ را مي‌گيرد.  تكرار مدعا جاي‌  فكر مي‌كنيم‌ كه‌ 
به‌ جاي‌ اقامه‌ دليل‌ خود مدعا تكرار مي‌شود و اين‌ هنري‌ 

است‌ كه‌ در پرودياگاندا يا آوازه‌گري‌ وجود دارد. 

اينكه‌ رسانه‌ها وقتي‌ در دست‌ قدرت‌ها قرار مي‌گيرند آنها 
خوشحال‌ مي‌شوند به‌ دليل‌ وجود همين‌ روحيه‌ القاپذيري‌ 
كه‌  هرچه‌  نباشد  القاپذير  ملتي‌  اگر  والا  است‌.  مردم‌  در 
به‌  از  دليل‌ مي‌خواهند كسي‌  دائما  بگويند چون‌  رسانه‌ها 
دست‌ گرفتن‌ راديو و تلويزيون‌ اظهار خوشحالي‌ نمي‌كند. 

8-  تقليد 

مي‌شود.  گفته‌  فقه‌  در  كه‌  آنست‌  نه‌  تقليد  از  من‌  منظور 
مراد تقليد به‌ معناي‌ روانشناختي‌ آن‌ است‌. يعني‌ اينكه‌ من‌ 

آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ تحت‌ الگوي‌ شخصي‌ باشم‌. 

يعني‌ من‌ خودم‌ را مانند تو مي‌كنم‌ و به‌ تو تشبه‌ مي‌جويم‌ 
و تقليد، يعني‌ من‌ تو را الگو گرفته‌ام‌. آن‌چه‌ كه‌ در عرفان‌ 
با  اين‌ كار را  اگر  به‌ خدا بجوييد  گفته‌ مي‌شود كه‌ تشبه‌ 
انسان‌ها انجام‌ داديم‌ تعبير به‌ تقليد مي‌شود و اين‌ تقليد هم‌ 

در اديان‌ و مذاهب‌ و عرفان‌ مورد توبيخ‌ است‌. 

9- تعبد 

تعبد يعني‌ سخني‌ را پذيرفتن‌ صرفا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ فلان‌ 
شخا آن‌ را گفته‌ است‌. يعني‌ اينكه‌ اگر صورت‌ استدلالي‌ من‌ 
ذهن‌ من‌ را آزار ندهد كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ چون‌ 
اهل‌  من‌  است‌  صحيح‌  گزاره‌  فلان‌  است‌  گفته‌  شخا  فلان‌ 
تعبدم‌. آيه‌اي‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ معمولا كمتر نقل‌ مي‌شود 
اتخذو احبارهم‌ و رهبانهم‌ من‌ دون‌ا... كه‌ در باب‌ روحانيت‌ 
نصاري‌ و يهود است‌ كه‌ فراوان‌ مي‌گويد كه‌ يهوديان‌ و 
نصاري‌ روحانيون‌ خود را مي‌پرستيدند چه‌ من‌ دون‌ا... را 
به‌ جاي‌ خدا بگيرم‌ يا علاوه‌ بر خدا. صحابي‌ از امام‌ باقر 
جواب‌  در  حضرت‌  مي‌پرستيدند  واقعا  آيا  كه‌  مي‌پرسد 
به‌  مسيحي‌  روحانيون‌  نيست‌  اين‌گونه‌  هرگز  مي‌گويد 
مردم‌ نمي‌گفتند كه‌ ما را بپرستيد و اگر هم‌ مي‌گفتند كسي‌ 
اينكه‌ قرآن‌ به‌ آنها اين‌ نسبت‌ را مي‌دهد  اما  نمي‌پرستيد. 
به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ رفتاري‌ كه‌ با خدا بايد مي‌داشتند با 
روحانيون‌ خود داشتند. مجموعه‌ عوامل‌ دسته‌ دوم‌ ناشي‌ 
از ي‌ك عمل‌ واحد است‌ و آن‌ اينكه‌ ما زندگي‌ اصيل‌ نداريم‌. 
زندگي‌ اصيل‌ به‌ تعبير روانشناسان‌ انسان‌گرا و به‌ تعبير 
زندگي‌  خود.  تشخيا  و  فهم‌  براساس‌  زندگي‌  يعني‌  عرفا 
اصيل‌ را فقط‌ كساني‌ انجام‌ مي‌دهند كه‌ دو سرمايه‌ دارندأ 

عقل‌ در مسائل‌ نظري‌ و وجدان‌ در مسائل‌ عملي‌. 

10- شخصيت‌پرستي‌ 

و  شخصيت‌پرستند  ما  اندازه‌  به‌  مردمي‌  كمتر 
شخصيت‌پرستي‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ شخصيتي‌ خود را بر 
خود عرضه‌ مي‌ كند و خوبي‌هايي‌ كه‌ در زندگي‌ اطراف‌ 
خودمان‌ نمي‌بينيم‌ از سر توهم‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهيم‌ و او 

را به‌ دست‌ خودمان‌ بزرگ‌ مي‌كنيم‌. 

11- تعصب‌ 

تعصب‌ هم‌ افق‌ با شخصيت‌پرستي‌ است‌. تعصب‌ به‌ معناي‌ 
چيزهاي‌  به‌  نكردن‌  نگاه‌  و  داريم‌  كه‌  آنچه‌  به‌  چسبيدن‌ 
شدم‌  دارم‌  كه‌  آن‌چه‌  شيفته‌  من‌  اگر  نداريم‌.  كه‌  فراواني‌ 
من‌  مي‌گيرد  برايم‌  هم‌  را  نداشته‌ها  جاي‌  و  كردم‌  فكر  و 
نسبت‌ به‌ آن‌ تعصب‌ پيدا كرده‌ام‌ و اينجاست‌ كه‌ من‌ نسبت‌ 
به‌ كساني‌ كه‌ به‌ آن‌ وفاداري‌ ندارند دو ديدگاه‌ پيدا مي‌كنم‌. 
قرآن‌  غيرخودي‌.  گروهي‌  و  مي‌شوند  خودي‌  گروهي‌ 
خودي‌ و غيرخودي‌ را رد كرده‌ است‌ چرا كه‌ درباره‌ حب‌ 
باعث‌  با گروهي‌ دشمنيد دشمني‌  و بغض‌ مي‌گويد وقتي‌ 
كنيد.  فراموش‌  را  انصاف‌  و  عدالت‌  آنها  درباره‌  نشود 
درباره‌ دوستي‌ هم‌ مي‌گويد هميت‌ جاهليت‌ شما را نگيرد. 
قبيله‌ من‌ است‌.  از  اينكه‌ چون‌ فلاني‌  هميت‌ جاهليت‌ يعني‌ 
عبارت‌  به‌  مي‌گيرم‌.  عادل‌  يا  باشد  ظالم‌  چه‌  را  او  طرف‌ 
ويژگي‌هاي‌  بلكه‌  نيست‌  مهم‌  او  خود  ويژگي‌هاي‌  ديگر 

تعلقي‌ او مهم‌ است‌. 

12- اعتقاد به‌ برگزيدگي‌ 

به‌  مي‌بينيم‌  كنيم‌  رجوع‌  خودمان‌  به‌  اگر  ما  از  كدام‌  هر 
هستيم‌.  خدا  لطف‌  مورد  نوعي‌  به‌  و  مي‌كنيم‌  فكر  نوعي‌ 
بند  مو  به‌  ما  وضع‌  است‌  ممكن‌  كه‌  است‌  درست‌  يعني‌ 
باشد اما پاره‌ نمي‌شود و اكثر اهمالها و بي‌توجي‌ها ناشي‌ 
براي‌  كه‌  داشت‌  اصطلاحي‌  لاپينيس‌  است‌.  نكته‌  همين‌  از 
موارد ديگري‌ به‌ كار مي‌برد. اين‌ اصطلاح‌ هماهنگي‌ پيش‌ 
پيش‌ حاصل‌  از  امور  همه‌  گويا  اينكه‌  معني‌  به‌  بود  بنياد 
آمده‌ است‌ اما گويا ما اين‌ هماهنگي‌ پيش‌بنياد را راجع‌ به‌ 

خودمان‌ قائليم‌. 

13- تجربه‌ نيندوختن‌ از گذشته‌ 

ماندلا  چون‌  افرادي‌  انسان‌دوستانه‌  اقدامات‌  از  پس‌ 
واسلاوهاول‌ و اقدامات‌ انسان‌دوستان‌ كه‌ در باب‌ فرهنگي‌ 
كردن‌ سياسي‌ است‌ تلاش‌ كردند زياد شنيده‌ايم‌ كه‌ ببخش‌ 
و فراموش‌ كن‌ يا ببخش‌ و فراموش‌ نكن‌. اما داستان‌ بر 
سر اين‌ است‌ كه‌ اگر شما ببخشانيد و فراموش‌ كنيد باز 
هم‌ از همانجا ضربه‌ مي‌خوريد. انسان‌هاي‌ سالم‌ كساني‌ 
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هستند كه‌ در درونشان‌ مي‌توانند بزرگترين‌ دشمنان‌ خود 
را از لحاظ‌ عاطفي‌ ببخشايند، چرا كه‌ از لحاظ‌ عاطفي‌ بايد 
بخشود اما از لحاظ‌ ذهني‌ نبايد فراموش‌ كرد. اما متاسفانه‌ 
ما عكس‌ اين‌ عمل‌ مي‌كنيم‌،از لحاظ‌ عاطفي‌ نمي‌بخشيم‌ و 
به‌ لحاظ‌ ذهني‌ فراموش‌  اما  كينه‌جويي‌ در ما زنده‌ است‌ 
مي‌كنيم‌ چرا كه‌ حافظه‌ تاريخي‌ ملت‌ ما بسيار كند و تار 

است‌. 

14- جدي‌ نگرفتن‌ زندگي‌ 

زندگي‌  عين‌ شوخ‌طبعي‌  در  كه‌  ما مي‌خواست‌  از  سقراط‌ 
بگيريم‌ كساني‌ زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرند كه‌ دو  را جدي‌ 

نكته‌ را باور كنند. 

1-باور به‌ مستثني‌ بودن‌ از قوانين‌ حاكم‌ بر جهان‌. 

قوانين‌  از  خود  ندانستن‌  مستثني‌  نگرفتن‌  جدي‌  هر  دليل‌ 
هستي‌ است‌. 

2-نسبت‌سنجي‌ در امور 

كه‌  مضمون‌  اين‌  با  دارند  اصطلاحي‌  روانشناسان‌ 
بسنجد.  هم‌  به‌  نسبت‌  را  امور  وزن‌  بتواند  بايد  انسان‌ 
انسان‌هايي‌ كه‌ زندگي‌ را جدي‌ نمي‌گيرند چيزهاي‌ مهمتر 
انسان‌هايي‌  فراوانند  مي‌كنند.  رها  مهم‌  چيزهاي‌  براي‌  را 
خطاي‌  اما  نمي‌كنند  تاكتيكي‌  خطاي‌  زندگي‌  طول‌  در  كه‌ 
استراتژي‌ك عظيم‌ دارند يعني‌ كل‌ زندگي‌ را مي‌بازند اما در 

ريزه‌كاري‌ها وسواس‌ دارند. 

15-ديدگاه‌ مبتذل‌ نسبت‌ به‌ كار 

ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ ما نسبت‌ 
به‌ كار مبتذل‌ است‌. ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌ 
به‌  هم‌  بيكاري‌  راه‌  از  بتوانيم‌  را  درآمد  اگر  بنابراين‌  و 
دست‌ آوريم‌ از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌. در واقع‌ ما كار را 
اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را 
درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ 

است‌. 

16- قائل‌ نبودن‌ به‌ رياضت‌ 

رياضت‌ در اين‌ جا نه‌ به‌ معناي‌ آنچه‌ كه‌ مرتاضان‌ انجام‌ 
را  در زندگي‌ همه‌ چيز  اينكه‌  به‌ معناي‌  مي‌دهند رياضت‌ 
نمي‌توان‌ بايد دانست‌ بنابراين‌ بايد چيزهايي‌ را فدا كرد تا 
چيزهاي‌ باارزش‌تري‌ را به‌ دست‌آورد. قدماي‌ ما مي‌گفتند 
قابل‌  ي‌كجا  در  محاسن‌  همه‌  يعني‌  است‌  تزاحم‌  دار  دنيا 
جمع‌ نيست‌ به‌ تعبير نيما يوشيج‌ تا چيزها ندهي‌ چيزكي‌ 
به‌ تو نخواهند داد. در زبان‌هاي‌ اروپايي‌ قداست‌ از ماده‌ 
فداكاري‌  اينكه‌  مي‌گفتند  مسيحي‌  عارفان‌  است‌.  فداكاري‌ 
قداست‌  كه‌  است‌  دليل‌  اين‌  به‌  ماده‌اند  ي‌ك  از  قداست‌  و 
چيزهاي‌  دادن‌  دست‌  از  قيمت‌  به‌  مگر  نمي‌آيد  دست‌  به‌ 
و  باشيم‌  داشته‌  را  چيز  همه‌  مي‌خواهيم‌  ما  ولي‌  فراوان‌. 
به‌  نسبت‌  است‌.  آنگونه‌  كار  به‌  نسبت‌  ديدگاهمان‌  وقتي‌ 
مصرف‌ هم‌ ديدگاهمان‌ اين‌گونه‌ مي‌شود و باعث‌ مي‌شود 
دچار مصرف‌زدگي‌ شويم‌. وقتي‌ ما بحث‌ مصرف‌زدگي‌ را 
مطرح‌ مي‌كنيم‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ شما از اوضاع‌ جامعه‌ و 
فقر خبر نداريد. بايد گفت‌ مصرف‌زدگي‌ ي‌ك ديدگاه‌ است‌ 
نه‌ ي‌ك امكان‌. يعني‌ فرد فقير هم‌ در سردل‌ خود مي‌گويد 
كاش‌ بيشتر داشتم‌ و بيشتر مصرف‌ مي‌كردم‌. كدام‌ ي‌ك 
از ما براي‌ آرمان‌هاي‌ خود حاضر است‌ به‌ قدر ضرورت‌ 
اكتفا كند. اين‌ مصرف‌زدگي‌ ما را به‌ دنائت‌ مي‌كشد اگر ما 
بوديم‌ و فقط‌ ضروريات‌ زندگي‌ مجبور به‌ كرنش‌ كردن‌ 

نبوديم‌. 

17- از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تميز بين‌ خوشايند و مصلحت‌ 

مردمي‌ كه‌ منافع‌ كوتاه‌مدت‌ را ببينند و قدرت‌ ديدن‌ منافع‌ 
فريب‌خوردگي‌  معرض‌  در  باشند  نداشته‌  را  درازمدت‌ 
در  پوپوليستي‌  سياست‌هاي‌  موفقيت‌  دليل‌  هستند. 
نديدن‌  كرده‌  پيدا  رواج‌  هم‌  اخير  سال‌  ي‌ك  در  كه‌  كشور 
نشود  ديده‌  بلندمدت‌  منافع‌  وقتي‌  است‌.  درازمدت‌  منافع‌ 
ادبار  و  نكبت‌  قيمت‌  به‌  مي‌شود  تامين‌  كوتاه‌مدت‌  منافع‌ 

درازمدت‌. 

18- زياده‌گويي‌ 

گفته‌  مذاهب‌  و  اديان‌  در  كه‌  آنچه‌  برخلاف‌  درست‌  ما 
است‌  نقل‌  مي‌زنيم‌.  پرحرف‌  و  هستيم‌  زياده‌گو  مي‌شود 
ما ملت‌  اما  تبادل‌ روحي‌ داشتند  كه‌ عرفا هم‌ در سكوت‌ 

حرف‌زدن‌  ما  براي‌  كار  آسان‌ترين‌  و  هستيم‌  پرسخني‌ 
است‌. 

19- زبان‌ پريشي‌ 

بدتر از پرسخني‌ ما زبان‌پريشي‌ ما است. زبان‌پريشي‌ به‌ 
اين‌ معنا است‌ كه‌ انسان‌ حرف‌ خود را خودش‌ هم‌ متوجه‌ 
ما  سخنان‌  در  روانشناختي‌  تحليل‌  اگر  يعني‌  نمي‌شود 
انجام‌ شود اصلا برخي‌ جملات‌ معنا ندارد. سخنان‌ همه‌ 
مانند شهر‌كهاي‌ سينمايي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ فيلم‌ پر از دژ 
و قلعه‌ است‌ اما وقتي‌ فشار مي‌دهيم‌ فرو مي‌ريزد. به‌ تعبير 
ديگر حرف‌هاي‌ ما پشتوانه‌ ندارد و همه‌ ما از صدر تا ذيل‌ 
ياوه‌ مي‌گوييم‌. و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ ذهني‌ تا اين‌ 
حد پريشانيم‌. كساني‌ كه‌ سرگرداني‌ ذهني‌ دارند اول‌ بايد 
زبان‌ خود را پالايش‌ كنند. يعني‌ بايد حرف‌ را فهميده‌ بزنند 
و از طرف‌ مقابل‌ هم‌ حرف‌ فهميده‌ بخواهند. نوام‌ چامسكي‌ 
و  نحوي‌  قواعد  كه‌  هر جمله‌اي‌  كه‌  كند  ؤابت‌  اينكه‌  براي‌ 
جملاتي‌  نيست‌  بامعنا  صرفا  شده‌  رعايت‌  آن‌  صرفي‌ 
برادر  مثال‌ مي‌گفت‌: وقتي‌ مي‌گويند «پسر  مي‌گفت‌ بطور 
مثلث‌ ما عاشق‌ بيضي‌ شما شده‌ است‌». قواعد صرفي‌ و 

نحوي‌ آن‌ رعايت‌ شده‌ اما بامعنا نيست‌. 

20- ظاهرنگري‌ 

كل‌  بر  دين‌  در  فقهي‌  روحيه‌  غلبه‌  دليل‌  به‌  ظاهرنگري‌ 
به‌  ما  آنكه‌  جاي‌  به‌  يعني‌  است‌.  افكنده‌  سايه‌  كارهايمان‌ 
ارزش‌ و انگيزه‌ كار توجه‌ كنيم‌ فريفته‌ ظاهر مي‌شويم‌. اين‌ 
ظاهربيني‌ها ما را براي‌ ظاهرفريبي‌ آماده‌ مي‌كند. در هر 
ظواهر  و  فقه‌  فداي‌  روانشناسي‌  و  عرفان‌  اخلاق‌،  كه‌  جا 

شود اين‌ روحيه‌ غلبه‌ پيدا مي‌كند. 

در پايان‌ پيشنهادي‌ دارم‌ كه‌ داراي‌ دو نكته‌ است‌: 

اول‌ اينكه‌ در باب‌ هر كدام‌ از موارد مطرح‌شده‌ فكر كنيم‌ 
كه‌ درست‌ است‌ يا نه‌. اگر درست‌ است‌ اول‌ كاري‌ كه‌ بايد 

كرد اين‌ است‌ كه‌ در شخا خودمان‌ بررسي‌ كنيم‌. 

ديگران‌  روي‌  و  نكنيم‌  ذره‌بين‌  را  نكته‌ها  اين‌  اينكه‌  يعني‌ 
بگيريم‌ بلكه‌ اول‌ ذره‌بين‌ را روي‌ خودمان‌ بگيريم‌. 

است‌  درست‌  شده‌  گفته‌  مطالب‌  اگر  اينكه‌  دوم‌:  نكته‌ 
هميشه‌  اينكه‌  جاي‌  به‌  اجتماعي‌  مصلحان‌  و  روشنفكران‌ 
متوجه‌  تمام‌ مشكلات‌  كنند  فكر  و  بگويند  را  مجيز مردم‌ 
دست‌  مردم‌  مجيزگويي‌  از  بايد  است‌.  سياسي‌  رژيم‌ 
بردارند و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ 

هم‌ آنگونه‌اند. 

اين‌  فرهنگش‌  كه‌  جامعه‌اي‌  فرهنگند  اين‌  زائيده‌  حاكمان‌ 
اقتصادش‌ هم‌  ناگزير سياستش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود و  باشد 
مصلحان‌  و  روشنفكران‌  براي‌  كه‌  خطاست‌  مي‌شود.  آن‌ 
اجتماعي‌  شخصيت‌  و  محبوبيت‌  پيداكردن‌  اجتماعي‌ 
و  بگويند  را  مردم‌  مجيز  اجتماعي‌  محبوبيت‌  پيداكردن‌ 
بگوييم‌ كه‌ مردم‌ هيچ‌ عيب‌ و نقصي‌ ندارند چرا كه‌ رژيم‌ 
سياسي‌ وليده‌ مردم‌ است‌ و رژيم‌ سياسي‌ بهتر به‌ فرهنگ‌ 

بهتر نياز دارد.

۱۰ دلیل عمده 
برای اهمیت 
برنامه ریزی 

بیشتر 
ما اهل برنامه ریزی هستیم مثلا چنان چه تا به حال برای 
ویژه  مراسم  كی  یا  میهمانی  عروسی،  مراسم  مسافرت، 
برنامه ریزی كرده باشید، می دانید كه چه كارهای زیادی 
برای  باید  را  همه  و  همه  كه  مراحلی   ، دهید  انجام  باید 
افراد  ببخشید.  سامان  و  سر  دلخواه  نتیجه  به  رسیدن 
اتفاقات  برای رویدادها و  برنامه ریزی  اهمیت  از  زیادی 
مهم زندگی مطلعند اما اندك شمارند كسانی كه از اهمیت 
برنامه ریزی برای تمام زندگی خود آگاه باشند. گفته می 

نمی  ریزی  برنامه  اغلب  مردم  كه  شود 
كنند كه شكست بخورند، بلكه در برنامه 
ریزی كردن شكست می خورند. روشن 

مراسم  كی  انداختن  راه  كه  است 
بدون  مسافرت  یا  عروسی 
برنامه ریزی تقریباً فاجعه آمیز 
است، اما در مورد كل زندگیتان 

چطور؟!

روی  پیش  راه  سه  عملًا 
روی  سبب  خودتان  یا  شماست: 
یا  شوید،  زندگی  اتفاقات  دادن 

آن  دادن  روی  و  بایستید  كناری 
یا  و  باشید  گر  نظاره  را  اتفاقات 

مبهوت  و  گیج  آنها  افتادن  اتفاق  از 
بمانید، چنانچه بخواهید كه هماهنگ و 

باید  كنید  زندگی  خود  امیال  با  مطابق 
در شمار آن گروه از افرادی باشید 

كه خود سبب پیش آمدن رویدادها 
باید  و  لزوما  بنابراین  شوند.  می 

پی  در  عمده  دلیل   ۱۰ كنید.  ریزی  برنامه 
آمده شما را متوجه اهمیت برنامه ریزی در 

زندگی خواهد كرد.

۱( كی زندگی برنامه ریزی شده، به شما جهت می دهد، 
قرار می دهد  اختیارتان  این فرصت را در  برنامه ریزی 
كه بدانید به كجا قرار است بروید و چطور باید به آن جا 
كارهایی  برای  را  خود  وقت  این صورت  غیر  در  بروید 

بیهوده تلف خواهید كرد.

۲( برنامه زندگی برای شما مراحل رسیدن به رویاهایتان 
تاكنون رویاهایتان  داد. چنانچه  را به شما نشان خواهد 
برای شما غیر ممكن و دست نیافتنی می نمود، شاید به 
این دلیل بوده است كه شما هیچ طرح و برنامه ای برای 

رسیدن به آنها آماده نكرده اید.

۳( اگر زندگیتان را به شانس و اقبال واگذار كنید یا اجازه 
بدهید كه دیگران زندگیتان را كنترل كنند، بی تردید ناامید 

و دلسرد خواهید شد. كی زندگی برنامه ریزی شده كنترل 
زندگی را در دستان شما قرار می دهد.

۴( كی زندگی برنامه ریزی شده به شما آرامش می دهد. 
بدون برنامه دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد كه كجا 

بروید و روزهایتان را چطور بگذرانید.

می  هدف  شما  به  ما  شده  ریزی  برنامه  زندگی  كی   )۵
زندگی  برنامه  روی  كه  گیرید  می  تصمیم  وقتی  بخشد. 
كنید، یعنی قصد دارید هدفمند زندگی كنید و دیگر زندگی 

كردنتان، بودن خالی نیست.

۶( شور و اشتیاق حاصل كی زندگی برنامه ریزی 
شده است. موفقیت تحقق پیشرونده كی هدف واقعا 
ارزشمند است. وقتی هدفی پیش روی خود داشته 

باشید، با شور و اشتیاق بیشتر زندگی می كنید.

قدرت  شما  به  شده  ریزی  برنامه  زندگی  كی   )۷
در زندگی  بودن  برنامه ریزی و هدفمند  دهد.  می 
سبب می شود به همان شیوه ای كه دوست دارید 

زندگی كنید با حداقل نیاز به دیگران!

شود  می  باعث  شده  ریزی  برنامه  زندگی  كی   )۸
شكرگزار نعمت های خداوند باشید. شما ناظر فعال 
و آگاه هر آن چیزی خواهید بود كه خدا به شما 
داده و برنامه ریزی برای زندگیتان نشان می دهد كه 

به نعمات خدا احترام می گذارید.

شود  می  سبب  شده  ریزی  برنامه  زندگی  كی   )۹
ناخودآگاهتان نیز به خدمت شما در آید. با برنامه ریزی، 

بصیرتی در ناخودآگاهتان می كارید. 

۱۰( آزادی و راحتی خیال، حاصل كی برنامه ریزی حساب 
شده است. چنانچه برای شكل دادن به سرنوشتتان آزادی 

طلب كنید، واقعا آزاد خواهید بود.

سمیه محمد نژاد
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حكايت پير و     
		 اَستَر

                                         

                                     		  
    

حكايت مَلكِْ يونان و حكيمْ رويان

در زمين فُرس و رويان مَلكِي بود مَلكِْ يونانش گفتندي و در تن آن ملك ناخوشي بَرَص بود كه اطبا از معالجت آن 
عجز داشتند. روزي حكيمي سالخورده به آن شهر آمد كه حكيمْ رويان نام داشت و لُغَتِ يوناني و فارسي و رومي 

و عربي، و سود و زيان گياهان و برگ درختان نيك بدانستي.

پس حكيم چند روزي در آنجا بماند و شنيد كه تَن مَلكِ بَرَص دارد و اطبا در علاج آن عاجز شده‌اند برخاسته به پيش 
ملك يونان شد و زمين بوسيده طبيبي خود را بر ملك عرض نمود و گفت: اي ملك، شنيده‌ام كه تنت را ناخوشي فرو 

گرفته و تاكنون علاج‌پذير نگشته من مي‌خواهم كه معالجت كنم بي‌آنكه ترا شربتي بخورانم و روغني بمالم.

ملك يونان در عجب شد و گفت: چگونه مي‌تواني بي‌دارو و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چنين كني ترا بي‌نياز گردانم 
و آنچه كه آرزو داري برآورم. اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهي كرد؟ اي حكيم، بدين كار بشتاب! حكيم رويان 

زمين بوسيده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد.

روز ديگر به پيش ملك آمده گفت: امروز با گوي و چوگان به ميدان همي رو. چون ملك با گوي و چوگان به ميدان 
شد،‌ حكيم رويان پيش آمد و چوگان برگرفته به ملك داد و گفت: چنين بگير و بقوت بازو بر گوي بزن تا دست و 
تنت خوي كند و دارو بر دست تو نفوذ كرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه باز گشته به گرمابه شو و پس 

از گرمابه زماني بخواب كه بهبودي يابي والسلام.

در حال ملك يونان سوار گشته، چوگان بكَِف گرفت و برگوي همي زد تا دست و تنش خوي كرد. حكيم رويان دانست 
كه دارو بر تن او نفوذ كرده گفت: اكنون به خانه بازگرد و بگرمابه شود.

ملك به خانه رفته به گرمابه شد. پس از شست و شوي از گرمابه بيرون آمده بخسبيد. چون از خواب برخاست ديد 
تنش از ناخوشي پاك گشته، به سيمِ سفيد همي‌ماند. شادمان و خرسند گرديد.

روز ديگر حكيم به بارگاه شد و زمين ببوسيد و به طَرَفِ بَساط اسِتاده گفت:

وجود نازكت آزردة گزند مباد  			  تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد 

به هيچ حادثه شخص تو دردمند مباد 			  سلامت همه آفاق در سلامت تست 

حكيم شعر به انجام رسانيد. ملك برپاخاسته او را در آغوش گرفت و در پهلوي خويشتن بنشاند. پس از آن خوانهاي 
طعام بنهادند و خوردني بخوردند و تا پسين به صحبت و منادمِت بنشستند. آنگاه ملك دو هزار دينار زر و هديه‌هاي 

گرانبها به حكيم داد. حكيم به خانه بازگشت و ملك خرسند نشسته. به كردار نيك حكيم سپاس همي‌گفت.

چون روز ديگر شد، ملك به ديوان بر نشست و حكيم نيز به بارگاه آمده زمين ببوسيد. ملك او را در پهلوي خود 
جاي داد. چون حكيم خواست بازگردد ملك هزار دينار زر با خَلعَت‌ها و هديه‌ها بدو داد. ملك را با حكيم كار بدينجا 

رسيد.

و اما وزيرِ مَلكِ مردي بخيل و بدخواه بود. چون بخشش‌هاي ملك يونان را به حكيم رويان بديد، بدو رَشك آورد 
و بدخواهي او در دل گرفت و به پيشگاه ملك يونان رفته زمينِ نياز بوسه داد و گفت: اي ملك، بندگان درگاه را 
فَرض است كه مَلكِ را آنچه بينند آگاه كنند و پندي را كه سودمند است، بازگويند. ملك گفت: پند بازگوي. وزير گفت: 
پيشينيان گفته‌اند هر كه در عاقبت كارها انديشه نكند به رنج اندر افتد. من ملك را در طَريقِ ناصواب مي‌بينم كه بر 

دشمن و بدخواه خويش چندين عطا و بخشش مي‌كند و از اين كار بسي هراس دارم. 

ملك چون اين بشنيد به هم برآمد و رنگش پريدن گرفت. از وزير پرسيد كه: بدخواه كيست؟ وزير گفت: حكيمْ رويان 
دشمن جان ملك است. ملك گفت: چگونه بدخواه است كه بي‌زحمت معالجت مرا از رنج چنان ناخوشي خلاص كرد؟ 
اگر من او را انَباز مملكت و پادشاهي خود كنم هنوز پاداش صد يك نيكوئي او نخواهد بود. گمان دارم كه تو اين سخن 

را از رَشك گفتي و همي‌خواهي كه من او را كشته، پشيمان شوم. بدانسان كه ملك سندباد پشيمان شد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبست.

ادامه دارد ...

)گردآوری و تخلیص: بهزاد – ر / از کتاب قصه های هزار و یک شب( داستانی از هزار و یکشب

خدمات ساختمانی، 
مسکونی و تجاری

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل

طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب
لوله کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 

کاشیکاری و آجرکاری ...

079 4862 5919

آگهی های 
شما به کیفیت و 

استمرار این هفته 
نامه یاری 
می رساند

بسم الله الرحمن الرحیم
سَرکتاب، دعای باطل سِحر، دعای 

محبت، کارگشایی، بخت گشایی، رزق 
و روزی و درمان دردها با توسل به 

قرآن مجید
07903310833
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نیم قرن از مرگ الیور 
هاردی گذشت

به  آمرکیا  در جورجیا  هارلم  در   ۱۸۹۲ ژانویه  هجدهم  هاردی  نورول  الیور 
دنیا آمد. او در دانشگاه ایالتی جورجیا در رشته حقوق تحصیل می کرد و در 

فواصل بین درس هایش در کنسرواتوی موسیقی آتلانتا آواز می خواند. 

اگرچه در خانواده او نیز همانند لورل، هیچ پیش زمینه بازیگری وجود نداشت، 
اما از همان ابتدا استعداد و خلاقیت فراوانی در زمینه هنر بازیگری و نمایش 
داشت. الیور مدتی حقوق خواند و مدتی نیز به طور جدی آواز را دنبال کرد 
)او صدای خوبی داشت که بعدها در برخی فیلمها مورد استفاده قرار گرفت( تا 
در سال ۱۹۱۰ با افتتاح یک سالن تئاتر در میلد گویل جورجیا به سینما علاقه 

مند شد و سپس با کمپانی لوسین فلوریدا شروع به کار کرد. 

کیی از نقش های دو نفره متعددی که او در آن ظاهر شد سگ خوش شانس 
بود که نقش کوچکی در مقابل لورل داشت. این ماجرا تقریبا یک دهه قبل از آن 

بود که این دو دوباره با هم همبازی شوند. 

او در نقش های چاق بسیاری بازی کرد و در سال ۱۹۲۶ به استخدام هال روچ 
در آمد. در فیلم های اولیه اش با نام های نورول هاردی، بیب هاردی )لقبش 
در کودکی (، الیور بیب هاردی و الیور نورول هاردی بازی می کرد و پس از 

پیوستن به روچ نام الیور هاردی برای او تثبیت شد. 

شخصیت سینمایی هاردی به قول خودش کمی برآمده از شخصیت واقعی او 
و کمی نیز متاثر از داستان مصور هلپ فول هنری بود. هاردی از شخصیت 
خود ، خلق و خوی جنوبی و ویژگی هکیلش را گرفت. درون شخصیت تنومند 

او قلبی مهربان قرار داشت. 

مشهور است که لورل مغز متفکر آثار بود و هاردی پس از بازی معمولا به 
نیز حقوق می گرفت، شخصیت ها  البته نصف لورل  سراغ گلف می رفت و 
و روابط سینمایی آن دو در خلال ۲۷ فیلم کوتاه بین ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۹ شکل 
گرفت. بعد از بازی در فیلم سوپ اردک این دو به بهترین جفت کمدین تاریخ 
سینما تبدیل شدند.بعد از بیش از دو دهه موفقیت آمیز در کنار استن، الیور 
بدون استن در فیلم هایHigh Ribing وKentuckian Fighting محصول 

سال ۱۹۴۹ظاهر شد. 

البته لورل و هاردی نخستین زوج های موفق کمدی بودند که رابطه شان بارها 
مورد تقلید قرار گرفت و هیچ گاه با آن یکفیت تکرار نشد. 

هاردی متواضعانه هیچ گاه خود را به تنهایی خنده دار نمی دانست و از این 
بابت خود را وامدار لورل می خواند. 

تلقی  این  از  و  نکرد  فرض  کمدین  را  هرگز خود  او  گوید:  می  همسرش 
مردم در شگفت بود. 

هاردی که همواره کیی از عوامل خنده دار بودنش چاقی اش بود و روز به 
روز نیز چاقتر می شد، سرانجام در سن ۶۵ سالگی نگران از سلامتی خود 
به این نتیجه رسید که باید به طور جدی وزن کم کند، آن چنان که در کمتر 
از چند ماه حدود ۷۰ یکلو وزن کم کرد، ولی ناگهان یک ماه بعد دچار سکته 

قلبی شد، آنچنانکه تا چند ماه بستری شده و نمی توانست صحبت کند، 
اوایل آگوست  او همچنان در خانه تحت مراقبت همسرش بود ولی در 
سال ۱۹۵۷ با فاصله بسیار کمی دو سکته قلبی دیگر کرد و به کما فرو 
رفت ولی دیگر هیچگاه چشم هایش را بازنکرد و سرانجام در تاریخ 
۷ آگوست ۱۹۵۷ در سن ۶۶ سالگی چشم از جهان فروبست. او را 

در قبرستانی واقع 

در شمال هالیوود دفن کردند.
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کلاهبرداری

از درگیر شدن در آن 
اجتناب کنید! از تقلب و 

اغفال برحذر باشید 
 Tricks - don’t get
 caught out! Beware of

 Fraud & Deception
اگر بدون آنکه انتظارش را داشته باشید یک تماس تلفنی و یا نامه 

ای دریافت کنید که از شما بخواهد در یک قرعه کشی شرکت 
کنید در قبال آن چه می کنید؟ اگر به آن پاسخ بدهید ممکن است 

هزاران پوند را از دست بدهید. این مطلب به شما درباره این 
کلاهبرداری ها هشدار می دهد. این نوع کلاهبرداری ها اقداماتی 

برای ربودن پول شما هستند. 

کلاهبرداری های مختلفی وجود دارد. از محلول های طبی معجزه 
آمیز گرفته تا قرعه کشی های قلابی و هر چه بیشتر درباره آنها 

بدانید به همان اندازه امکان کمتری وجود دارد که فریب آنها را 
بخورید. 

کلاهبرداری –طرح های هرمی 

طرح های هرمی به شما قول می دهند که در قبال تعداد افرادی که 
برای عضویت یا پرداخت پول در آنها جلب می کنید پول پرداخت خواهند 

کرد. 

ادعاهایی که در باره پرداخت پول می شود گمراه کننده هستند. زیرا تنها 
روشی که می توان از چنین پولی برخوردار شد این است که بتوانید افراد 

جدیدی را به عضویت درآورید و از اینرو آنها که در پایین هرم قرار 
دارند همیشه در می بابند که نمی توانند از سودی که قرار است از 

سرمایه گذاری خود برخوردار شوند، بهره مند شوند. 

بسادگی تعداد افراد کافی وجود ندارند که بتوانند این گونه طرح های هرمی 
را تامین کنند. در نتیجه معمولا کسانی که این طرح ها را راه انداختند از آنها 

پول می سازند. 

هیچ پول جدیدی در این طرح های هرمی درست نمی شود. کسانی که در 
آنها اول سرمایه گذاری کردند سودشان را از قبل کسانی که دیرتر پیوستند 

بدست می آورند. بالاخره زمانی می رسد که دیگر کسی وجود ندارد که 
بخواهد در این طرح ها سرمایه گذاری کند و در نتیجه آخرین کسانی که در 
این طرح ها سرمایه گذاری کردند، یعنی کسانی که در پایین هرم قرار دارند، 
پول خود را از دست می دهند. این افراد ممکن است مورد تعقیب قانونی هم 

قرار بگیرند زیرا چنین طرح هایی غیرقانونی هم هستند. 

طرح های هرمی از طریق پست الکترونکیی )ای میل( و یا پست معمولی پخش 

می شوند. 

کلاهبرداری –شماره تلفن ها و تلفن های انترنتی که 
نرخ بالا دارند 

کلاهبرداران از شماره تلفن هایی که با 090 شروع می شود 
برای کلاهبرداری های زیادی استفاده می کنند. 

این کلاهبرداری ها شامل عرضه هدایا و تعطیلات قلابی می 
شود. این کلاهبرداری ها معمولا با این شروع می شود که 

کلاهبردار به شما نامه ای می نویسد که در آن ادعا کرده شما چیزی 
را برنده شده اید و از شما خواسته است که با یک شماره تلفن ویژه 

تماس بگیرید. 

ممکن است به شما قول دریافت یک هدیه مجانی و یا تعطیلات مقرون به 
صرفه داده شود، ولی در واقع آنچه از آن برخوردار می شوید کاملا 

ناامیدکننده است. 

اگر به شما گفته باشند که از آنجا که برنده یک قرعه کشی هستید باید 
به یک شماره تلفن زنگ بزنید، در مقابل نه فقط چیزی گیرتان نمی آید بلکه 

باید یک قبض تلفن گران را – هم که گاها سر به 15 پوند برای یک مکالمه 
می زند – متقبل شوید. 

اگر شما به شماره ای که داده شده زنگ بزنید ممکن است فقط به یک پیغام 
ضبط شده تبلیغاتی گوش دهید. به یاد داشته باشید که هر چه وقت تلفنی 

شما طولانی تر بشود به همان میزان هم هزینه تلفن شما بالا می رود. شما 
حتی ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هدیه ای که برنده شده 

اید به یک شماره تلفن دیگری وصل شوید که از نرخ بالاتری برخوردار 
است. 

همینطور ممکن است شما گرفتارتقلب انترنتی شوید. این زمانی رخ می دهد 
که بدون آنکه آگاه باشید ار طریق انترنت به یک شماره تلفنی که نرخ بسیار 
بالایی دارد وصل می شوید. اگر شما از انترنت استفاده می کنید مهم است 

که قبض تلفن تان را برای شماره های ویژه ای که هزینه بالایی دارند 
کنترل کنید. 

هشدار برای برحذر ماندن از کلاهبرداری ها مربوط به 
شماره تلفن های ویژه 

به یاد داشته باشید که  	•
هزینه شماره تلفن های ویژه 

که نرخ بالایی دارند بر 
حسب دقبقه 

محاسبه 
می 

شود و معمولا از نرخی بیش 
هزینه مکالمه با شماره های محلی و یا بین از 

المللی برخوردارند؛ 

به شماره تلفنی که نرخ ویژه دارد زنگ نزنید مگر اینکه کاملا  	•
مطمئن شوید که هزینه تماس با آن چقدر است و مایلید آن را متقبل شوید؛ 

کاملا هشیار باشید که اگر به شماره تلفنی که با 090 شروع می  	•
شود زنگ بزنید آیا از طریق پیغامی از شما خواسته می شود که به شماره 

تلفن دیگری که با 090 شروع می شود زنگ بزنید یا نه. 

کلاهبرداری –علائمهشداردهنده ای که نشان می دهند یک خویشاوند مسن 
ممکن است قربانی این اقدامات باشد 

کلاهبرداری های زیادی افراد مسن را که اغلب صدمه پذیرترند هدف قرار 
می دهند. 

علائم هشداردهنده ای که نشان می دهند یک خویشاوند یا دوست مسن 
قربانی این کلک ها هستند از این قرارند: 

میزان آگهی های پستی )junk mail( که به آدرس او می آیند  	•
و دریافت کننده را دعوت به شرکت در مسابقه می کنند و همینظور در 

میزان کاتالوگ های سفارشات پستی، قرعه کشی های مختلف و نامه هایی 
که پیشگویانی را که توانایی دیدن آینده را دارند معرفی می کنند، بطور 

محسوسی افزایش یافته است؛ 

تعداد مکالمات تلفنی که او دربافت می کند افزایش یافته و هزینه  	•
قبض تلفن او بطور محسوسی بالا رفته است؛ 

تلفن های مرموزی که او دریافت می کند؛  	•

ناتوانی او در پرداخت مخارج جاری و نیازش به قرض کردن  	•
برای موارد نامعلوم. 

کلاهبرداری –کلاهبرداری های پستی 

هر روز مردم در بریتانیا پست خود را باز می کنند و در می یابند که بطور 
غیرمترقبه جایزه، قرعه و یا هدیه جالبی را برده اند. 

چگونه می توانید متوجه شوید که با یک کلاهبرداری مواجه هستید؟ 

اگر از شما خواسته شده که برای دریافت جایزه ای که بردید پول بفرستید، 
در آنصورت احتمال اینکه این خواست یک کلاهبرداری باشد بالا است. اغلب 

این وجه بعنوان مخارج “مدیریت”، “اداری” و “رسیدگی” توصیف می شود 
و از شما خواسته می شود که در قبال جایزه ای که بردید یک خرید کوچک 

بکنید و یا برای دریافت جایزه تان به شماره تلفنی که نرخ بالا دارد زنگ 
بزنید. 

مستقل از اینکه با شما به چه نحوی تماس گرفته می شود، باید متوجه باشید 
که اگر پولی پرداخت کنید دیگر رنگ آن را نخواهید دید چه رسد به اینکه از 
جایزه ای که قولش را به شما دادند برخوردار شوید. بنابراین اگر نامطمئن 

هستید بهتر است اول از خودتان این سئوالات را بکنید: 

برای چه چیزی قرار است پولی  	•
پرداخت کنم؟ 

آیا استطاعت از دست دادن  	•
این وجه را دارم؟ 

آیا پیشنهادی که شده  	•
واقع بینانه است؟ 

متوجه این علائم 
هشداردهنده دیگر هم 

باشید 

از شما  	•
خواسته شده که برای 

دریافت آنچه برنده شده اید 
هزینه ای پرداخت کنید. 

آدرس نهادی که با  	•
شما تماس گرفته درخارج است. 

از شما خواسته  	•
شده که وجهی را به یک صندوق 

پستی و یا به خارج بفرستید. 

ارزش جوایز به ارز  	•
خارجی نشان داده شده است. 

از شما خواسته شده  	•
که جزییات کارت اعتباری یا 
شماره حساب بانکی تان را 

بفرستید. 

برای اینکه  بتوانید از جایزه ای •	
برخوردار شوید باید 

دیگران را به طرحی جلب 
کنید. 

بدون خواست تان از  	•
طریق نامه، تلفن، تکس و یا ای میل با شما تماس گرفته شده. 

شما باید بلادرنگ برای دریافت جایزه تماس بگیرید.  	•

شما باید چیزی بخرید برای آنکه از جایزه ای برخوردار شوید.  	•

شما باید به شماره تلفنی که نرخ بالا دارد زنگ بزنید.  	•

اگر مطمئن نیستید که علت تماس با کلاهبرداری است یا نیست در آنصورت 
محموله یا نامه ای را که دریافت کردید دور بیاندازید. 
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فهرست عجيب‌ترين 
ويروس‌های رايانه‌ای، در 
سال ۲۰۰۷ ميلادی، ايسنا

به عقيده‌ی کارشناسان امنيتی، سال ۲۰۰۷، شروعی تازه 
برای خرابکاران اينترنتی و هکرها بوده است تا علاوه بر 
افزايش تنوع عملکردهای غيرقانونی، ‌روش‌های تخريبی 
بر حسب خلاقيت شخصی  نيز  را  نامتعارفی  و  عجيب 

خود ابداع کرده و مورد استفاده قرار دهند. 

خبرگزاری  اطلاعات  فن‌آوری  سرويس  گزارش  به 
از  تراشه  خبر  بخش  )ايسنا(،  ايران  دانشجويان 

باعث  اين مساله  اعلام کرد:  پاندا  امنيتی  آزمايشگاه‌های 
بدافزارهای  تخريب  و  نفوذ  روش‌های  تا  است  شده 

نا  و  متفاوت‌تر  متنوع‌تر،  مراتب  به  نيز،  رايانه‌يی 
متعارف تر از گذشته باشد. 

مضحکه  چون  مختلفی  دلايل  به  بدافزارها  اين 
و  خودنمايی  امنيتی،  نرم‌افزارهای  و  کاربران 

نمايش  حتی  يا  و  افزايش خسارت  رقابت،  اعتبار،  کسب 
اعتقادات و باورهای خرابکاران، بسيار عجيب و در عين 

حال جالب توجه هستند. 

فهرستی از اين ويروس‌های عجيب که در نيمه‌ی نخست 
سال ۲۰۰۷ ميلادی توسط پاندا، کشف و رديابی شدند، 

منتشر شد. 

کرم رايانهي‌ی USBToy.A، - ويروس موعظه‌گر- با 
نفوذ به سيستم‌ها و در کنار فعاليت‌های تخريبی خود به 
تبليغ دينی و ارشاد مذهبی کاربران می‌پردازد، به‌عنوان 
عامل،  سيستم  راه‌اندازی  هنگام  در  بدافزار،  اين  مثال 
آيه‌هايی از انجيل را برای کاربر نمايش داده و برای مردم 

جهان، رستگاری الهی آرزو میک‌ند!! 

می‌دانست!  زياد  که  ويروسی   -  Burglar.A تروژان 
رمزهای  سرقت  بر  علاوه   -

و  عبور 
ت  عا طلا مشخصات ا ديگر،  محرمانه 

دقيق جغرافيايی، اطلاعاتی و رايانه‌يی کاربران مورد حمله 
خود را به آن‌ها اطلاع داده و به منتشر کننده خود ارسال 

میک‌ند. 

کد مخرب ArmyMovement - با آرزوهای بزرگ! 
- که به طور خاص در کشور ترکيه بسيار مشهور شد، 
با ارسال پی‌درپی پيغام‌های غيرواقعی به کاربران )البته 
به زبان ترکی(، ادعا میک‌رد که دستمزد کارکنان کشوری 
تا سقف ۵۰ درصد  آينده‌ای نزديک  و لشگری دولت در 

افزايش خواهد يافت. 

انتشار کرم اينترنتی Rinbot.B - يک ژورناليست 
جهان  رسانه‌های  در  گسترده‌ای  بازتاب   - عيار!  تمام 
داشت، زيرا علاوه بر تخريب وسيع سيستم‌ها، با نمايش 
خبرگزاری  با  حرفه‌يی(  کاملًا  )اما  تخيلی  مصاحبه  يک 
CNN، از دلايل و انگيزه‌های خالق و منتشر کننده خود، 

خبر می‌داد. 

از  حساس،  و  مهم  اطلاعات  يا  و  داده  فايل،  نوع  هيچ 
چشمان تيز بين تروژان خطرناک XPCSpy - سارق 
چيره دست! - در امان نخواهد بود؛ عبارت‌های تايپ شده 
در صفحات وب، اطلاعات مربوط به پنجره‌های باز شده، 
يا  و  شده  مرور  وب‌سايت‌های  شده،  اجرا  برنامه‌های 
حتی نامه‌های الکترونيک خوانده شده توسط کاربر، تنها 
کد خطرناک  اين  که  است  مواردی  از  بخشی 
آن‌ها  سرقت  به  قادر 

است. 

س  و ير و
برای   ‌- طبع!  شوخ  ويروس   -  Ketawa.A
شد  کشف  آسيا  شرق  جنوب  کشورهای  در  بار  اولين 
اختلال  ايجاد  و  تخريبی  عملکردهای  اجرای  جای  به  که 
در فعاليت سيستم، با استفاده از زبان مالايايی به ارسال 
لطيفه‌های پی در پی برای کاربر و تشويق وی به خنديدن 
می‌پردازد. البته ارسال پی‌درپی و بی موقع اين لطيفه‌ها، 
پس از مدت کوتاهی، کاربر مورد حمله اين بدافزار را از 

کوره بدر خواهد برد. 

و  مهربان  رفتار   -  Gronev.A خطرناک  ويروس 
در  موسيقی  جستجوگران  اغلب  که   - پنهان!  خشونت 
اينترنت را مورد حمله خود قرار می‌دهد، با نفوذ و آغاز 
فعاليت خود در سيستم، برنامه Media Player را بطور 
خودکار اجرا کرده و شروع به نواختن يک سمفونی زيبا 

و مشهور با عنوان Lagu، میک‌ند. 

در حالی که کاربر نگون بخت به قطعه دلنواز و در حال 
پخش، گوش می‌دهد، رايانه وی نيز به تدريج با تخريب و 

اختلال شديدی مواجه می‌شود! 

خود  قرص  پروپا  و  حرفه‌ای  علاقه‌مندان  هميشه  سينما 
را داشته است، طراحان و منتشرکنندگان دو کد مخرب 
Pirabbian.A - آکتورهای بزرگ  Harreinx.A و 
سينما! - با هدف قراردادن دوستداران اين هنر و ادعای 
نمايش و داونلود رايگان فيلم‌های پرفروش و پرطرفدار، 
تحريک  آلوده  لينک‌های  روی  بر  کليک  به  را  کاربران 

میک‌نند. 

ويروس BotVoice.A - وراج و جسور! - به محض 
کاربر  به  بلند  با صدايی  را  فعاليت، حضور خود  شروع 
و  فايل‌ها  کليه  که  وقتی  تا  و  کرده  اعلام  حمله  مورد 
داده‌های مهم سيستم را پاک کرده و يا آن را با اختلال 
پی  در  پی  به صورت  را  کند، جملات خود  مواجه  جدی 

تکرار میک‌ند.
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شناختم  خواهرشان  طریق  از  سالگی   23 از  را  او 
با  بود  کسی  فراوان.   خاطراتی  با  جوانی  دوران  از 
چشمانی خندان و لباسی آراسته و چهره ای مهربان .

 با همصحبتی ایشان در یکی از کافه های شمال لندن 
هم دلتنگی و هم شادی باز به سراغم آمد دلتنگی از 
آنجهت که مرا به دوران گذشته فرو برد و هم شادی 
که باز هم توانستم ایشان را  از نزدیک بهتر و بهتر 
بشناسم کسی که تاثیر مستقیمی بر روی زندگی من 
داشت و همیشه اخلاق و منش ایشان همیشه مشوق 
من بود. خانم درگاهی زحمات فراوانی در راه ادبیات 
ایران بخصوص در لندن تحمل نموده است  و انجمن 
گردید  هموطنان  از  بسیاری  آشنایی  باعث  ایشان 
با  دارد  ادبیات  در  دستی   که  کمتر کسی  بدون شک 
نام ایشان آشناست لذا برآن شدیم که طی گفتگوی 3 
ساعته ای با ایشان شما را از نزدیک باایشان و انجمن 

قائم مقام آشنا نمائیم. 

افسانه جنگجو

هفته نامه پرشین

پرشین : خانم درگاهی از کجا علاقمند به شعر شدید؟ و برنامه شعر خوانی 
شما از کجا شروع شد؟

خانم درگاهی:  با توجه به اینکه من در یک خانواده فرهنگی  به دنیا آمده و 
خانواده مادری من قائم مقام هست که جد من هست که خیلی شجره نامه 
نشان می دهد که ارتباط نزدکیی به قائم مقام داریم و خانواده پدری نیز 
فرهنگی بودند  که به همین دلیل من همیشه خودم و برادرانم و خواهرم 
داشتند  فعالیت  فرهنگی  کار  در  نوعی  به  همه  بودند  من  اطراف  که  همه 
به عنوان مثال برادرم شاعر بودو خیلی ها فرصت پیدا کردند که شاعر 
شونداما  متاسفانه من شاعر نشدم و فقط با احساسات و شعر خوانی آنها 

زندگی ام را ادامه دادم و ادامه می دهم.

زمانی که به مدرسه می رفتم خیلی پر جنب و جوش بودم توی تئاتر و 
سخنرانیها شرکت می کردم دبیرستان که میرفتم شانس بزرگی که نصیبم 
شد همکلاسی بودن با پوران و فروغ فرخزاد بود که این دخترها برای من 
خیلی جالب بودند و اصلا فکر نمی کردم که زمانی هر دوی انها مشهور 

و بنام شوند.

پرشین: خانم درگاهی با توجه به اهمیت این دو هنرمند مطرح در جامعه 
هنری می توانید به خاطره ای اشاره کنید؟

 خانم درگاهی : فروغ و پوران بخصوص پوران خیلی جسارت داشتند، و 
با توجه به زمان جوانی خیلی از همکلاسی های من دفتر یادگاری به هم 
رد و بدل می کردند و همکلاسی ها برای همدیگر خاطری یا حداقل جمله 
از کیدیگر برای هم دیگر می نوشتند اما سرکار خانم پوران در دفتر من 
 ، یافتم   ، یافتم  با  کلمه  یا 12 سطری نوشته بود و شروعش  حدودا 10 
عشق را یافتم ، و این برای من خیلی جالب بود که یک دختر 14 یا 15 ساله 
از عشق خودش صحبت می کند و از آنجائکیه من اصلا در عالم عاشقی 
نبودم و بیشتر ورزش می کردم. تا زمانکیه ما مدرسه را به اتمام رساندیم 
و از هم جدا شدیم اما از همان زمان جوانی علاقه خاصی به جمع آوری 

شعر و تک بیتی داشتم.

با  که  اختلاف سنی کمی  و  در 15 سالگی  به سن شما  توجه  با  پرشین: 
خواهران فرخزاد داشتید این جسارت و شجاعت از کجا می آمد بخصوص 
در ان دوران  کمتر دخترانی می توانستند حرف های خود را علنا یا بقولی 

بتوانند ابراز وجود نمایند؟

خانم درگاهی: سوال بسیار جالبی پرسیدید من فکر می کنم که ابتدا شجره 
من بود بود و تاثیر خانواده و البته پدرم که تایکد مستقیمی برای یادگیری 
مسایل فرهنگی و آموزشی داشت بعنوان مثال با توجه به اینکه روبروی 
خانه ما مدرسه بود پدر من در  سن شش سالگی بمدت 2 ساعت بهمراه 
کتابچه ها و  دفترهای مشق مرا راهی مدرسه ایراندخت در خیابان کاخ 
می کرد تمام راه من به عنوان یک دختر 7 ساله احساس غرور مکیردم  
که از راه دوری به مدرسه می رفتم. بعد از فوت پدر نیز یا راهنمایی های 
مادر که همیشه با جمله معروف مرحوم پدرم که میگفت اگر به بچه های 
دیگه صنار میدی به اقدس یک عباسی بدی یعنی 2 برابر، بهر روی من 
همیشه سعی کردم همه کارها را تجربه کنم منجمله خیاطی و آرایشگری و 
.... به همین خاطر اطرافیان کاملا حس کرده بودند که من با بقیه متفائتم و 
جسارتم بیشتر از بقیه هست و کلا با اعتماد به نفسی که داشتم به تنهایی 

کارهام رو انجام می دادم.

پرشین: از چه سالی و از کجا برنامه شب شعر در لندن شروع شده و الان 
حدودا مدت مدیدی است که با پشتکار سرکار مداوم ادامه دادید؟

ادبیات دارم در  به شعر و  به علاقه شخصی که  با توجه  خانم درگاهی: 
افرادی را داشتم  با  انگلستان خوشبختانه شانس آشنایی  زمان ورود به 
که به شعر و شاعری علاقمند بودند در  حودود سالهای 1968 شنیدم که 
جلسه ای شعر خوانی بر پا میشود و بعد از پی گیری و حضور درجلسات 
آنها که سر کار خانم پروین شاهجری  به همراه علی توکلی و ... در این 
جلسه بودند که از لحاظ اطلاعات شعری و ادبی به مراتب بالاتر از دانش 
من بودند و این روزنه ای شد که با پی گیری مداوم هفته ای کیبار در منزل 
ایشان برپا میشد و بعد از مدتی با توجه به ازدیاد شرکت کنندگان مجبور 

به تغغیر محل بصورت هفتگی در خانه شرکت کنندگان شدیم.

پرشین: حدودا چه سالی بود؟

خانم درگاهی: سال 1975 بود که بهمرا آقایان دکتر جاوید )افغانی( استاد 
دانشگاه تهران و آقای نعیم )افغانی( و زنده یاد ابطحی و آقای کمالوند و 
ابتدا در  چند نفر دیگر که حضور ذهن ندارم جلسات تشیکل می شد که 
شروع جلسه محل بعدی جلسه اعلام می شد . تا اینکه سرکار خانمی بنام 

مینو دبیر انجمن گردید و کار اطلاع رسانی را ایشان انجام  می دادند.

آدمهای متعددی آمدند و وارد انجمن شدند و و متاسفانه بعضی ها از میان 
ما رفتند و خیلی ها قهر می کردند و متاسفانه بعضی ها نیز بدلیل عدم 
ظرفیت اختلافاتی را نیز دربین اعضای انجمن باعث می شدند که متاسفانه 
خیلی از دوستان خوب را ما از دست دادیم و دو دستگی هم متاسفانه در 

انجمن بوجود آمد.

پرشین: دلیل این دو دستگی سیاسی بود؟

خانم درگاهی : نه اصلا بیشتر اختلاف سلیقه ها  و دلخوریهایی که اصلا 
مناسب نبود بهر روی من تایکد مکیردم که اینجا بسان مدرسه است و اگر 
در مدرسه اتفاقی افتاد هیچگاه مدرسه تعطیل نخواهد شد تا اینکه جناب 
آقای فیاض که همیشه شعرها و سخن ها رو ضبط مکیرد طی تماسی گفت 

که برنامه شب شعر اجرا نخواهد شد  تا اینکه .....

مفصلی  گزارش  تهیه  صدد  در  پرشین  نامه  هفته  آنجائیکه  از 
ازانجمن شب شعر قائم مقام می باشیم لذا بر آن شدیم که همزمان 
با چاپ گزارش این شب شعر ادامه مصاحبه را در شماره بعدی 
چاپ نمائیم لذا از خوانندگان خواهشمندیم که در صورت داشتن  
هر گونه سوالاتی  در مورد شب شعر و نحوه و محل برگزاری 

آن با دفتر هفته نامه تماس بگیرید.

مصاحبۀ اختصاصی هفته نامۀ پرشین با خانم درگاهی
مدیر انجمن شب شعر ایرانیان لندن                                        بخش اول

محمد عرب زاده

 دو داستان کوتاه

آخرين سوار
 گره پشت گره مي زنم تا گره بزنم خود را به رپ رپه‏ ي پاي اسبي 
ساز  هاي  كشيدن  كل  همه  اين  ميان  گيج  باشد  رسيده  بايد  حال  كه 

ميان ايل.

گره پشت گره مي زنم تا گره بزنم خود را به تق و توق تفنگ سرپري 
كه آخرين كل را از ستيغ كوه به خون مي غلتاند تا بچرخد و بچرخد و 
خون غل بزند ميان نخي كه حالا روي اين دار، خون مي شود از گلوي 
مردي كه آخرين گره بر دار قالي، نقش او را تمام مي كند و كل مي 
كشند زن ها و ساز و دهل با رپ رپه‏ ي اسبي كه آخرين سوارش را 

خون آلود به ايل باز مي گرداند مي آميزد.

داستان دوم

اينجا كوه هم كه باشي خواهي لرزيد برابر اين همه بادي 
اول، خبر شيپور  تا نمي كند تا صفحه‏ ي  كه روزنامه را 
بزند توي گوش هايت و چشم فروبندي و قطره اشكي نرم، 
رها كند خود را روي كاغذ. تا مي شوي تا خبر را بخواني: 
طناب بوسيده است گلوي مردي را كه عمري نوشت و تا 
نشد. و دشنه جا خوش كرده است ميان سينه‏ها و پهلوي 
زني كه خس خس سينه را تاب آورده بود و مردش دو گام 
آنسو ترك باز همان دشنه را ميهمان شده بود تا آخرين 

هماغوشي را همچنان پايبند بماند.

بگذر  حوادث  از  را،  روزنامه  هاي  صفحه  بزن  ورق  پس 
پاورقي بخوان بي قطره اشكي. بگذار اين همه دختر فرار 
برهنه  آجرپزي  هاي  كوره  ميان  كودك  همه  اين  و  بكنند 
بخوابند و دود شوند و خاكستر سيگارت را بتكان. چشم 
فروبند و صفحه را عوض كن. گلنراقي مرا ببوس را فرياد 
مي كند و تو آخرين بار را به ياد مي آوري كه بوسه قسمت 
كرده بوديد و حالا ميان اين همه ميله صفحات روزنامه را 
به شباهت مرگ هاي  از زنجير  و  زني  همچنان ورق مي 
مي  گوشت  در  هنوز  ببوس  مرا  انديشي.  مي  زنجيرهي‏ي 
روي  تيغ  و  كشد  مي  جيغ  گوشت  زير  كسي  كه  خواند 
مي  باتوم  سراسيمه  بان  زندان  و  است  كشيده  شاهرگ 

كشد به تن و بدن قرباني.

و تو همچنان ميان صفحات روزنامه حوادث مي خواني بي 

آنكه بداني خبر بعدي مرگ خودت را جار مي كشد.
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ضرب المثل های ملل 
مختلف 
درباره 
ازدواج
ضرب  میان  از 
ملل  های  المثل 
مختلف و همین 
سخنان  طور 
شخصیت های 
جهان  بزرگ 
ن  مو ا پیر
ج  ا و د ز ا
شصت مورد 
انتخاب  را 
ایم  کرده 
از  بسیاری 
این حرف ها 
جنبه شوخی 
دارد  مزاح  و 
از  تعداد دیگری  اما 
وصف  شاید  آنها 
حال من وشما باشد 
! همین طور قسمت 
گفته  این  از  دیگری 
برای  تواند  می  ها 
کلید  حکم  ای  عده 
داشته  را  راهنما 

باشد . 

۱( هنگام ازدواج بیشتر 
با گوش هایت مشورت 
 ( هایت  چشم  با  تا  کن 

ضرب المثل آلمانی(

۲( مردی که به خاطر پول 
نوکری  به  گیرد  می  زن 
المثل  ضرب   ( رود  می 

فرانسوی(

۳( لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست ) ضرب المثل چینی (

۴( زنی سعادتمند است که مطیع شوهر باشد )ضرب المثل یونانی ( 

۵( زن عاقل با داما بی پول خوب می سازد )ضرب المثل انگلیسی(

۶( زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است )ضرب المثل انگلیسی(

۷( زن و شوهر اگر کیدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند . 
)ضرب المثل آلمانی( 

۸( داماد زشت و باشخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . )ضرب 
المثل لهستانی(

. )ضرب  دهد  ترجیح می  ثروتمند  پیرمرد  به  را  فقیر  ، جوان  عاقل  ۹( دختر 
المثل ایتالیایی(

۱۰( داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای 
)ضرب المثل فرانسوی(

۱۱( دو نوع زن وجود دارد . با کیی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر )ضرب 
المثل ایتالیایی( 

ازدواج  موقع  در  و  کن  نگاه  را خوب  آن  پارچه حاشیه  موقع خرید  در   )۱۲
درباره مادرعروس تحقیق کن )ضرب المثل آذربایجانی( 

المثل  )ضرب  کنی  پاره  بیشتر  کفش  یک  که  ارزد  می  زن  بافتن  برای   )۱۳
چینی(

۱۴( تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن )ضرب 
المثل چینی(

۱۵( اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را دردست 
بگیر)ضرب المثل اسپانیایی(

۱۶( اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما 
پولت را از او دور نگه دار )ضرب المثل ترکی ( 

۱۷( ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود ) ماری آمپر(

۱۸( ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار 
بد . )ضرب المثل اسپانیایی(

و  بزرگ  اشتباهی  زودش   ، ازدواج   )۱۹
)ضرب  است  بزرگتری  اشتباه  دیرش 

المثل فرانسوی( 

۲۰( ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو 
موجب پشیمانی است ) سقراط(

نقشه جنگی  یک  اجرای  مثل  ازدواج   )۲۱
اشتباه  یک  فقط  آن  در  اگر  که  است 
صورت گیرد ، جبرانش غیرممکن خواهد 

بود ) بورنز( 

پول صورت  خاطر  به  که  ازدواجی   )۲۲
 ( رود  می  بین  از  هم  پول  برای   ، گیرد 

رولاند( 

داده  پایان  عشق  به  همیشه  ازدواج   )۲۳
است ) ناپلئون(

انتخاب همسرش دقت  ۲۴( اگر کسی در 
 ( است  کرده  بدبخت  را  نفر  دو   ، نکند 

محمد حجازی(

۲۵( انتخاب پدر ومادر دست خود انسان 
و  شوهر  مادر  توانیم  می  ولی   ، نیست 
 ( کنیم  انتخاب  خودمان  را  زنمان  مادر 

خانم پرل باک(

۲۶( با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود ، 
بهترین دوست شما می شد ) بردون(

رفتار  کتاب  یک  مثل  همسر خود  با   )۲۷
کنید وفصل های خسته کننده او را اصلًا 

نخوانید ) سوئی اسمارت( 

۲۸( برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد 
باید کر باشد وزن لال ) سروانتس(

جنگ  به  رفتن  از  بیشتر  ازواج   )۲۹
شجاعت می خواهد ) کریستین( 

مرد   ، ازدواج  از  بعد  سال  یک  تا   )۳۰
 ( بینند  نمی  را  کیدیگر  های  زشتی  وزن 

اسمایلز(

باز  را  هیتان  چشم  ازدواج  از  پیش   )۳۱
هم  روی  را  آنها  ازدواج  از  بعد  و  کنید 

بگذارید ) فرانکلین(

 ( است  گورستان   ، زن  بدون  خانه   )۳۲
بالزاک( 

۳۳( تنها علاج عشق ، ازدواج است . ) آرت بوخوالد( 

۳۴( ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت 
هر دو زنده می شوند و اگر بد شد هر دو می میرند ) سعید نفیسی( 

۳۵( ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و 
سی سال تحمل ! )تن (

۳۶( شوهر مغز خانه است و زن قلب آن ) سیریوس( 

۳۷(عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق ) بالزاک ( 

۳۸( قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم اما حالا شش فرزند 
دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم ) لرد لوچستر( 

۳۹( مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند ، فقط موفق می شوند که با آنها 
ازدواج کنند ) بن بکیر( 

اش  آینده  روی  زن  و  کشد  می  اش خط  گذشته  روی  مرد   ، ازدواج  با   )۴۰
)سینکالویس(

 reports@persianweekly.co.uk  
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قابل توجه ستاره هاى کاغذى فوتبال!!!!  
بسکتبال بىادعا المپيکى شد. 

تيم‌مل‌ى بسکتبال‌ کشورمان‌ با شايستگ‌ى عنوان‌ قهرمان‌ى رقابتها‌ى جام‌ ملتها‌ى آسيا را مال‌ خود کرد تا به‌ عنوان‌ نماينده‌ 
اول‌ قاره‌ کهن‌ در پيکارها‌ى المپيک‌ 2008 پکن‌ شرکت‌ کند.

صعود بسکتبال‌ ايران‌ به‌ المپيک‌ علاوه‌ بر موج‌ى از شوروشعف‌ که‌ در جامعه‌ ورزش‌ ايجاد کرد حامل‌ پيام‌ى مهم‌ به‌ 
تمام‌ مسئولان، ورزش‌دوستان‌ و حت‌ى ورزشکاران‌ بود. ديروز مردان‌ ب‌ىادعا‌ى بسکتبال‌ در حال‌ى بليت‌ المپيک‌ را برا‌ى 
خودOK کردند که‌ تا يک‌ ماه‌ قبل‌ تعداد بسيار اند‌ىک از ورزش‌دوستان‌ جامعه‌ از زمان‌ دقيق‌ آغاز جام‌ ملتها اطلاع‌ 
داشتند و حت‌ى برخ‌ى از دست‌اندرکاران‌ ورزش‌ کشور هم‌ نم‌ىدانستند قهرمان‌ى در اين‌ پيکارها يعن‌ى صعود مستقيم‌ 
به‌ المپيک‌ پکن. بسکتبال‌ ب‌ىادعا قهرمان‌ قارهک‌هن‌ شد و از امروز به‌ المپيک‌ فکر مک‌ىند اما تيم‌مل‌ى فوتبال‌ کشورمان‌ به‌ 
راحت‌ى در جام‌ ملتها‌ى آسيا مقهور شد و مل‌ىپوشان‌ اميد هم‌ حت‌ى از صعود به‌ مرحله‌ دوم‌ رقابتها‌ى مقدمات‌ى المپيک‌ 
عاجز ماندند تا بار ديگر مشخص‌ شود اغلب‌ بازيکنان‌ى که‌ از آنها به‌ عنوان‌ فوق‌ستاره‌ها‌ى مستطيل‌ سبز ياد مک‌ىنيم‌ در 
واقع‌ »ستاره‌ها‌ى کاغذي« هستند که‌ با تبليغات‌ بيش‌ از اندازه‌ بزرگ‌ م‌ىشوند. اميدواريم‌ جامعه‌ ورزش‌ و رسانه‌ها‌ى 
گروه‌ى باتوجه‌ به‌ اتفاقات‌ى که‌ ط‌ى يک‌ ماه‌ گذشته‌ در ورزش‌ ما رخ‌ داد، ديدگاه‌ خود نسبت‌ به‌ ورزشکاران‌ کشورمان‌ را 
تا حد‌ى تغيير دهند تا ضمن‌ توجه‌ بيشتر به‌ ساير ورزشکاران‌ افتخارآفرين، زمينه‌ برا‌ى تقابل‌ با برخ‌ى فوتباليست‌ها‌ى 

کم‌ظرفيت‌ هم‌ فراهم‌ شود.

با قهرمانى آسيا، المپيکى شديم يک سبد طلا براى بسکتبال ايران 
ايران‌ همه‌ پيش‌بين‌ىها را با غيرت‌ مثال‌زدن‌ى بازيکنانش‌ بر هم‌ زد تا آن‌ 60 درصد‌ى که‌ در سايت‌ رسم‌ى جام‌ ملتها‌ى 
آسيا به‌ قهرمان‌ى لبنان‌ رأ‌ى‌ داده‌ بودند به‌ اشتباه‌ خود پ‌ى ببرند و 30 درصد‌ى که‌ ما را قهرمان‌ م‌ىدانستند، حرف‌ خود 

را به‌ کرس‌ى بنشانند.

رئیس جمهور خطاب‌ به‌ عل‌ىآبادي: هرچه‌ پول‌ به‌ فوتبال‌ داديد، پس‌ بگيريد!!! مخصوصاً از سرمربي! 
فوتباليستها از واليباليستها الگو بگيرند به مربيان واليبال و دووميدانى نشان ملى اهدا شود.

بازتاب قهرمانى بسكتبال ايران در رسانه هاى خارجى
برترى مطلق از آن ايران بود

بازتاب كسب مقام قهرمانى مسابقه هاى بسكتبال جام ملتهاى آسيا توسط تيم ملى ايران همچنان در رسانه هاى عرب 
زبان منطقه ادامه دارد. 

در  بار  نخستين  براى  آسيا  ملتهاى  جام  بسكتبال  هاى  رقابت  پايانى  ديدار  در  لبنان  شكست  با  ايران  بسكتبال  تيم 
تاريخ ورزش بسكتبال ايران قهرمان آسيا شد. بيشتر شبكه هاى تصويرى و رسانه هاى نوشتارى عرب زبان منطقه 

خاورميانه روز دوشنبه تمام وقت اين قهرمانى را در صدر اخبار ورزشى خود قرار دادند. 

بخش عربى فرانس پرس درگزارشى آورده است:تيم ملى بسكتبال ايران با ارايه يك بازى برتر تيم پرقدرت لبنان را 
شكست داد و براى نخستين بار در تاريخ بسكتبال ايران برسكوى قهرمانى قاره آسيا قرار گرفت. 

سايت اينترنتى الكوره هم در خبرى اين پيروزى را نتيجه تلاش بى وقفه و همت بالاى بسكتباليست هاى ايرانى دانست: 
در ديدار هيجانى فينال اين پيكارها تيم ايران در هر ۴ كوارتر از حريف باسابقه خود پيش بود و توانست ازابتداى 

مسابقه زمام امور را در دست بگيرد واين برترى را تاپايان مسابقه حفظ كند.

شبكه ماهواره اى الجزيره اسپورت كه اين ديدار را بصورت زنده پخش كرد نيز ضمن تحسين بسكتباليست هاى جوان 
ايرانى، اين پيروزى تاريخى را با توجه به برترى مطلق تيم ايران منطقى دانست. شبكه هاى تلويزيونى كويت، بحرين، 
ابوظبى، دبى، كويت، العراقيه، نايل اسپورت، الدورى قطر، عربستان و... گوشه هايى از تصاوير بازى ومراسم شادى 

بازيكنان تيم ملى بسكتبال ايران بعد از دريافت جام قهرمانى را پخش كردند.

قطبى)مربی اسبق کرۀ جنوبی(: بدون گذرنامه 
چطور بيايم؟!

قرار است پرسپوليس از يكشنبه با سرمربى جديد كار كند. مى گويند افشين قطبى جمعه  وارد تهران مى شود تا عملًا 
اختيارات فنى پرسپوليس را در دست بگيرد اما ظاهراً نمى تواند.

خودش مى گويد به خاطر نداشتن گذرنامه و آماده نبودن رواديد شايد نتواند بيايد: »منتظر اقدام مسؤولان باشگاه 
هستم تا به تهران بيايم چرا كه هنوز هيچ گذرنامه و رواديدى را دريافت نكرده ام. طبق توافقات نهايى، بايد جمعه 
در تهران باشم و رسماً كارم را با پرسپوليس آغاز كنم و البته اطمينان دارم كه مسؤولان باشگاه با برطرف ساختن 

مشكلات، شرايط سفرم به تهران را فراهم خواهند كرد.«

قطبى روز دوشنبه و در نشستى با سران فدراسيون فوتبال كره جنوبى اعلام كرد كه قصد فعاليت در ايران را دارد و 
ديگر در كره نمى ماند.

با وجودى كه گفته مى شود او هيچ شناختى از پرسپوليس و فوتبال ايران ندارد و نمى تواند به موفقيت برسد، خودش 
قضاوتى خوش بينانه دارد: »به طور مستمر با حميد استيلى در تماس هستم و از چگونگى انجام تمرينات و برنامه هاى 
پرسپوليس باخبرم. ضمن اينكه چند فيلم از تمرينات اخير بازيكنان تيم و همچنين چند فيلم از بازيهاى صنعت نفت به 

دستم رسيده و تمامى آنها را به طور كامل آناليز كرده ام.«

همايش توپ طلا انتخاب بهترينهاى فوتبال ايران 

دومين‌ همايش‌ انتخاب‌ بهترين‌ها‌ى فوتبال‌ ايران‌ در پايان‌ هفته‌ جار‌ى با حضور شخصيت‌ها‌ى برجسته‌ و سرشناس‌ 
فوتبال‌ برگزار خواهد شد. اين‌ دوره‌ با مشارکت‌ رسانه‌ها روز پنجشنبه‌ در هتل‌ المپيک‌ انجام‌ م‌ىشود.

از ميان‌ نامزدها‌ى اعلام‌ شده‌ در هر بخش‌ با رأ‌ى‌ کارشناسان‌ و اهال‌ى رسانه‌ها بهترين‌ها‌ى فوتبال‌ ايران‌ انتخاب‌ و 
معرف‌ى خواهند شد.

* کانديداها‌ى بهترين‌ مربي: 1- عل‌ى داي‌ى 2- بوناچيچ‌ 3- کريم‌ى 4- دنيزل‌ى 5- عزيز‌ى 6- قلعه‌نوع‌ى 7- مرفاو‌ى 8- 
جهانپور 9- ميثاقيان‌ 10- کمالوند

* بهترين‌ تيم‌ها: سايپا، سپاهان، استقلال‌ اهواز، استقلال‌ و پرسپوليس‌

* بهترين‌ داور: مظفر‌ىزاده، ترکي، قهرمان‌ى و افشاريان‌

* بهترين‌ دروازه‌بان: کاسپاروف، طالب‌لو، رودباريان، مکاني، عباس‌ محمد‌ى و ايليچ‌

* بهترين‌ مدافع: حسيني، رحمان‌ رضايي، صادقي، قرباني، عقيلي، بنگر، حيدري، بختيار‌ىزاده، منتظري، مهدوک‌ىيا، 
مرتض‌ى اسدي، آل‌نعمه، شيث‌ رضاي‌ى و جمشيديان‌

اکبري، محمد  تيموريان، کريمي، کاظمي، رحمتي، جلال‌  نکونام،  نيکبخت، آشوبي،  ابراهيم‌ صادقي،  بهترين‌ هافبک:   *
نوري، مبعلي، تقوي، پترويچ، پولادي، کلاهک‌ج، زارع، بيک‌زاده، آقايي، منيعي، زند‌ى و شريف‌ىنسب‌

* بهترين‌ مهاجم: عنايتي، سامره، کاظميان، خليلي، هاشميان، فضلي، معدنچي، سيدصالحي، اولروم، بيات‌ىنيا، رجب‌زاده، 
ميرقرباني، اصغري، عماد رضا و مارکوس‌ى

* پديده‌ برتر: مکاني، سواري، خيرخواه، معمارزاده، آشوبي، پاپي، حاج‌صفي، پولادي، ميداود‌ى و چترآبگون‌

 تيم ملي كشتي آزاد پيشكسوتان ايران در روز اول 

مسابقات جهاني صاحب 15 مدال شد  
 مسابقات كشتي آزاد پيشكسوتان جهان در شهر استانبول تركيه آغاز شد كه در روز نخست اين رقابتها تيم ملي كشتي 
پيشكسوتان كشورمان در رده سني B صاحب 6 مدال طلا، يك نقره و دو برنز شد و در رده سني E نيز دو طلا يك 

نقره و 3 برنز حاصل كار موسپيدان كشتي ايران بود.

بايرن‌ مونيخ‌ و منچستر هم‌ محبوبيت‌ 
استقلال‌ و پرسپوليس‌ را ندارند! 

کاشاني: مغرور نشويم‌ م‌ىتوانيم‌ قهرمان‌ باشيم‌  

حاشيه‌اي،  مسائل‌  کردن‌  دور  با  بتواند  تيم‌  اين‌  کرد  اميدوار‌ى  ابراز  پرسپوليس‌  ساله‌   42 مديرعامل‌  کاشاني،  حبيب‌ 
فصل‌ هفتم‌ ليگ‌برتر را با قدرت‌ آغاز کند. او در مورد حضور پرسپوليس‌ در کاشان‌ گفت: به‌ دعوت‌ رياست‌ سازمان‌ 
تربيت‌بدن‌ى برا‌ى افتتاح‌ ورزشگاه‌ آيت‌ا... کاشان‌ى به‌ اين‌ شهر رفتيم‌ و بعد از برگزار‌ى ديدار‌ى دوستانه‌ با منتخب‌ کاشان‌ 

راه‌ى بروجرد شديم‌ و تا جمعه‌ در اين‌ شهر خواهيم‌ بود و دو ديدار تدارکات‌ى هم‌ برگزار خواهيم‌ کرد.

او با تقدير از استقبال‌ مردم‌ کاشان‌ گفت: تيمهاي‌ى مثل‌ استقلال‌ و پرسپوليس‌ تيمها‌ى خاص‌ى در دنيا هستند که‌ به‌ اعتقاد 
من‌ حت‌ى تيمها‌ى بزرگ‌ى مثل‌ بايرن‌ مونيخ‌ و منچستريونايتد هم‌ محبوبيت‌ اين‌ دو تيم‌ را ندارند. مردم‌ در نقاط‌ مختلف‌ 

کشور حام‌ى استقلال‌ و پرسپوليس‌ هستند که‌ بايد از آنها تشکر کرد.

کاشان‌ى با مطلوب‌ توصيف‌ کردن‌ وضعيت‌ پرسپوليس‌ قبل‌ از شروع‌ ليگ‌ هفتم‌ گفت: خوشبختانه‌ وضعيت‌ خوب‌ى داريم‌ 
و اگر دچار غرور و حاشيه‌ نشويم، م‌ىتوانيم‌ حضور‌ى پرقدرت‌ در ليگ‌برتر داشته‌ باشيم.

کاشان‌ى در مورد جذب‌ بازيکنان‌ جديد گفت: ما هنوز سه‌ جا‌ى خال‌ى ديگر در فهرست‌ يارانمان‌ داريم‌ که‌ اميدواريم‌ 
بتوانيم‌ در دو روز باقيمانده، نفرات‌ موردنظر کادر فن‌ى را جذب‌ کنيم‌ که‌ رو‌ى نيمکت‌ هم‌ تيم‌ى همسطح‌ با داخل‌ زمين‌ 

داشته‌ باشيم.
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ورزشی ایران و جهان

شنبه ليگ برتر انگليس آغاز 
خواهد شد

از ابتداي هفتهي آينده رقابتهاي ليگ برتر انگلستان آغاز خواهد شد، در فصل 
تيم  دو  از  يكي  نصيب  قهرماني  جام  ميرسد  نظر  به  هم  رقابتها  روي  پيش 

منچستريونايتد يا چلسي خواهد شد. 

سرآلكس فرگوسن سرمربي اسكاتلندي منچستريونايتد براي دفاع از عنوان 
قهرماني عزم خودم را جزم كرده است. او با 24 ميليون يورو آندرسون را 
ديگر خريد  هارگريوز  اوون  بازيكن  اين  كنار  در  گرفت.  به خدمت  پورتو  از 
جمله  از  هم  ناني  بود.  انتقالات  و  نقل  فصل  در  اولدترافورديها  ميليوني   25
تازه واردهاي شياطين سرخ است. كارلوس توس، مهاجم 23 سالهي آرژانتين 

آخرين و پر سر و صداترين تازه وارد منچستريها به شمار ميرود.  

فرگوسن، در ادامهي حرفهاي بازيكن ولزياش گفت:» اين بهترين كادري است 
كه در 21 سال حضورم در منچستر داشته ام.« 

در اين ميان تنها گابريل هاينسه باعث نگراني شياطين سرخ شده است، چرا كه 
او خواهان جدايي و رفتن به ليورپول است. 

چلسي، رقيب عمدۀ منچستريونايتد بر خلاف اين تيم در شروع فصل از آسيب 
ديدگي بازيكنانش شكايت دارد. ميشائيل بالاك، جان تري، آندري شوچنكو، 
ديديه دروگبا از جمله آسيب ديدگان آبيهاي لندني هستند آنها در خط حمله 

به خدمت  مونيخ  بايرن  و  ليون  المپيك  از  را  پيزارو  كلوديو  و  مالودا  فلورن 
نقش  برتر  ليگ  در  حضورش  فصل  دومين  در  ميخواهد  بالاك  گرفتهاند. 

پررنگتري داشته باشد:» قصد ندارم چلسي را ترك كنم.« 

ليورپول هم با گرانترين خريد فصل ليگ برتر )فرناندو تورس - 36 ميليون 
يورو از آتلتيكو مادريد( به قهرماني چشم دوخته است. 

توپچيهاي لندني هم كه ديگر تيري آنري را در تركيب نخواهند داشت، با خريد 
ادواردو از دينامو زاگرب سعي در پر كردن جاي خالي مهاجم فرانسوي خود 
دارند. حال بايد ديد اين بازيكن تيم ملي كرواسي ميتواند جاي خالي آنري را 

كه در ازاي 24 ميليون يورو راهي بارسلونا شد پر كند يا خير. 

خواهند  شانهاي  به  شانه  نبرد  منچستريونايتد  و  چلسي  قهرماني  جنگ  در 
داشت. ليورپول هم ميتواند بر سر عنوان قهرماني بجنگد. آرسنال شانس خود 
تاتنهام و  نيوكاسل،  ميجويد.  قهرمانان  ليگ  در  به سهميهي  براي رسيدن  را 

منچسترسيتي شانسهاي رسيدن به جام يوفا را دارند. 

برنامۀ هفته نخست بازيهاي ليگ برتر انگلستان: 

شنبه: 

ساندرلند – تاتنهام /بولتون – نيوكاسل /داربي كانتي – پورتسموث 

اورتون – ويگان /ميدلزبورو – بلكبرن /وستهام – منچسترسيتي 

آستون ويلا – ليورپول 

كيشنبه: 

آرسنال – فولام /چلسي – بيرمنگام /منچستريونايتد – ردينگ

قهرمانی شیاطین سرخ در كاميونيتى شيلد  
يونايتد  منچستر  به  انگليس  فوتبال  فصل  آغاز  خيريه  جام  واگذارى  شايد 
كمترين ضرر چلسى در روزها و هفته هاى اخير بوده باشد زيرا اين تيم در 
شرايطى به شروع فصل جديد ليگ برتر اين كشور )از شنبه شب هفته بعد( 
نزديك مى شود كه حدود ۱۰ مهره اصلى و قابل ذكر اين تيم مصدوم و غايب 
اند و برخى زودتر از يك ماه )و يكى مثل وين بريج زودتر از آبان ماه( به 

صحنه بازى نمى گردند.

چلسى يكشنبه شب در بازى كاميونيتى شيلد در ورزشگاه ويمبلى لندن پس 

از تساوى يك - يك با منچستريونايتد در وقت عادى، در ضربات پنالتى صفر 
- ۳ به حريف باخت و اولين جام تشريفاتى و نه چندان رسمى فصل را به 

حريف سپرد.

افشاگري اخلاقی رسانه‌هاي اروپايي 
درباره تيري آنري 

از  نقل  به 
روزنامه دي 
آلمان‌،  ولت 
بازيكن  اين 
قصد  به  كه 

كسب 
موفقيت‌هاي 
از  بيشتر، 
آرسنال  تيم 
جدا  انگليس 
به  و  شد 
نا  سلو ر با
نيا  سپا ا

به  خود  كه  شد  خصوصي‌اش  زندگي  در  تازه‌اي  مشكلات  گرفتار  پيوست،‌ 
وجود آورنده‌اش بوده است. چند روز قبل از اينكه تيري هانري از آرسنال 
جدا شود، از كلاير ‌همسر 27 ساله خويش جدا شد و وي را طلاق داد. منابع 
خبري فرانسوي در همان هنگام،‌ در گزارش هايي نوشتند، تيري هانري بدون 
دليل خاصي در جهت جدايي از همسرش برآمده است. به فاصله گذشت مدت 
كوتاهي، تصاويري از وي كنار پزوگا، ‌هنرپيشه زن و 31 ساله فرانسوي در 
مجلات مصور و روزنامه هاي جنجالي چاپ شد كه نشان مي‌داد ارتباطاتي 
ميان وي و اين هنرپيشه كه غالبا نقش‌هاي مستهجن را برعهده مي‌گيرد، ‌به 
به خاطر  هانري  تيري  كردند  عنوان  نشريات حتي  برخي  است.  آمده  وجود 
آشنايي با اين هنرپيشه كه از حضور در فيلم تبليغاتي يك محصول ورزشي 
شروع شده، ‌همسر سابقش را طلاق داده است. همسر سابق وي از زمانيكه 
فهميده هانري به دليل ارتباط با اين هنرپيشه درصدد طلاق دادنش است، ‌وكيل 

گرفته و درخواست 15 ميليون غرامت كرده است. 
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  reports@persianweekly.co.uk بیوگرافی و فیلم شناسی امین حیایی بازیگر مطرح نسل جوان 

 امین 
حیایی

تاریخ تولد: 1349
همسر نیلوفر خوش خلق 

)بازیگر سینما(

به فعالیت در  - در دوران تحصیل 
تئاتر پرداخت و پس از گرفتن دیپلم، ضمن خدمت سربازی در مرکز هنرهای 
سال  در  کرد.  آغاز  را  فعالیتش  هوایی  نیروی  سیاسی   - عقیدتی  نمایشی 
1370 بازیگر یک تئاتر کودکان به کارگردانی ثریا قاسمی بود. در پانزدهمین 
براده  فیلم  بازیگر نقش دوم برای  نامزد دریافت جایزه  فیلم فجر  جشنواره 

های خورشید شد. 

- خیلی زمان برد تا بتواند به عنوان بازیگر نقش اول در فیلمهای سینمایی 
بازی کند. در اولین نقش آفرینی اش به عنوان بازیگر نقش اول در فیلم » سیب 

سرخ حوا « )1378( چندان موفق نبود. 

- او در فیلم های سیروس الوند توانست خوش بدرخشد. در فیلمهای هتل 
بازی  متاسفانه  که  مزاحم  فیلم   در  بخصوص  و  آلوده  های  دست  کارتن، 

زیبای امین حیایی با شخصیت پردازی ضعیف از دست رفت. 

- او در سال 1381، رکورددار بود. شش فیلم با بازی او در سال 1381 در 
سینماهای تهران به روی پرده رفت:  مزاحم، مانی و ندا، مونس، اثیری، رز 

زرد، بوی بهشت 

- بازیهای متفاوت او در سال 1382: عروس خوش قدم و دختر ایرونی و 
در سال 1383 با فیلمهای » کما « و » مهمان مامان « نام او را به عنوان یک 
بازیگر  از دو  به عنوان کیی  او  تا جایی که  انداخت  توانا سر زبانها  بازیگر 
برگزیده سال برای بازی در فیلم » دختر ایرونی « از جشن سالیانه ماهنامه 

دنیای تصویر تندیس حافظ دریافت کرد.

بازی کم نقص و تحسین برانگیز او در فیلم » زن زیادی « در جشنواره بیست 
و سوم فیلم فجر همچنان نشان از سیر صعودی او در زمینه بازیگری دارد.	

فیلمهای سینمایی:

- دو همسفر )اصغر هاشمی - 1371( 

- دو روی سکه )محمد متوسلانی - 1371( 

- پرتگاه )بهرام ری پور - 1372( 

- حامی )قدرت الله صلح میرزایی - 1373( 

- براده های خورشید )محمدحسین حقیقی - 1375(

- هتل کارتن )سیروس الوند - 1375( 

- بادام های تلخ ‌)کاظم معصومی - 1376( 

- دست های آلوده )سیروس الوند - 1378(

- سیب سرخ حوا )سعید اسدی - 1378( 

- علف های هرز )قدرت الله صلح میرزایی - 1378(

- مونس )حمید رخشانی - 1378( 

- تیکه بر باد )داریوش فرهنگ - 79/1378( 

- مانی و ندا )پرویز صبری - 1380(

- مزاحم )سیروس الوند - 1380( 

- اثیری )محمدعلی سجادی - 1380(

- رز زرد )داریوش فرهنگ - 1381(

- عروس خوش قدم )حبیب الله بهمنی - 1381(

- تب )رضا کریمی - 1381(

- دختر ایرونی )محمدحسین لطیفی - 1381(

- مهمان مامان )داریوش مهرجویی - 1382(

- کما )آرش معیریان - 1382(

- زن زیادی )تهمینه میلانی - 1383(

- شارلاتان )آرش معیریان - 1383(

- سرود تولد )علی قوی تن - 1383(

- پوکر )کاظم راست گفتار - 1383(

- آکواریوم )ایرج قادری - 1383(

- عروس فراری )بهرام کاظمی، 1383(

- ستاره ها )هر سه جلد - فریدون جیرانی، 1384(

- شام عروسی )ابراهیم وحیدزاده، 1384(

- چه کسی امیر را کشت؟ )مهدی کرم پور، 1384(

- تله )سعید اسدی، 1385(

میهمان )سعید اسدی، 1385(- 

- اخراجی ها )مسعود ده نمکی، 1385(

 مجموعه های تلویزیونی:

 - هاشمی  اصغر  )مجموعه،  آپارتمان   -
)1372

  - قریب  شاپور  )مجموعه،  جوانی  روزگار   -
)1377

- همسایه ها )مجموعه، محمدحسین 
لطیفی - 1379(
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گفت وگو با خانم سيمين 
غانم،خواننده مازندراني

)آرش نصيرى( 

 اشاره:

خواننده ی هنرآفرين معاصر سيمين غانم در 22 فروردين 1322 
تنکابن)شهسوار(  سنتی  های  خانواده  از  يکی  در  خورشيدی 
چشم به زندگی باز گشود. او همانند خواهر و برادرش از صدای 
خوشی بهره مند بود. در دورانی که سرگرم آماده شدن برای 

گروه  سوی  از  بود,  ازدواج 
ايران  ملی  تلويزيون  موسيقی 

دعوت به همکاری شد.

و  مستقل  بانويی  که  او   
آزادمنش است, بدون هيچ نوع 
با هيچ گروه دولتی  وابستگی 
برنامه  نخستين  با  ملی,  يا  و 
ای که به همراه ارکستر راديو 
به  کرد  اجرا  تلويزيون  در 
شهرت زيادی رسيد و صدای 
زيادی  دوستداران  رسايش 
آنکه  با  آن  از  پس  و  يافت 
خوانندگان  شمار  در  هرگز 
جنجالی روز جای نگرفت, تنها 
به خاطر نبوغ هنری و جذابيت 
بسياری  دوستداران  صدايش 

به دست آورد. 

تيراژ  در  که  هايش  آهنگ 
آن  از  شد  می  پخش  زيادی 
در کاست  به طور مرتب  پس 
که  هايی  دی  سی  در  اينک  و 

در داخل و خارج تهيه مي شود پخش مي گردد. 

بم  و  زير  و  است  مند  بهره  رسايی  از صدای  که  غانم  سيمين 
است,  نشده  ديده  ايران  در  زنی  ی  خواننده  هيچ  در  او  صدای 
ماديات  قربانی  هرگز  را  هنرش  که  است  موقری  خوانندگان  از 
نکرده و جز در مجالس خيريه و يا فرهنگی زبان به آواز نگشوده 

است. 

از ميان آهنگ های معروف سيمين غانم “قُلک چشات”, “اين کيه”, 
“پرنده”, “آسمون آبی” و “گل گلدون” نشان می شود.

--------------

هميشه هيجان راه درستى نيست براى تشخيص آنكه موضوعى 
بر شما تأثير گذاشته است يا نه و بر عكس آن هم. ممكن است 
كه كسى با آرامش از موضوعى صحبت كند و طورى نشان دهد 
برايش  بايد  خيلى  نظر شما  به  آنچه  نبود  مهم  برايش  انگار  كه 

بااهميت باشد.

 لازمه اين هر دو آن است كه طرف شما بتواند احساسات خود 
را كنترل كند يا اينكه شما را در مقابل يك احساسات ساختگى 
قرار دهد. اينها را يك هنرپيشه مى تواند به راحتى انجام دهد اما 
وقتى  كه  بودم  پرسيده  من  و  بود  ما خواننده  مصاحبه شونده 
فهميد ديگر نمى تواند بخواند چه احساسى داشت، گفت: خواندن 
برايم حياتى نبود. در درونم چيزى بود كه با همه احترامى كه 
عوض  برايم  را  چيزى  نخواندن  اما  هستم  قائل  موسيقى  براى 

نكرده بود، من براى خودم مى خواندم.

اينها را گفت و وقتى رسيديم به بيست سال بعد، يعنى روزى كه 
نتوانست دوباره مجوز خواندن  ديگر  گرفت، 

سينما احساسش را پنهان  سالن  كند. 
جوان صحرا پر بود  و  پير  از 

خودش  گويد و  مى  هم 
زمين حتى  روى 

بودند  نشسته 
ها  خيلى  و 
هم پشت در 
مانده بودند. 
»گريه  گفت: 
گرفته  ام 
همه  بود؛ 
شتند  ا د
گل 

گلدون من را مى خواندند!«

* اول مصاحبه خوب است كه از اول شروع كنم. اولين چيزى 
كه الان به ذهن من مى رسد، اين است كه درباره نام فاميل شما 

بپرسم. »غانم« يعنى غنيمت گيرنده يا غنيمت دهنده؟

- غنيمت برنده.

* پس لابد در خانواده شما سردارى كسى بوده كه اهل غنيمت 
فاميل شما  نام  كه  بوده  بردن  غنيمت  قول شما  به  يا  و  گرفتن 

شده »غانم«...

- ... )مى خندد( راستش اينها را من درست نمى دانم، فقط معنى 
آن را مى دانم. پدرم رئيس دارايى شمال بود كه بعدها به كار 

تجارت مشغول شد. از تهران منتقل شده بود به شمال و ما رفتيم 
تنكابن. من هم آنجا متولد شدم.

* در آن حال و هواى سبز شايد بى مورد نباشد كه آهنگى از 
شما گل بكند و در يادها بماند كه درباره گل و گلدون باشد...

- من به طور كل عاشق طبيعت هستم.

* موسيقى را از همانجا شروع كرديد؟

- نه. من حدود هشت سالم بود كه آمديم تهران. از همان كودكى 
صدايم خوب بود و در جشن هاى كوچك مدرسه و خانواده مى 
خواندم تا اينكه در آموزشگاه هاى كشور در دوره دبيرستان، 
مسابقه اى گذاشتند و من در سراسر كشور اول شدم. بعد هم 

رفتم به هنرستان موسيقى.

* يعنى قبل از آن به هنرستان موسيقى نمى رفتيد؟

- نه.

اول  در كشور  بدون طى كردن دروس موسيقى  * پس چطور 
شديد؟

كه  كسى  و  گذاشتند  مسابقه  مدرسه  در  جوان  دختران  بين   -
سنتور خوب مى زد، پيانو خوب مى زد و يا صداى خوبى داشت 
آنهايى  اردو كه مى گذاشتند  برنامه هاى  انتخاب مى شد و در 
را كه برنده مى شدند به عنوان جايزه مى بردند اردو. من مى 
خواندم؛ البته اين اول شدن از نظر تكنيك خواندن نبود، از نظر 

وسعت صدا و انتخاب اشعار و اين جور چيزها اول شدم.

* اشعار به چه صورت بود؟

- اشعار انتخابى بود هر كس هر چيزى كه دلش مى خواست مى 
خواند و من يك تكه مثنوى خواندم و يك ترانه.

* آن شعر را كه خوانديد يادتان هست؟

- نه يادم نيست. فقط مثنوى كه خواندم همان »بشنو از نى چون 
حكايت مى كند« بود. آن موقع من هفده سالم بود.

* بعد از آن رفتيد به هنرستان موسيقى؟

- بعد از اينكه ديپلم گرفتم رفتم هنرستان موسيقى. در هنرستان 
آزاد موسيقى با استاد كريمى كار مى كردم.

* آن موقع كه داشتيد مثنوى را مى خوانديد لابد دستگاه هاى 
موسيقى را نمى دانستيد. آيا الان يادتان هست كه آن را در چه 

دستگاهى خوانده بوديد؟

دستگاهش  افشارى.  كند(  مى  زمزمه  خودش  )پيش  بله.  بله   -
كاملًا يادم است. البته بعد از آن همانطورى كه گفتم رفتم پيش 
استاد محمود كريمى. ديپلم را گرفته بودم و رفتم پيش ايشان 
تلويزيون دعوت  و  راديو  به  آن  از  بعد  و  كار كردم  و مدتى 
شدم و رفتم آنجا، با همه درگيرى ها و مشكلات خانوادگى. 

)مى خندد(

* خانواده طبيعتاً راضى نبودند ديگر...

مى  هم  باز  ام  گفته  بارها  البته  را  اينها  نبودند.  راضى  بله!   -
خواهيد بنويسيد.

* اشكالى ندارد؛ مختصرتر مى نويسم. در كشيده شدن شما به 
سمت موسيقى چه عواملى دخيل بودند؟

- بيشتر از همه تشويق اطرافيان و به هر حال شدت علاقه خودم 
هم بود. يكى از اشخاصى هم كه خيلى تأثير داشت در زندگى من 
استاد حنانه بود. ايشان خيلى به من مى گفتند كه هر سبكى كه 
خواستى مى توانى بخوانى؛ من هم از اين فرصت استفاده كردم 
را  ايرانى  موسيقى  خواندم.  را  »قلك چشات«  ترانه  زمان  آن  و 
نباشد  كارم خيلى محدود  اينكه  براى  ولى  داشتم  خيلى دوست 
سعى كردم تعادل را حفظ كنم و موسيقى پاپ را هم كار كردم. 
الان هم در كنسرت ها همين روال را ادامه مى دهم؛ هم پاپ و 

هم سنتى.

* موسيقى پاپ شما هم كه بيشتر حالت موسيقى كلاسيك داشت 
مى شنويم  ما  كه  پاپى  موسيقى  به  نيست  نزديك  يعنى  دارد  و 
بنا داشتيد كه موسيقى سنگين  اول  از همان  آيا  و مى شنيديم. 

ترى كار كنيد؟

- بله. استاد حنانه به من گفته بودند كه تو مى توانى هم اپرا كار 
كنى، هم موسيقى ايرانى؛ صدايت چيزى است بين شرق و غرب. 

هر سبكى كه بخواهى مى توانى كار كنى.

بعد از آن بود كه من تصميم گرفتم بيايم به سمت موسيقى پاپ، 
پاپهاى  شبيه  خواندم،  مى  من  كه  اى  موسيقى  كنم  مى  فكر  اما 

امروز نبود و حداقل هم شعر و هم آهنگ سطح بالايى داشت.

بود.  »قلك چشات«  بوديد،  خوانده  كه  را  آهنگى  اولين  گفتيد   *
شعر و آهنگ مال چه كسانى بود؟

- شعرش را آقاى سعيد دبيرى ساخته بود و آهنگ آن را هم 
آقاى فريبرز لاچينى.

ساخته  گويند  مى  ها  بعضى  هم  را  من«  گلدون  »گل  آهنگ   *
فريبرز لاچينى است...

است  شهبازيان«  »فريدون  هاى  ساخته  از  آهنگ  اين  نه.  نه،   -
»فرهاد  آقاى  تنظيم خودشان. شعر آن هم ساخته  و  ملودى  با 

شيبانى« است.

كار  هم  ديگر  استادان  نزد  كريمى،  محمد  استاد  از  بعد  آيا   *
كرديد؟

- من آواز را با ايشان كار كردم، البته به طور خصوصى و پيش 
خودم هم كار مى كردم با نوارهاى مختلف. از استاد حنانه هم 
سولفژ و تكنيك هاى موسيقى را آموختم و پيانو را هم كه گفتم 

در حد مبتدى كار كردم.

»قلك  آهنگ  همين  براى  پخش شد،  كه صدايتان  بارى  اولين   *
چشات« بود؟

- نه، نه. قلك چشات نبود. من يك مدت موسيقى ايرانى كار مى 
خواست  مى  دلم  كه  آنطورى  اما  خواندم،  آهنگ  چند  و  كردم 
راضى ام نكرد و بنابراين رفتم به سمت موسيقى پاپ و بعد از 
آن هر دو را با هم حفظ كردم. از استاد تجويدى چندين آهنگ 
ديگران.  همينطور  و  دارم  آهنگ  همايون خرم  مهندس  از  دارم. 
در  البته  نيست،  يادم  را  پخش شد  كه صدايم  بارى  اولين  البته 

تلويزيون نبود.

* از آهنگسازانى كه با آنها كار كرديد، كار كدام يك از آنها را 
بيشتر مى پسنديد؟

ايد يا نه - كه  - آهنگهايى كه از من هست كه نمى دانم شنيده 
احتمالًا شنيده ايد - هم از آهنگسازان صاحب نام است. بعد از 
با من شدند.  كار  مند  آهنگسازان علاقه  اكثر  قلك حيثات  پخش 
آن آهنگ به طرز عجيبى مورد توجه قرار گرفت، تا مدتها آهنگ 
آن،  از  بعد  كند.  رقابت  آن  با  نتوانست  آهنگى  هيچ  و  بود  روز 
آهنگسازان خودشان پيشنهاد خواندن آهنگهايشان را دادند، ولى 
من هميشه در كادر بسته كار كرده ام. يعنى موسيقى و موزيك 
و هنر خوانندگى براى من آنقدر عزيز و محترم بود كه من به 
خودم اجازه نمى دادم در هر جا و موقعيتى آن را ارائه كنم، مگر 
جاهايى كه مى ديدم واقعاً سطح بالايى دارند يا خيريه است و 
مقوله  به  و حرفه  به صورت شغل  من  راستش  چيزها.  اينطور 

خواندن نگاه نمى كردم، دوست نداشم.

* در اين قضيه خانواده شما چقدر نقش داشت؟

- من به خانواده ام قول داده بودم كه خيلى از مسائل را رعايت 
كنم و كردم. خانواده من خيلى متعهد بودند و سختگير...

* طبيعتاً براى يك دختر جوان كه كار هنرى مى كند و آن هم 
موسيقى، در شرايط قبل از انقلاب، اگر آن قيد و بندها نبود، شايد 
شرايط براى شما فرق مى كرد و آنقدر نمى توانستيد سوق پيدا 

كنيد به سمت موسيقى جدى...

آدم  از درون  كه خود من هم شخصاً  كنم  فكر مى  ولى  بله،   -
مى  رعايت  را  مسائل  لذا  و  گرا  قانون  خيلى  و  هستم  متعهدى 
اين  به  آورند  مى  گذشتم. چك سفيد  از مسائل  از خيلى  كردم. 
عنوان كه هر چقدر مى خواهى بگير ولى بيا در فلان جا بخوان 
ولى من هرگز اين كار را نكردم. من به خانواده ام قول داده بودم. 

البته قبل از اينكه ازدواج كنم كه اصلًا اجازه نداشتم كه بروم. 

را  چيز  همه  كه  دادم  قول  همسرم  به  و  رفتم  ازدواجم  از  بعد 
رعايت مى كنم. موسيقى در كنار زندگى ام قرار دارد. هميشه هم 
همينطور بودم. شايد خيلى وقتها هم مورد سرزنش قرار گرفتم 
كه با اين صدا چرا آن طور كه بايد حرفه اى كار نكردم و من 

و عزيز  گرامى  برايم خيلى  كه موسيقى  بود  اين  هميشه جوابم 
است و من دوست ندارم كه به عنوان حرفه از آن استفاده كنم. 

زندگى اول و موسيقى هم در كنارش.

* در كنار اين مسائل آيا به كار ديگر يا تحصيل نپرداختيد؟

- يك مقدار در زمينه دكوراسيون، عروسك سازى و كارهاى 
هنرى اينطورى كار كردم به عنوان حرفه كار ديگرى نكردم.

* به هرحال خيلى ها هستند كه در اين زمينه موسيقى حرفه اى 
كار مى كنند. شما به هر دليل اين كار را نكرديد كه بخشى بر مى 
گردد به شرايط خانوادگى، شرايطى كه هر دختر ايرانى حتماً آن 
مشكلات را داشته و دارد. شما كه نمى خواهيد اين مسأله را رد 

كنيد كه مى توان يك موزيسين حرفه اى بود؟

كنم  نمى  هم سرزنش  را  هيچ كس  و  كنم  نمى  رد  هرگز  من   -
اين  خودم  من  پذيرفتم.  را  اين  شخصاً  من  گويم  مى  چرا.  كه 
طورى بودم كه موسيقى برايم آنقدر عزيز و محترم بود كه نمى 
خواستم در هيچ حالتى به خاطر پول بروم آهنگى را كه دوست 
ندارم، بخوانم. آدم وقتى حرفه اش موسيقى باشد، به خاطر پول 
چون  نكردم،  را  كار  اين  من  بگذرد.  چيزها  سرى  يك  از  شايد 
دوست نداشتم. هر كس حرفه اش اين است هر كار كه دوست 

دارد انجام دهد. اشكالى هم ندارد.

* يكى از استادان ما از قول يكى از فلاسفه مى گفت كه خوشبختى 
اين است كه آدم عشق اش معاشش باشد. اين هم هست. يعنى 
خيلى ها هم هستند كه اين خوشبختى را داشتند كه آن چيزى را 
كه دلشان خواست خوانده اند و ساخته اند و از اين راه زندگى 

شان هم تأمين شد.

- بله. اين كه گفتم عقيده شخصى خودم است. آن آقاى فلسفه 
دان هم ايده اش اين بود كه شما گفتيد. من معتقدم و معتقد بودم 
به كارى كه كردم. الآن هم اگر دوباره هجده ساله شوم، باز هم 

حاضر نيستم موسيقى را حرفه اى كار كنم.

البته من هم كارم مثل شماست و همين كار روزنامه نگارى   *
كار دل من است و به اصلاح شغل دوم و بنابراين احساس شما 

را درك مى كنم.

- حس مى كنيد؟ دقيقاً همين است. دقيقاً پيداست. يك خواننده با 
علاقه مى آيد جلو. چند كار قشنگ مى خواند. بعد كه حرفه اى مى 
شود، كارهاى مبتذلش هم خيلى زياد مى شود و خيلى راحت همه 
چيز را به خاطر پول قبول مى كند. مجبور مى شود برود زير 
سلطه آدمهايى كه به صورت حرفه اى و به بازار فروش نگاه مى 
كنند. من البته هيچ كس را سرزنش نمى كنم. به هرحال زندگى هم 

خرج دارد. چرا كه نه؟ مى تواند از اين راه امرار معاش كند.

كار  به  توانستيد  تر  راحت  كرديد  ازدواج  وقتى  كه  گفتيد   *
موسيقى ادامه دهيد...

بله. هر بار كه برايم موقعيتى پيش مى آمد كه ازدواج كنم همه 
مخالف خواندنم بودند. آن موقع مثل الان نبود و شرايط مساعد 
نبود، ولى من معتقد بودم كه بايد با كسى ازدواج كنم كه با كار 
كه  دادم  تعهد  هم  به شوهرم  بعد  و  نكند  مخالفت  من  موسيقى 

حريم همه چيز را حفظ مى كنم و كردم.

* همسرتان هم در كار موسيقى هستند؟

جدى  و  اصلى  كار  من  هستند.  موسيقى  به  مند  علاقه  ولى  نه، 
كه  موقعى  كردم.  شروع  ازدواج  از  بعد  هم  را  خودم  موسيقى 
ازدواج كردم حدود بيست و پنج سال داشتم و تازه رفته بودم 
و  بودم  نداده  انجام  كارى  صورت  آن  به  هنوز  و  تلويزيون 
همسرم هم موافق كار موسيقى بودند و پذيرفتند. همان طورى 
كه كار مى كردم، تمرين موسيقى هم مى كردم. پيش استادانى 
استاد  آقاى  تمرين مى كردم.  نوار  راه  از  كه گفتم و خودم هم 
را  استادى  نقش  اما  بودند،  كارهايم  بعضى  آهنگساز  تجويدى 

هم برايم داشتند.

* چند آهنگ خوانده ايد؟

سئوال هاى سخت مى كنيد، راستش من يادم نيست.

* آلبوم مستقل هم داريد؟

بله، سه آلبوم دارم. آن وقت ها آلبوم مثل الان نبود و روالش 
فرق مى كرد. من به طور كلى در راديو كه كار مى كردم و با 
اركستر بزرگ راديو و تلويزيون حداقل ماهى يك بار آهنگى را 
هميشه  ها  آهنگ  اين  ولى  كرديم،  مى  و ضبط  كرديم  مى  اجرا 
ها  بهترين  نبود. گرچه من هميشه  آهنگش خيلى خوب  و  شعر 
كه  نبود  طورى  آن  آنها  همه  حال  اين  با  كردم،  مى  انتخاب  را 

ماندگار باشد. 

آهنگ  بودند. شايد حدود صد  متوسط  در حد  ها  آهنگ  بيشتر 
خوانده باشم كه تعدادى را دست چين كردم. البته من نفهميدم كه 
بقيه آهنگ ها و كلًا آهنگ هايى كه در راديو و تلويزيون آرشيو 
راه  از  بعداً  يعنى  درآوردند.  كلتكس  از  بودند، چطور سر  شده 
CD شد. من خودم  هاى ديگرى رفت آن طرف و تكثير شد و 

اصلًا در جريان نبودم و هيچ استفاده اى از آن CD ها نبردم.

يادتان  آيا  گرفتيد،  خواندن  براى  حقوقى  كه  بارى  اولين   *
هست؟

ببينيد، راديو و تلويزيون آن موقع براى ما جنبه مادى نداشت. آن 
موقع مى گفتند كه اينجا محلى است كه مى خوانيد و اينجا شهرت 
پيدا مى كنيد مى رويد به كاباره و اين حرف ها. خيلى ها اين كار 
را مى كردند، ولى من نكردم. من محدوديت هنرى ام تا اين حد 
بود كه سالى يكى دو كنسرت مى گذاشتم، بعد هم در خيريه ها 
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روایت جدید 
هالیوود از جامعه 

ایرانی
به تصویر کشیدن جامعه  در  هالیوود  تازه  تلاش 
و  فیلم  میان سازندگان  پردامنه  چالشی  به  ایرانی 

ایرانیان مقیم امرکیا تبدیل شده است. 

کشمکش میان ایرانیان ساکن امرکیا و تهیه کننده 
فیلم »گذشتن« )Crossing Over( سرانجام به نفع 
ایرانیان پایان یافت و موضوع »قتل ناموسی« یک 

دختر ایرانی ساکن لس آنجلس به دست برادر و با تایید پدر 
فیلمی  »گذشتن«،  شد.  حذف  فیلم  تدوین  مرحله  در  خانواده، 
متولد  امرکیایی  )کارگردان  کریمر  وین  کارگردانی  به  است 
ترسیده«  »دونده  هایی همچون  فیلم  آفریقای جنوبی، سازنده 
و »کولر« و نامزد جوایز ساندنس، کارلو ویواری و ادگار آلن 
پو( و تهیه کنندگی کاتلین کندی و فرانک مارشال )تهیه کننده 
آثار اسپیلبرگ( که جمعی از بازیگران برجسته هالیوود از جمله 
هریسون فورد، شون پن، اشلی جاد و رمی لیوتا در آن بازی 
)آذر ۸۶(  قرار است ماه دسامبر ۲۰۰۷  فیلم که  این  می کنند. 
اکران شود و به سبک فیلم اسکاری »تصادف« و با شخصیت 
.این مهاجران  های مختلف و مرتبط به هم ساخته شده است 
غیرقانونی  اقامت  از حالت  آمدن  بیرون  برای  آنجلس  در لس 
کریمر  گفته  به  کنند.  می  تلاش  قانونی  تابعیت  به  رسیدن  و 
مدارک  در  تقلب  مرز،  از  عبور  همچون  مسائلی  با  فیلم  »این 
کارگاه،  در  کارگران  مشکلات  سبز،  کارت  پناهندگی،  قانونی، 
تابعیت، اداره مبارزه با تروریسم و برخورد فرهنگ ها سر و 
کار دارد.«هریسون فورد در این فیلم در نقش ماکس بروگان، 

براهری  نام حمید  به  همکاری  و گمرک،  مهاجرت  اداره  افسر 
قانونی  تابعیت  دارای  و  تبار  ایرانی  که  دارد  کریتس(  )کلیف 
ایرانی در نقش شخصیت های  بازیگران غیر  بر  است. علاوه 
ایرانی، چند بازیگر ایرانی تبار مانند ملودی و نینا نایبی در فیلم 
به  ایرانی  حضور دارند.مطرح شدن »قتل ناموسی« یک دختر 
دست برادرش به گناه آنکه عاشق جوانی لاتینی تبار شده، از 
همان مرحله فیلمبرداری اعتراض انجمن امرکیایی های ایرانی 
تبار را برانگیخت و اعتراض ها بعد از حدود چهار ماه، اواخر 
از  نقل  نتیجه رسید. مجله هالیوودریپورتر به  هفته گذشته به 
متقاعد  بالاخره  کارگردان  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
شده عناصری از فیلمنامه را حذف کند و با فیلمبرداری دوباره 
بعضی از صحنه ها، هیچ اشاره یی به واژه »قتل ناموسی« در 
امرکیایی  انجمن  ندهد.  نمایش  هم  را  قتل  صحنه  و  نکند  فیلم 
های ایرانی تبار که این بخش از فیلمنامه را »بسیار غیر محتمل 
و  نویسنده  تازه  تصمیم  از  بود،  خوانده  انگیز«  فتنه  بالقوه  و 

کارگردان فیلم به عنوان یک »پیروزی دو جانبه« تقدیر کرد.

و انجمن هاى فرهنگى مى خواندم.

 به غير از اين در جايى ديگر به اصطلاح كار نمى كردم. راديو و تلويزيون شايد چيزى در حدود پول لباس و رفت و آمد 
ما را مى داد و ديگر درآمدى براى ما نداشت.

* وقتى داشت انقلاب مى شد، به اين فكر مى كرديد كه ممكن است منع شويد از خواندن؟

نه، من به چنين چيزى فكر نمى كردم. وقتى هم كه پيش آمد، من با آن خيلى عادى برخورد كردم. بيشتر وقتم را گذاشتم 
در كارهاى دكوراسيون و باغ. يك تكه زمين در لواسان بود كه گرفتيم درختكارى و كارهاى ديگرش را انجام مى داديم. 

احساس كمبودى نكرديم تا اينكه دوباره مجوز دادند.

* لابد اين به علت اين بود كه شما به موسيقى حرفه اى نگاه نمى كرديد. البته برايتان مهم بود، ولى حياتى نبود...

بله، براى من حياتى نبود. براى اينكه من از درون احساس كمبود نمى كردم. درونم پر بود از عشق به خدا، طبيعت و 
همه چيز. احساس كمبود اينجورى نكردم تا اينكه زمان گذشت و فضا باز شد و دوباره مجوز دادند. البته نه براى تك 
خوانى )مى خندد(. من برايم خواندن خيلى مهم نبود، چون اگر اينطورى بود، من هم مثل خيلى ها مى رفتم خارج و آنجا 
مى خواندم. چند بار رفتم و آمدم و خيلى هم به من پيشنهاد دادند، ولى من دوست داشتم در ايران زندگى كنم و اينجا را 
انتخاب كرده بودم و راضى بودم. به غير از اينها، كسى كه خواندن را از من نگرفته بود. من مى خواندم براى خودم، حالا 

ديگران نمى شنيدند. ولى خودم كه مى خواندم )مى خندد(.

* ... و در جمع هاى خانوادگى...

بله، من از بچگى در جمع هاى خانوادگى مى خواندم.

* اولين بارى كه در بعد از انقلاب كنسرت داديد را يادتان هست؟ فكر مى كنم اين ديگر يادتان باشد. يعنى تقريباً مطمئنم 
اين ديگر حتى تاريخ و ساعتش يادتان هست...

نه، يادم نيست. اما در كاغذها و نوشته ها هست. دقيق نمى دانم، ولى 
در كتاب »گل گلدون« هست. يادم هست كه بعد از بيست سال بود.

* يعنى هفتاد و هفت.

بله، همان سال. در يك سينما بود كه سن اش را درست كرده بودند. 
بگذار فكر كنم. آها، اسم الانش سينما صحرا است. آن موقع ريوولى 
بود. اولين كنسرتم آنجا بود. همه روى زمين نشسته بودند و پشت 

درها هم غلغله بود.

* وقتى كسى بيست سال در صحنه نيست، طبيعتاً يك نسل ديگر 
كه  كرديد  نمى  فكر  شما  شود.  فراموش  است  ممكن  او  و  آيد  مى 

فراموش شده ايد؟

و  نبوده  مسائل  اين  عاشق  نبودم.  شهرت  پايبند  زياد  من  ببينيد، 
نيستم. موسيقى را خيلى دوست دارم و برايم هم خيلى محترم است، 
بدهد و  آزار  نبودنش مرا  نبودم كه  اين طورى  از درون زياد  ولى 
اينكه فراموش بشوم. من عادت كرده بودم، يعنى خودم را قانع مى 
كنم به آنچه هست. به خودم مى گويم كه بايد اينطورى باشد و مى 

پذيرم. برايم مهم هم نبود كه شهرتم از بين برود.

* با اين حال رفتيد داخل سالن و ديديد سالن پر است و حتى جوان 
ها و نوجوان ها هم مى شناسندت.

مى  را  گلدون  گل  ها  جوان  و  ها  بچه  تمام  بود.  گرفته  ام  گريه 
خواندند.

ترانه اي از سيمين غانم:
من از اون آسمون آبی میخوام    من از اون شبهای مهتابی میخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها یه بیتابی میخوام   من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

من از اون آسمون آبی میخوام   من از اون شبهای مهتابی میخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها یه بیتابی میخوام   من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

من میخوام یه دسته گل به آب بدم   آرزوهامو به یک حباب بدم   سیبی از شاخهء حسرت بچینم

بندازم رو آسمون و تاب بدم   گل ای پونه بهار دل من   یه بیابون لاله زار دل من

من از اون آسمون آبی میخوام   من از اون شبهای مهتابی میخوام   دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتها یه بیتابی میخوام   من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

مثل یک دسته گل عقاقیا   دلمو باز مکینه بیا بیا   تو میری پشت علفها گم میشی

من میمونم و گل عقاقیا   من میمونم و گل عقاقیا

گل ای پونه بهار دل من   یه بیابون لاله زار دل من   گل ای پونه بهار دل من   یه بیابون لاله زار دل من
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اسرارآمیز!!!
ناپدید شدگان

در تاریخ انسان‌ها هرازگاهی داستان‌هایی از افرادی به چشم می‌‌خورد كه بدون برجا ماندن اثری از آنها از صفحه 
روزگار محو شده‌‌اند. برخی از این داستان‌ها كه در تاریخ بشر به ثبت رسیده واقعا غیرقابل توضیح است . داستان‌هایی 
كه گاه به صورت افسانه درآمده‌اند و گاه سینه به سینه و نسل به نسل گشته‌اند تا به ما رسیده‌اند. ولی همه آنها 
مجذوب‌كننده هستند زیرا ما را به این فكر می‌‌اندازند كه آیا واقعا انسان جامد و تزلزل ‌ناپذیر است.؟ این انسان‌های 
گزارش‌های  این  از  برخی  به  فضا.؟  به  یا  زندگی؟  از  دیگر  بعدی  به  دیگر.؟  زمانی  به  رفته‌اند.؟  كجا  به  ناپدید شده 

حیرت‌انگیز توجه كنید . 

در حدفاصل میان سال‌های 1920 تا 1950 “ بنینگتون “ واقع در “ ورمونت” آمریكا محل محو كامل چند نفر بود و 
چندین مورد ناپدید شدن در آن به وقوع پیوست . روز اول دسامبر سال 1949 آقای “ تتفورد” در كی اتوبوس پر از 
مسافر ناگهان ناپدید شد. آن روز “ تتفورد “ داشت از مسافرت خود به “سنت‌آلبانز” در “ورمونت’ به خانه‌اش در 
“بنینگتون” باز می‌‌گشت.” تتفورد” سربازی بود كه در خوابگاه سربازان در “بنینگتون” زندگی می‌‌كرد. او آن روز به 
همراه چهارده مسافر دیگر سوار اتوبوس شد. همه این مسافران شهادت دادند كه او را در اتوبوس دیده‌اند كه تمام 
مدت روی صندلی‌اش خوابیده بود. اما در كمال تعجب وقتی اتوبوس به مقصد خود رسید، تتفورد ناپدید شده بود ولی 
وسایلش همگی سرجای خود در بار‌بند اتوبوس بود و دفترچه زمانبندی حركت اتوبوس‌ها همان‌طور گشوده روی 
صندلی خالی او افتاده بود. تتفورد هرگز به خانه بازنگشت و اثری نیز از او پیدا نشد. روز اول دسامبر سال 1946 
دانش‌آموز هجده ساله‌ای به نام “پائولا وارن” به هنگام پیاده‌روی ناپدید شد. در آن روز وارن داشت مسیر “ لانگ‌ 
تریل” را به سوی كوهستان “گلاسش بری” پیاده می‌‌رفت. كی زن و شوهر میانسال كه در فاصله صد یاردی او پشت 
سرش همین مسیر را می‌‌پیمودند، او را می‌‌دیدند كه خیلی عادی به جلو می‌‌رود. وقتی وارن از كی پیچ صخره‌ای گذشت، 
دیگر او را ندیدند ولی زمانی كه خودشان از آن پیچ گذشتند، متوجه شدند كه او ناپدید شده است. از آن زمان تاكنون 
هیچ‌كس خبری از پائولا وارن ندارد . اواسط اكتبر سال   “1950”  پل چپسون “ هشت ساله در داخل كی مزرعه ناپدید 
شد. مادر پل كه از راه نگهداری حیوانات و دامداری خرج زندگی خود و پسرش را در می‌‌آورد، آخرین‌بار زمانی او را 
دید كه با خیال راحت و شاد و سرحال در طویله خو‌كها بازی می‌‌كرد. او برای سركشی به حیوانات دیگر از آن طویله 

بیرون رفت و كمی بعد وقتی دوباره به آن ‌جا برگشت 
پسرش نبود. به همین سادگی. او سراسیمه همه‌جا را به 
دنبال پل گشت ولی اثری از او پیدا نكرد. نیروهای پلیس 
وارد محل شدند و جستجوی وسیعی را آغاز كردند ولی 

تلاش‌ها بی‌‌نتیجه ماند .

مرد زمین‌گیر

 “ اوون پارفیت “ پس از كی سكته مغزی شدید كاملا فلج 
» شپتون  ماه ژوئن سال 1793 در منطقه  بود. در  شده 
مالت در كشور انگلیس،« “ پارفیت” طبق معمول همیشه 
در بعد‌ازظهر گرم ماه ژوئن بیرون خانه خواهرش نشسته 
بود. این مرد شصت ساله كه واقعا قادر به حركت كردن 

نگاه می‌‌كرد. آن طرف جاده كارگران  اطراف  به  پالتوی تاخورده‌اش نشسته بود و  لباس راحتی خانه روی  با  نبود 
مزرعه همسایه كه كار روزانه خود را به پایان رسانده بودند، علف‌های خشك را جمع می‌‌كردند. ساعت هفت بعدازظهر 
“ سوزانا “ خواهر “ پارفیت “ به همراه همسایه‌اش از خانه بیرون رفت تا به كمك یكدیگر” پارفیت “را به داخل خانه 
برگردانند زیرا به نظر می‌‌رسید كه طوفان در پیش است اما او رفته بود. تنها چیزی كه از او برجای مانده بود همان 
پالتوی تاخورده‌اش بود. تحقیقات و جستجوها برای كشف این معمای غیرقابل توضیح تا سال 1933 هم ادامه داشت 

ولی هیچ اثری از او پیدا نشد و هیچ سرنخی از سرنوشت عجیب “ اوون پارفیت “ كشف نگشت . 

 ناپدید شدن یك دیپلمات

 در سال “ 1809 بنجامین بت‌هرست” دیپلمات انگلیسی جلوی چشم همراهانش ناپدید شد. در آن روز “بت‌هرست” پس 
از انجام كی ماموریت كاری در كی دادگاه اتریشی، در كنار همراهانش به سوی هامبورگ برمی‌گشت. در میانه راه در 
مهمانخانه‌ای در شهر “پرل برگ” توقف كردند تا شام بخورند. پس از اتمام غذا آنها به اتفاق یكدیگر به سوی كالسكه 
خود كه بیرون از مهمان‌خانه انتظارشان را می‌‌كشید به راه افتادند.   “بت‌هرست” چند قدم از همراهانش جلوتر بود. 
آنها بت‌هرست را می‌‌دیدند كه جلویشان به سمت كالسكه قدم برمی‌داشت بعد به قسمت جلوی كالسكه رفت تا اسب‌ها 

را‌ آزمایش كند و سپس خیلی راحت درست جلوی چشمان آنها ناپدید شد و دیگر هیچ اثری از او به دست نیامد.

 

تونل زمان

 در سال 1975 مردی به نام “جكسون رایت” به همراه همسرش و با اتومبیل شخصی خود از نیوجرسی به سوی 
“نیویورك سیتی” در حركت بود. در این مسیر آنها مجبور بودند كه از “تونل لینكلن” عبور نمایند. رایت می‌‌گوید اتومبیل 
را به كنار جاده هدایت كرد تا قبل از ورود به تونل شیشه‌ها را تمیز كند تا دید بهتری داشته باشد. همسرش مارتا 
پیشنهاد كرد او هم شیشه‌های عقب را پاك كند تا زودتر راه بیفتند و سفرشان سریع ‌تر تمام شود. وقتی رایت به عقب 
برگشت همسرش رفته بود. او نه صدای غیرعادی شنیده بود و نه اتفاق عجیب و غیرعادی رخ داده بود. تحقیقات وسیع 

پلیس نیز ثابت كرد هیچ مدركی دال بر جنایت یا نقشه‌های قبلی در در كار نبود. مارتا دایت هنوز پیدا نشده است.

 استون هنج

شدن  ناپدید  شاهد   1971 سال  اگوست  ماه  در  هم  انگلیس  در   “ هنج  استون   “  اسرارآمیز  و  ایستاده   سنگ‌های 
نبود و در آن شب خاص  “ استون هنج” هنوز چندان مورد توجه و علاقه مردم  بودند. در آن زمان  حیرت‌انگیزی 
كی گروه از آوازه‌خوان‌های دوره‌گرد تصمیم گرفتند برای شب كی چادر درست وسط این سنگ‌های ایستاده بزنند 
و در آن بخوابند. آنها چادر زدند و آتش بزرگی روشن كردند و دور هم نشستند و شروع به سیگار كشیدن و آواز 

خواندن نمودند. شب‌نشینی آنها حدود ساعت دو نیمه شب به ناگهان قطع شد زیرا طوفان شدیدی كاملا ناگهانی دشت 
را فراگرفت. رعد و برق می‌زد و صاعقه به درختان منطقه و حتی سنگ‌های “ استون هنج” می‌‌خورد. دو شاهد كه یكی 
كشاورز و دیگری پلیس بودند می‌‌گفتند كه گویی سنگ‌های قدیم استون هنج روشن شدند و نوری آبی رنگ به شدت 
به اطراف پاشیده شد. این نور آنقدر شدید بود كه ما مجبور شدیم چشمهایمان را ببندیم. صدای جیغ آن چادرنشینان 
را می‌‌شنیدیم به همین خاطر به سرعت به آن طرف رفتیم زیرا فكر می‌‌كردیم به‌طور حتم زخمی شده‌اند یا حتی مرده‌اند 
ولی در كمال تعجب هیچ‌كس را در آن‌جا ندیدیم. تنها چیزی كه در میانه آن سنگ‌های اسرارآمیز به چشم می‌‌خورد تكه 

پاره‌های چادر آوازه‌خوان‌ها و خاكستر آتش آنها بود و از خودشان هیچ اثری دیده نمی‌‌شد.

انسانهایی که توسط حیوانات بزرگ شده اند

تاریخ،  در  حاضر  عصر  تا  كهن  قرون  از 
به  جنگلی  بچه‌های  از  داستان‌هایی  همیشه 
كه چهار  چشم می‌‌خورد. موجوداتی وحشی 
زندگی  جنگل  در  و  می‌‌روند  راه  پا  و  دست 
می‌‌كنند. آنها نه شبیه به انسان‌ها هستند و نه 
شبیه به جانوران و در سنین پایین به ‌گونه‌ای 
گم  شده‌اند،  گذاشته  كنار  انسانی  جامعه  از 
شده‌اند، دزدیده شده‌اند و یا در دامان جنگل 
دور  مردم  از  كه  كودكان  این  شده‌اند.  رها 
مانده‌اند، توسط حیوانات تغذیه شده‌اند و به 
هر صورت ممكن خود را زنده نگه داشته‌اند 
نمی‌‌توانند  اغلب  و  نیستند  تكلم  به  قادر  ولی 
راه بروند و رفتاری كاملا حیوانی و غریزی 
دارند. آنها چه دختر باشند و چه پسر، چه در 

كنار گرگ پرورش یافته باشند چه میمون، خرس و شترمرغ تنها كی نقطه اشتراك دارند و آن این‌كه گذشته آنها تا ابد 
اسرارآمیز خواهد ماند.

اولین كودك جنگلی معروف و شناخته شده “پیتر وحشی” بود. كی موجود عریان قهوه‌ای رنگ با موهایی سیاه كه در 
سال 1724 در “هانوور” كشف شد و در آن زمان حدودا 12 سال داشت. او به آسانی از درخت بالا می‌‌رفت و گیاهان 
را می‌‌خورد و ظاهرا توانایی تكلم نداشت. او نان را رد می‌‌كرد و ترجیح می‌‌‌داد پوست شاخه‌های سبز گیاهان را بكند 
و شیره آنها را بمكد ولی به تدریج یاد گرفت سبزیجات و میوه‌ها را بخورد. پیتر شصت و هشت سال در میان مردم 

زندگی كرد ولی هیچ‌گاه نتوانست جز دو كلمه “ پیتر” و “شاه جورج” حرف دیگری بزند.

دختر وحشی شامپاین

در  رها شدن  از  قبل  احتمالا  دختر وحشی شامپاین”   “
نادر  موارد  از  او  زیرا  بزند  حرف  می‌‌توانست  جنگل 
این‌گونه كودكان است كه یاد گرفت صحبت كند ولی چیز 
زیادی از گذشته و زمان زندگی در جنگل كه احتمالا دو 
سال  در  وقتی  نمی‌‌آورد.  خاطر  به  را  كشید  طول  سال 
1731 در منطقه فرانسوی )شامپاین( پیدا شد تقریبا ده 
سال داشت، پابرهنه بود و لباس‌هایی ریش‌ریش شده بر 
تن داشت و سرش را با برگ كدو پوشانده بود. او جیغ 
می‌‌زد و فریاد می‌‌كشید و بی‌‌نهایت كثیف بود به طوری 

كه ابتدا همه فكر می‌‌كردند سیاه پوست است .

غذای او را پرندگان، قورباغه‌ها، ماهی و برگ و شاخه و 
ریشه گیاهان تشكیل می‌‌داد. اگر كی خرگوش جلوی او 
می‌‌گذاشتی در چند ثانیه، پوستش را می‌‌كند و حریصانه 
آن را می‌‌خورد.! “ چارلز ماری دو كوندامین” دانشمند 
معروف فرانسوی كه از نزدكی شاهد او بود می‌‌نویسد:  
غیرعادی  به‌طور  او  دست  شست  ویژه  به  و  انگشتان 
بزرگ است. او از دستانش برای كندن زمین و خوردن 
به  شاخه‌ای  از  میمون  مثل  و  می‌‌كند  استفاده  ریشه‌ها 
قدرت  و  می‌‌دود  سریع  خیلی  او  می‌‌پرد.  دیگر  شاخه 

او بعدها به خاطر ساختن گل‌های مصنوعی و  این دختر را “ماری آنجلكی” گذاشتند.  نام  بینایی فوق‌العاده‌ای دارد. 
بازگویی خاطراتش كه توسط “ مادام هكت” نوشته شد در پاریس مشهور شد ولی مثل اغلب كودكان جنگلی در گمنامی 

از دنیا رفت .

“ ویكتور “ پسر وحشی اهل  “ آویرون “ یكی دیگر از این بچه‌های وحشی جنگل است كه داستان زندگیش در فیلم 
“كودك وحشی اثر “ ترافوته “ تصویر كشیده شد. او كه در قرن هجدهم می‌‌زیست توسط كشاورزان روستای آویرون 
در جنوب فرانسه كشف شد. روستاییان او را در حالی در جنگل یافتند كه مثل كی حیوان وحشی پرسه می‌‌زد. آنها 
بالاخره با زحمت بسیار او را گرفتند ولی ویكتور مثل تمام بچه‌های جنگل مدتی بعد از این‌‌كه او را در میدان روستا به 
نمایش عموم گذاشتند از آن‌جا فرار كرد و به دامان طبیعت گریخت. كی سال بعد دوباره روستاییان او را گرفتند. این 
‌بار ویكتور كی هفته در خانه زنی كه به او لباس و غذا داده بود دوام آورد ولی دوباره فرار كرد. از آن پس هر از گاهی 
به روستا می‌‌آمد و از مردم غذا می‌‌گرفت ولی باز هم در جنگل و به تنهایی زندگی می‌‌كرد. دو سال بعد در زمستان 
بسیار سرد 1800-1799 میلادی ویكتور دوباره به میان مردم آورده شد. در آن زمان او 12 سال داشت. دكتر” ژان 
ایتارد “ سال‌ها بر روی ویكتور تحقیق كرد و به پیشرفت‌هایی نیز نائل آمد ولی در كی زمینه هیچ توفیقی نیافت و آن 
برقراری ارتباط با مردم دیگر بود، در نتیجه ویكتور هرگز نتوانست به كسی بگوید چرا تنها در جنگل رها شد و یا آن 
اثر زخم كهنه‌ای كه روی گردنش است از كجا ایجاد شده است.ظاهرا ویكتور بدون تغذیه از شیر جانوران دیگر زندگی 
می‌‌كرد ولی بسیاری از بچه‌های جنگلی از شیر آن حیوانات وحشی می‌خوردند و دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند بفهمند 

آن شیرها چطور با بدن این كودكان سازگار بودند. 

خواندنی از عجایب ...
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از کتاب کلید جهان های اسرار، اثر هارولد کلمپ

تجربۀ بزرگ

 مادر و پسر ماشین را پارک کردندو به معبد اکِ وارد شدندو در جایگاه مقدس نشستند. دبرا در انتظاری خاموش و 
با حیرت اطراف را می نگریست و با خود فکر می کرد: »چه زمانی تجربه ی بزرگم را خواهم داشت؟« به محض ایجاد 
چنین فکری، صدای ملایمی از جای نامعلومی گفت: » خب، چه می خواهی؟ آیا منتظری تا در یک معامله سود کلانی 

بکنی؟« او تجربه ی چند دقیقه ی پیش را فراموش کرد. 

     یک بار فردی از من سوال کرد که مردم معمولا چگونه حقیقت را در اک درمی یابند؟ منظورش این بود که آیا حقیقت 
مثل انفجار بمب ظاهر می شود؟ بله می تواند تجربه ای باشد که عواطف و احساسات را عمیقا به جنبش درآورد. اما 
ظرافت آن اغلب در گذشته مردم را به اشتباه می انداخت و بنابرای آن را از دست می دادند.دبرا در طی یک ساعت 
گذشته، تجربه ی حیرت آور تعیین مکان شهری واقع را از رویاهای تکراری سال های دور داشت. این یک »تجربه ی 
بزرگ« بود. افرادی که شک و تردید های بزرگی دارند، اغلب به دورترین تقطه در راه رسیدن به خدا می روند. ممکن 
است فردی سوال کند که آیا امیدی برای من هست؟ من خریدار آن از خدا نیستم. پاسخ این است که ایرادی ندارد، وقت 

بگذارید چراکه همه ی جویندگان باید با سرعت خودشان پیش بروند.

     اما حقیقتی که می توانم به شما ارایه دهم، کلمه ی هیو و تمرینات معنوی برای یافتن خدا ست. اما موفقیت در آن ها 
بستگی به خودتان دارد. آیا می توانید روزی چند دقیقه از وققتان را صرف گشودن قلبتان به روی روح مقدس بکنید؟ 
آیا می توانید تمرینات معنوی را با عشق و اشتیاق انجام دهید؟ آیا می توانید برای چند دقیقه تمام ذهنت و قلبتان را 
به یک خود-انضباطی اختصاص دهید؟ اگر پاسخ مثبت است، شما آمادگی دارید تا در جستجویتان برای یافتن قوانین 

سری زندگی پیشرفت کنید. اسرار امروز، دیگر اسرار فردا نخواهند بود.

چند صوت خداوند

بعد از اینکه دبرا عضو اکنکار شد، معنی صدای وزوزی را که سال ها می شنید دریافت. این صدا چیزی نبود جز کیی از 
اصوات خواوند. این صدا شبیه صدای گروهی زنبور است و از طبقه ی اثیری، محدوده ی ذهن ناخودآگاه سرچشمه می 
گیرد. این طبقه فراتر از طبقه ی ذهنی است و رفیع ترین جهان های روحی – روانی می باشد. فراتر از آن طبقه ی روح، 

اولین جهان های حقیقی معنوی قرار دارند. در فرصت های بعدی در مورد این جهان ها بیشتر سخن خواهیم گفت.

     او متوجه این صدای وزوز از طبقه ی اثیری شد زیرا این سطحی از آگاهی بود که دبرا در زنگی های گذشته دریافت 
کرده بود. گام معنوی بعدیش طبقه ی روح بود. در اوایل این زندگی، او دوباره به طبقه ی اثیری متصل شد که شهود 
آن هم شنیدن صدای وزوز بود. صدای دیگری هم بود. این صدا شبیه نت بلند، نافذ و تنهای یک آلت موسیقی بود. 
اگرچه به گوش آسیب نمی رساند، همینطور بلندتر می شد تا به سطحی فراتر از محدوده ی شنوایی انسان برسد و او 
را تا قله های معنوی جدید بالا می برد. این نت نافذ، حالت دیگری از صدای خداوند است. تمام کسانی که چنین اصواتی 

را می شنوند، پاکی روح و برکاتی بسیار رفیع می یابند، نفسی از آزادی حقیقی.

     روح مقدس خداوند معمولا در دو حالت صوت و نور ظهور می یابد که از این دو، صوت اهمیت بسیاری دارد. 
شاید در تلوزیون و یا سایر رسانه ها شنیده باشید که مردم اغلب پس از یک تجربه ی نزدیک به مرگ در مورد یک 
نور صحبت می کنند. از این دو ویژگی معمولا نور راحت تر ظاهر می شود و بنابراین بیشتر افراد به این ویژگی روح 
مقدس استناد می کنند. صوت اغلب دیرتر می آید. در اینجا تمرکز ما روی صوت است که ممکن است شبیه یک نغمه 
ی آسمانی، ارکستری باشکوه، و یا شاید آوازی مربوط به دوران قرون وسطی باشد که پژواک آن می تواند شامل 
تکان های طبیعی ناگهانی از فاصله ی دور، صدای خش خش برگ ها، صدای یک جیرجیرک و یا نفس ملایم یک عاشق 

باشد. 

   هر صوت مقدس مربوط به طبقه یا ناحیه ی خاصی از جهان های بالاتر می باشد که با سطح دقیق معنوی آن ناحیه 
هماهنگ است. این اصوات که در بسیاری از کتاب های اک فهرست بندی شده اند، مانند تابلو های راهنما می باشند. یک 
صوت معلوم، سرنخ با ارزشی ست به یک سطح آگاهی مشخص که در کیی از زندگی های گذشته به آن رسیده اید و 
یا اینکه جایگاه الهی شما در حال حاضر آن را منعکس می کند. این زندگی فرصت گرانبهایی ست تا سرنوشت حقیقی 

یتان را دوباره بیدار کنید. راه اکِ جهش بعدی برای آشکار کردن اسرار زندگی ست.

صدای خدا

 صوت و نور خدا چیست و بر چه چیزی دلالت می کند؟ نور و صوت، صدای ابراز عشق خداوند برای ما هستند. آنها 
کل عشق خداوند را در بر دارند. نور و صوت خداوند با هم، همان روح مقدس در مذاهب هستند. در صحبت از نور می 
گوییم بله چنین چیزی به عنوان نور خدا وجود دارد که هزاران بار درخشان تر از هر خورسیدی و ملایم تر از نور نقره 
ای ماه است. نور خدا تمام وجود شما را از درون و بیرون روشن می کند. دیگر اصوات خداوند در طبقات ÷ایین تر می 
تواند شبیه صدای آلات موسیقی، صدای پرنگان، آوازی دسته جمعی، صدای امواج دریا، سوت های منظم، زمزمه و اوج 
گرفتن صدای باد باشد و یا حتی طنین خنده ی شادی باشد. تمام این اصوات مقدس هستند. البته گاهی اوقات این سوال 
مطرح می شود که چرا صدای خداوند در قالب صدا های معمولی نمود پیدا می کند؟ پاسخ این ست که همانطور که گفته 
شد، این صداها با مشخصات معنوی و فیزکیی طبقات مربوطه مطابقت دارند. به عنوان مثال، صدای یک قطعه ی زیبای 
پیانو برای ما قابل درک و لذت بخش است در حالی که یک کرم خاکی نه این صدا را می فهمد و نه از آن لذت می برد. 
برای همین اصوات خداوند به گونه ای در طبقات مختلف ظهور می کند که قابل درک و پذیرش در آن طبقه باشد. کلمه 

ای که قلب را به روی عشق خداوند می گشاید »هیو« است. نامی محترم و مقدس برای خداوند.  

 reports@persianweekly.co.uk  
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خانه ارواح ما 
سلام، اسم من رابرت است و در ليورپول زندگي مي‌كنم. من در 
يك خانه ارواح به دنيا آمدم و بزرگ شدم و تمامي اتفاقاتي كه در 
زير مي‌خوانيد همگي حقيقت دارند. پدر و مادر من كمي قبل از به 
مناسب  بسيار  اين خانه  قيمت  بزرگ خريدند.  آمدنم خانه‌اي  دنيا 
را  آن  بود  مانده  بدون سكنه  قبل  مدت‌ها  از  كه  جا  آن  از  و  بود 
در  سكونت  قابل  و  زيبا  خانه  يك  كه  اين  مي‌فروختند.  زيرقيمت 
وسط يك خيابان پر سكنه مدت‌ها متروك مانده بود جاي تعجب 
داشت ولي پدر و مادرم خيلي زود و با تلاش فراوان آن را آماده 

زندگي كردند.

 بعضي همسايه‌ها از نزديك شدن به خانه ما پرهيز مي‌كردند و 
بعضي هم فقط براي آشنايي با ما به آنجا مي‌آمدند ولي خيلي زود 
عذرخواهي مي‌كردند و مي‌رفتند. تمام اين اوضاع و احوال نشان 
منزل  اثاثيه  دارد.  خانه وجود  اين  در  ترس‌آور  كه چيزي  مي‌داد 

دست نخورده باقي مانده بود. 

در طول مدتي كه كسي در آن جا زندگي نمي‌كرد باد و باران به 
داخل نفوذ و مبلمان را نمور و خيس كرده بود و در نتيجه مبلمان 
گران‌قيمت خانه كاملا فرسوده و پوسيده شده بود. پدر و مادر من 
اغلب احساس مي‌كردند هواي خانه ناگهان سرد و موهاي سرشان 
بدون دليل قابل ذكري سيخ مي‌شود. گاهي اوقات ابزار پدرم مثل 
يافت  آنها  از  اثري  و  مي‌شدند  ناپديد  و...  سيم‌چين  پيچ‌گوشتي، 
ماندن  از  و  ديوانه  را  آنها  اين موضوعات  م  فكر مي‌كن  نمي‌شد. 
در آن خانه دلسرد مي‌كرد ولي آنها آنجا ماندند. مدتي بعد پدر و 
مادرم مبلمان را بيرون بردند و شكستند و آنها را سوزاندند ولي 
وسايل ديگر تقريبا قابل استفاده بودند. يك گنجه كشودار در يكي 
از اتاق‌ها بود كه هيچ‌كس تا به حال نتوانسته بود در آن را باز كند. 
پدرم آن را هم بيرون برد و با چكش و اهرم شكست وقتي كشوها 
باز شدند، آنها ديدند وسايلي كه در خانه گم شده‌ بودند همگي در 

آن كشوها هستند از جمله آن وسايل پرده كوچكي بود كه قبل از شكستن گنجه مادرم آن را گم كرده بود.

مدتي بعد وقتي خانه كاملا از حالت متروكه درآمد و به منزلي مسكوني بدل شد من به دنيا آمدم و اتاق خواب جلويي را به 
من اختصاص دادند. اين اتاق هيچ فرقي با اتاق‌هاي ديگر نداشت ولي اين امتياز را داشت كه من در آن با ارواح هم‌نفس بودم. 

والدينم در اتاقم آيفون كار گذاشته بودند تا صداي گريه مرا بشنوند.

اتاق من شنيده مي‌شد و بوي عطر شمع‌هاي سوزان در فضا مي‌پيچيد.  كمي بعد از تولد من صداهاي قدم‌هاي سنگيني از 
كم‌كم صداي جديدي نيز به آن اضافه شد. صداي آواز يك زن مسن كه از آيفون اتاق مي‌آمد. پدرم از اين صدا به شدت 
مي‌ترسيد ولي مادرم به سرعت به طبقه بالا مي‌دويد تا آن زن را ببيند ولي هيچ‌وقت موفق به اين كار نشد. اين صدا به طور 
مرتب شنيده مي‌شد و فكر مي‌كنم والدينم به آن عادت كرده بودند. خانه ما خانه زيبايي بود ولي همه، داستان‌هايي از ارواح 

از آن نقل مي‌كردند.

يكي از منتقدان سرسخت اين داستان‌ها مادر بزرگ مادري من بود ولي بالاخره يك روز داستاني از ارواح براي او هم رخ 
داد.

 عيد كريسمس سال 1970 يا 1971 بود و هر دو مادربزرگ‌هايم به خانه ما آمده بودند. از آنجا كه اتاق قديمي من عوض شده 
بود مادرم دوباره مرا به همان اتاق خواب بدو تولدم فرستاد تا اتاق جديدم را براي مادربزرگ‌ها آماده كند.

 يادم مي‌آيد كه من نمي‌خواستم به اتاق خواب قديمي بروم و مي‌گفتم آن جا براي آن خانم است و من نمي‌خواهم پيش او 
بخوابم. مادربزرگم به حرف من خنديد و گفت: )اين حرف‌ها چيه. اصلا من خودم به آنجا مي‌روم تا بفهمي تمام اين حرف‌ها 
خرافات است.( ولي در يكي از شب‌هاي كريسمس مادربزرگم اتفاق جديد و ترسناكي را تجربه كرد. آن شب وقتي مي‌خواست 

لباس‌هايش را عوض كند و بخوابد ناگهان در باز شد و زن مسني به داخل رفت.

او به مادربزرگ نگاهي كرد و گفت: )سلام امي عزيزم )نام مادربزرگ امي است.( خيلي وقت است تو را نديده‌ام.( مادربزرگ 
از ديدن زني كه حدس مي‌زد مرده است به شدت ترسيد و از اتاق فرار كرد.

بعدها معلوم شد آن زن صاحب قبلي خانه بوده كه در اثر يك سانحه تراژيك در خانه جان خود را از دست داده است. سال 
بعد خواهرم به دنيا آمد. دوباره صداهاي پا از طبقه بالا و بوي شمع‌هاي سوزان در خانه پيچيد ولي نه به شدت گذشته. انگار 

روح خانه هم به بودن ما عادت كرده بود. چند سال گذشت و من يك روز آن )خانم( را ديدم.

 آن موقع من يك نوجوان بودم و به اتاق تازه‌سازي كه قبلا جزو خانه نبود نقل‌مكان كرده بودم و از پلكان چوبي كه بيرون از 
خانه بود به داخل مي‌رفتم. آن شب تازه داشت چشم‌هايم گرم مي‌شد كه صدايي شنيدم. صداي قدم‌هاي كوتاهي بر روي فرش. 
مي‌دانستم در اتاق تنها نيستم ولي مطمئن بودم صداي غژ‌غژ پلكان چوبي را نشنيده‌ام. در تاريك روشن اتاق مي‌توانستم زني 
را ببينم كه با لباس بلند درست دم در اتاق ايستاده است. او پير بود و خيلي آرام حركت مي‌كرد. عجيب است كه نترسيدم ولي 

بايد اعتراف كنم كه تا صبح ديگر نتوانستم بخوابم. 

من هرگز درباره آن اتفاق با كسي حرف نزدم ولي بعدها دريافتم تقريبا در همان زمان پدرم هم آن خانم را ديده بود ولي 
چيزي نگفت. او مي‌گويد: )من روي مبل راحتي دراز كشيده بودم و استراحت مي‌كردم. ناگهان در كمد باز شد و زني مسن با 
موهايي وزوزي از آن جا بيرون آمد و مستقيما به آن طرف اتاق رفت. او مثل همه آدم‌ها واضح و واقعي به نظر مي‌رسيد.( 

وقتي پدر مشخصات چهره او را به زنان مسن همسايه داد آنها همگي گفتند او صاحبخانه قبليآنجا بوده است.

الان ديگر من و خواهرم ازدواج كرده‌ايم و خواهرم يك بچه كوچك به نام )لوسي( هم دارد. او در خانه مادرم زندگي مي‌كند 
و اتاق بچه او همان اتاق كودكي من است. هنوز هم همان صداهاي پا و بوي شمع از آن جا مي‌آيد. تنها چيزي كه اضافه شده 

صداي ضربه‌هايي است كه راس ساعت هشت و ده دقيقه و كمي پس از ساعت يازده شنيده مي‌شود.

     اين صداها گاهي حتي بچه را از خواب بيدار مي‌كند. يك شب كه به مهماني رفته بوديم خواهرم پرستاري براي نگهداري 
فرزندش گرفت. اين پرستار هيچ اطلاعي از سابقه خانه و داستان‌هاي ارواح مربوط به آن نداشت.

 همه ما به مهماني رفتيم و دير وقت بازگشتيم وقتي به دم خانه رسيديم پرستار را ديديم كه وحشت‌زده روي پلكان جلويي 
خانه ايستاده است. وقتي علت را از او پرسيديم، گفت: بعد از اين‌كه صداي چند ضربه شنيده شد، لوسي بيدار شد و گريه كرد. 
ناگهان صداي زني از آيفون به گوش رسيد كه مي‌گفت: )آرام باش. آرام باش لوسي عزيز من.( پرستار بيچاره آنقدر ترسيده 
بود كه حتي يك لحظه هم نمي‌توانست در آن خانه بماند.در قسمتي از خانه ما در پاگرد طبقه اول هميشه يك نقطه سرد وجود 
دارد. وقتي از آن جا عبور مي‌كردم از سرما مي‌لرزيدم و موهايم سيخ مي‌شد و با خود مي‌گفتم حتما اينجا ارتباطي با روح 
آن زن دارد. وقتي بيست و دو يا بيست و سه ساله شدم مادرم چيزهايي از آن زن گفت. او مي‌گفت در سال آخر زندگي اين 

زن، مردم به او تهمت ننگيني زدند.

پسر جوان زن به خاطر اين حرف و حديث‌ها از مادرش جدا شد و به كشور ديگري رفت و زن از شدت ناراحتي خود را در 
قسمتي از خانه حلق‌آويز كرد. فكر مي‌كنم حالا ديگر مي‌دانم كه او كجا اين كار را كرد.

 خدمات تصویر برداری و
مجالس
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ميليونها سال پيش دو قاره بزرگ بود. يکی قاره گواندوانا که شامل آمريکای جنوبی, 
استراليا, آفريقا و هندوستان ميشد و ديگری قاره اوراسيا شامل آمريکای شمالی, اروپا 
و آسيا. بين اين دو قاره دريای عظيم تتيس قرار داشت. پس از تغيير و تحولات در کره 
زمين و تشکيل اقيانوسها و قاره های جديد دريای تتيس هم از بين رفت. دريای سياه و 

آرال و خزر از بقايای آن دريای عطيم می باشند. 

دريای خزر در دورانهای گوناگون به اسامی کرانه نشينان آن و يا اقوام و قبايلی که 
گهگاه در مجاورت آن مسکن گزيده بودند ناميده می شده و تمام يا بخشی از آن به 
نامی موسوم بود, مانند: دريای خزران, دريای کاسپيان, دريای جرجان, دريای گيلان)يا 
بحرالجيل(, دريای ديلم, دريای طبرستان, دريای مازندران. اعراب نخست اين دريا را 
بحر جرجان و سپس بحر خزر ناميدند. ارسطو و بطلميوس دريای هيرکانيه)گرگان( و 

ابن خلدون آن را بحر طبرستان می ناميدند. 

سطح دريای خزر 28 متر پايين تر از سطح دريای آزاد قرار دارد, يعنی اگر روزی به 
دريای آزاد وصل شود بخش جلگه ای استانهای گيلان و مازندران تماما زير آب می 
روند, حداکثر عمق آن 980 متر و مساحت آن 737 هزار کيلومتر مربع می باشد, طول 
خطوط ساحلی )محيط( خزر 6400 کيلومتر است که 992 کيلومتر آن شامل سواحل 

شمال ايران می شود. 

مجموعا 130 رودخانه بزرگ و كوچك به خزر مي‌ريزند که 11 رودخانه و بيش از 100 
نهر ايرانى هم جزو آنها می باشد, 75 د رصد آب درياى خزر از طريق رودخانه ولگا, 
5درصد آن توسط رودخانه كورا در آذربايجان و  3درصد از طريق رودخانه اورال و  

15درصد نيز از رودخانه‌هاى بزرگ و كوچك ايران تامين مي‌شود. 

تنوع زيستى درياى خزر شامل  854 گونه جانورى و بيش از  500 گونه گياهى است و 
زيستگاه گونه‌هاى جانورى و گياهى ويژه‌اى است كه در نوع خود بي‌نظيرند. نمونه بارز 
آن ماهيان خاويارى است كه 6 گونه آن در اين دريا يافت مي‌شوند و از نظر جمعيت 
را شامل مي‌شود, و 95 درصد مصرف جهانى  اقيانوس‌ها  بر 85 درصد ذخاير  بالغ 
خاويار را تامين می کند. درياى خزر از نظر تنوع زيستى داراى 114 گونه, 63 زيرگونه 
و 140 نژاد از كمياب‌ترين‌ ماهيان جهان است. لازم به تذکر است که 57 درصد صادرات 
خاويار متعلق به ايران بوده و خاويار مثل نفت و فرش از شاخص های ايرانيت در دنيا 

محسوب می گردد 

براساس تحقيقات سازمانهای محيط زيستی به علت آلودگی دريای خزر نسل 400 نوع 
موجود زنده بيولوژيک در خطر است, همچنين در سمپوزيوم بين المللی ماهيان خاوری 
که در رامسر تشکيل شد وجود فلزات مسموم کننده بر روی بدن, جگر, طحال و گوشت 

ماهيان خزر تائيد گرديد. 

برخی از عوامل بيماری خزر عبارتند از : 

يکم: اكتشافات, چاه زدن ها و لوله کشی ها و بهره‌بردارى از نفت و گاز و تخليه مواد 
نفتي‌ كشتي‌ها و نفتكش‌هاى كشورهای نفت‌خيز حاشيه خزر بعنوان عامل تعيين کننده 

بعد از فروپاشی شوروی گويا قرار بود در جمهوری های تازه تاسيس شده, رژيم های 
دمکرات حالا نه مثل اروپای غربی بلکه نسبتا آزادی مستقر شود, اما هيهات که نيمچه 
پادشاهان ديکتاتوری به نام رئيس جمهور بر سر کار آمدند که کشورشان و دريای 
خزر را به نفع منافع خود و خانواده و نزديکان خود به باد تاراج و حراج گذاشته, و 

مقولاتی چون محيط زيست اصلا در ذهن, تفکر و انديشه شان نمی گنجد . و به شيوه 
ای راهزنانه در رقابت با يکديگر در مسابقه ی تاراجگری به جان خزر افتاده اند . به 
نوشته روزنامه آلمانی عصر ما: “سلطه و غارت ثروت های مردم جمهوری آذربايجان 
اينکه جمهوری آذربايجان و دريای خزر به  توسط خانواده علی اف، خبر می دهد و 
مركز بزرگترين پروژه های نظامی ـ نفتی و گازی كارتل ها وكنسرن های آمريكائی در 
منطقه تبديل شده.” خزر تحت هجوم سازمان يافته و برنامه ريزی شده شرکت های 
نفتی جهان خوار انرون، يونيکال، شورون، بی پي، اکسون قرار گرفت که شرکت های 
کوچک تر اروپايی از جمله استات اويل نروژ و انی ايتاليا را هم شريک کردند. رهبری 
ارکستر را البته دولت آمريکا و شرکت های بزرگ نفتی آن بر عهده دارند. آمريکايی ها 
با عامليت شرکت يونيکال تحت اداره ديک چنی خط لوله 1000 مايلی از خزر به جيحان 

کشيده که در مسير خود از 1500 رودخانه می گذرد.حفر چاه ها، نقل و انتقال وريختن 
مواد زايد کارخانه های پتروشيمی آب ها را آلوده می کند، زمين های کشاورزی را می 
سوزاند، ميليون ها نفر را بيکار می کند، ادامه حيات گونه هايی از ماهی ها، پرندگان 
و گياهان را در خطر می اندازد، در مسير خود از جمله در گرجستان آب های معدنی 
معروف را نابود می کند. کشيدن اين خط لوله از درون يک آب نسبتا بسته و کم عمق 
در همه جای جهان توسط نيروهای مستقل و فعالان محيط زيست يک بمب اکولوژيک 

خوانده شد 

دوم: نابودی جنگل و تالاب ها و زيستگاههای دائمی يا موقت انواع پرندگان آبزی و ديگر 
حيوانات. فرسايش خاک براثر جنگل تراشی و غارت جنگل هم به منظور فروش چوب 
و هم ساختن جاده , هتل و مجتمع های مسکونی , که منجر به رسوب گذاريهاى ناشى 
از سرازير شدن پى در پى و بدون کنترل سيلاب ها و بالا آمدن سطح آب دريا ميگردد. 
غارت جنگل با وجود ماده 34 قانون حفاطت از جنگلها تقريبا قانونی بوده و اين ماده 
شاه کليد قانونی تجاوز به جنگل می باشد. واگذارى , فروش و بخشش جنگل ها توسط 
مسئولين منابع طبيعى امری است روزانه. بطور مثال بهره برداری از معدن ذغال سنگ 
در دل جنگل هاى بکر و يگانه شمال از طرف سازمان منابع طبيعى و محيط زيست به 
شرکت البرز درست چند ماه پس از طرح “ صيانت از جنگلها “ .به روايتی دست صنايع 
چوب و کاغد برای انهدام آخرين بقايای درختان کهن و کمياب باز گذاشته شده است . 
مساحت جنگل هاى مخروبه شمال کشور 623 هزار هکتار است که اين رقم نزديک به 
سه برابر عرصه های جنگلکاری شده است. بد نيست بدانيم که جنگل تراشى و فروش 

چوب ساليانه تنها 1000 ميليارد ريال درآمد نصيب دولت مى کند. 

درباره سرنوشت غم انگيز تالاب انزلی سالهاست که گفته و نوشته می شود , اما گويا 
ما ملت بيعاری شده ايم و برای کسب پول و ثروت و زندگی کوفتی مان حاضريم محيط 
زندگی خود و آيندگان اين آب و خاک را به تباهی کشيده و از حق نسل های آينده, يعنی 
فرزندانمان بدزديم. تالاب انزلی از پاک تراشی های سودجويانه جنگل های اطراف و 
رسوبات گل و لای و نزولات صنعتی و مواد سمی و کودهای شيميايی مضر کم ديده 
بود که اخيرا کوته فکران جهت افزايش صيد کپور اقدام به کشت گياهی وارداتی از ژاپن 
کردند که تمام سطح تالاب را پوشانده و باعث تاريکی گشته است. به گفته مهندس سعيد 
فرج‌پور كارشناس محيط زيست، نبود نور باعث مي‌شود كه گياهان غوطه‌ور در تالاب 
به‌جاى انجام عمل فتوسنتز، اكسيژن را تبديل به دي‌اكسيد كربن كنند و باعث از بين 
رفتن ماهيان، پلانگتون‌ها و كف‌زيان اين تالاب ‌شوند. در آخر اضافه شود که عمق تالاب 

که قرار بود ده متر باشد به يك متر كاهش يافته است 

شبه جزيره ميانكاله که در زمره پناهگاه‌هاى حيات وحش كشور است و جزء 18 تالاب 
بين‌المللى است كه به عنوان ذخيره گاز زيست كره در جهان به ثبت رسيده, و همه ساله 
ده ها هزار از انواع پرندگان مهاجر آبزى و كنار آبزى در آن جا اتراق کرده و همچنين 
پرندگان خشكى زي‌ چون قرقاول، دراج و پرندگان شكارى و ديگر گونه‌هاى جانورى 
مثل شغال، روباه، خرگوش و سمور نيز در منطقه يافت مي‌شوند, نيز در امان نمانده و 
18 هزار هکتار زمين از طرف وزير وقت جهاد کشاورزی به شرکت توسعه و عمران 
اراضی واگدار گرديده است, در حالی که 11 هزار هکتار از اين زمينها پناهگاه حيات 
وحش می باشد و منع “قانونی” دارد. و همچنين در سال 73 بر اساس طرح استانداری 
5 تا 10 درصد از اراضی به عنوان فعاليتهای توليدی و توريستی به افراد و شرکتهای 
خدماتی, تفريحی, توريستی واگذار و فروخته شد. از جمله است فروش زمين به شرکت 
“آبادگران” که اقدام به ساخت و ساز کرده و قرار است 100 هکتار از اين زمينها را 
تبديل به هتل کند. قسمت‌هاى ديگر اين زمين به شركت‌هاى اقمارى ديگر و كانون وكلاى 

دادگسترى فروخته شد 

به دليل نيمه كاره ماندن ساخت اسكله صيادی آستارا و همچنين برداشت غيرمجاز شن 
و ماسه از ساحل و پيشروى آب درياى خزر و دخالت‌هاى انسانی تاكنون ۹۰درصد از 
تالاب بين‌المللى “آق” كه در دهه‌های اخير محل اصلی فرود پرندگان مهاجر در حوزه 
شمالی گيلا‌ن بود و هر سال حدود صد هزار قطعه پرنده مهاجر در آن فرود مي‌آمدند 
از بين رفته است, و از 30 هکتار مساحت کل اين تالا‌ب تنها 3 هکتار که در حد يک برکه 

معمولی مي‌باشد, باقی مانده است. 

سوم: ورود فاضلاب‌هاى حاوی مواد سمی شيميايی به رودخانه ها 

به دليل عدم وجود سيستم تصفيه در کارخانجات صنعتی و همچنين عدم کنترل اين 
مواد  از  استفاده  منع  و  پيشگيری  برای  ارگانهای محيط زيست,  از طرف  کارخانجات 
ها می شوند. نشر  کننده روانه رودخانه  آلوده  مواد  شيميايی غير مجاز و خطرناک, 
سموم دفع آفات نباتى و کودهای شيميايی به رودخانه ها . عدم کنترل و در نتيجه امکان 
وجود مواد خطرناک و غير مجاز در انواع شوينده هايی که در مصرف خانگی استفاده 
می شوند. و همچنين نبود سيستم فاضلاب و يا تصفيه که مانع از ريختن مواد آلوده 

کننده به رودخانه ها شود. 

سفيد رود با تخليه سالانه سه و نيم تن از بقايای حشره کش ها آلوده ترين رودخانه 
ايران است. محيط زيست گيلان خبر از کاهش 50 درصدی ورود ماهيان از سفيد رود 
به دريا می دهد. از سفيد رود ساليانه 1840 تن نيترات و فسفات به دريای خزر می ريزد 
. تنها از كارخانه چوكا ده هزار متر مكعب فاضلاب به درياى خزر می ريزد .از بخت بد 
درياچه ی زيبای مان, در رده های بعدی آلوده ترين رودها هم رودخانه هايی که به آن 

ميريزند قرار دارند, مثل رودخانه های آستارا, چالوس و بابل 

براساس نمونه برداری و آزمايشی که حدود 10 سال پيش از رودخانه بابل به عمل آمد 
ميزان آلودگی آب به حشره کش هپتا کلر 202 ميکرو گرم در ليتر بود که 240 برابر 
است. كارخانه  بهداشت جهانى در خصوص آب آشاميدنى  پيشنهادى سازمان  معيار 
و  انسانى  فاضلاب  و  آلوده  آب  مكعب  متر  هزار  ده  روزانه  مازندران  كاغذ  و  چوب 

صنعتى را به رودخانه نوكنده و سپس درياى خزر وارد مى كند. 

براساس برآوردهای انجام شده توسط سازمانهای محيط زيست روسيه و جمهوری 
آذربايجان 66 درصد و ايران 11 درصد از مواد آلوده کننده را به خزر می ريزند 

خزر  استورژنی  ماهيان  درصد   90 گويند  می  کارشناسان   _ رويه  بی  صيد  چهارم: 
که خاويار مرغوب جهان را توليد می کنند نابود شده اند. ماهيان خاوياری يکی از با 
ارزش ترين گونه های آبزيان بشمار می روند که از قدمت بسيار طولانی برخوردارند 
و به علت اين سابقه تاريخی فسيل زنده نام گرفته اند .به گفته بی بی سی کنوانسيون 
سازمان ملل در مورد تجارت گونه های در حال انقراض، ايران را کشوری معرفی کرده 
که بيش از ديگر کشورهای کرانه خزر برای حفاظت از ماهی های خاويار تلاش کرده 
است و فعالان محيط زيست عامل اصلی در خطر قرار گرفتن اين گونه آبزی را صيد 
قاچاق و بی رويه آن می دانند که از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شده است. 
اما با توجه به اينکه 57 درصد صادرات رسمی خاويار به بازار جهانی متعلق به ايران 
است و با توجه به اينکه در هتلهای دوبی خاوياری که بصورت قاچاق وارد می شود 
هر 100 گرم فقط 40 دلار )قيمت رسمی در آمريکا, اروپا و ديگر جاها 250 دلار می 
آمار  اگرچه  ديد.  را هم  قاچاقچيان وطنی  توان ردپای  به فروش می رسد, می  باشد( 
دقيقی از قاچاق خاويار در ايران در دست نيست اما رقمی برابر 15 تا 20 درصد کل 

توليد را تخمين ميزنند 

همچنين می توان از عوامل آلودگی ديگری را هم نام برد, از جمله حمل و نقل و سوانح 
دريايی و نشر و ريختن مواد آلوده کننده از کشتيها به دريا. وحتی صحبت از ريختن 
پس مانده های اتمی توسط روسيه و قزاقستان و آدربايجان )در رابطه با حضور ارتش 

آمريکا در آنجا(نيز می شود . 

چاره چيست؟ 

از آنجايی که بيماری و آلودگی خزر نه تنها جان هزاران موجود جانوری و نباتی, بلکه 
نمی  زندگی  مناطق ساحلی  در  که  را  آنهايی  انسان, حتی جان  ميليونها  همچنين جان 
کنند به مخاطره انداخته, و ارگانهای دولتی ممکن است نتوانند و يا بهتر بگويم نخواهند 
بخاطر ملاحظات اقتصادی و يا احتمالا خود بعنوان شريک جرم بودن در آلودگی محيط 
زيست, کاری انجام دهند, بايد دست به ايجاد يک جنبش سراسری محيط زيست زده و 
ضمن آگاهی دادن به مردم از طريق سخنرانی, نشست, انتشار وسيع مقالات آگاه کننده 
در نشريات و اينترنت, ارسال دادخواست به سازمانهای جهانی محيط زيست و امثالهم 
با همکاری آنها را تکميل نمود( به خواست ميليونها  خواست های زير را )که ميتوان 

انسان تبديل کرد تا با پشتوانه حمايت وسيع مردمی بتوان به آنها دست يافت: 

_ اختصاص درصد معينی از درآمدهای حاصل از خزر مثل نفت, خاويار و ماهی جهت 
بهبود سازی آن 

بهبودسازی  برای  چوب  فروش  از  حاصل  درآمدهای  از  معينی  درصد  اختصاص   _
جنگلهای ساحلی و همچنين ملزم کردن صنايع چوب و کاغذ و يا فروشندگان جنگل, به 

جنگلکاری به همان اندازه که جنگل تراشی می شود 

_ عدم فروش يا واگذاری زمين, جنگل, تالاب و آبگيرهايی که در موقعيت زيست محيطی 
حساس قرار داشته و بهره برداری از آنها موجب صدمه به جانوران مهاجر يا بومی 

و نباتات ميگردد 

_ کنترل برصيد ماهی خاويار و شناسايی و مجازات قاچاقچيان عمده خاويار 

با  که  شيميايی  کودهای  و  آفات  سموم  دفع   , شوينده  مواد  فروش  و  توليد  منع   _
استانداردهای بين المللی همخوانی نداشته و موجب آلودگی محيط زيست ميگردند 

_ ملزم کردن کارخانجات به ايجاد سيستم تصفيه فاضلاب 

_ ايجاد سيستم جمع آورى مواد زايد شهري، خانگي، خدماتى ساختمانى بيمارستانها، 
صنعتى و کشاورزى 

_ در نظر گرفتن شرايط زيست محيطی در مواقع ساختن پل, تونل, جاده و ساختمان 

_ بستن خط لوله خزر جيحان 



25 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین    -10Aug 2007 1386 جمعه 19 مرداد

سال اول -  شماره ششم 

هفته نامه پرشین جهت تکمیل کادرمطبوعاتی خود به تعدادی همکار نیازمند است ،
 لطفا علاقمندان با شماره 02084537350 تماس بگیرید 

 reports@persianweekly.co.uk  

ی 
دن

دی
ی 

ها
س

عک
 و 

ی
دن

وان
ب خ

طال
و م

ن 
د

 لن
ار

خب
ن ا

ری
دت

دی
, ج

ت
چ

 w
w

w
.p

er
si

an
w

ee
kl

y.c
o.

uk
ت 

سای
در 

آیا میدانید که ...
آیا میدانید: فاصله مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است؟

آیا میدانید: قلب شما روزی 101000 بار میتپد؟

آیا میدانید: دهان شما روزی یک لیتر بزاق تولید مکیند؟

از دست  تار مو  آیا میدانید: مردان روزی 40 و زنان روزی 70 
میدهند؟

آیا میدانید: یک انسان بعد از قطع کردن سر از تنش ، 8 ثانیه به 
هوش میماند؟

چشمک  روز  در  بار   15000 متوسط  طور  به  شما  میدانید:  آیا 
میزنید؟

آیا میدانید: زنان دو برابر مردان چشمک میزنند؟

آیا میدانید: مقاوم ترین ماهیچه در بدن ، زبان است؟

شیشه  های  پاکن  برف  آتش،  ضد  گلوله،  زد  جلیقه  میدانید:  آیا 
جلوی اتومبیل و چاپگر های لیزری توسط زنان اختراع شد؟)من 

فمنیست نیستم!(

نمیتوانند  که  اند  جانورانی  تنها  ها  فیل  میدانید:  آیا 
بپرند؟

آیا میدانید: تمام خرس های قطبی چپ دست 
هستند؟

آیا میدانید: به طور 
متوسط ، مردم آن 
عنکبوت  از  قدر 
که  میترسند  ها 
را  ها  آن  نمیتوانند 

بکشند؟

آیا میدانید: پروانه ها با 
پاهایشان می چشند؟

خصوصیات دانشجوهای 
کشورهای مختلف 

ژاپن: به شدت مطالعه می کند و برای تفریح ربات می سازد!

مصر: درس می خواند و هر از گاهی بر علیه حسنی مبارک، در و 
پنجره دانشگاهش را می شکند!

هند: او پس از چند سال درس خواندن عاشق دختر خوشگلی می 
شود و همزمان برادر دوقولویش که سالها گم شده بود را پیدا می 
کند. سپس ماجراهای عاشقانه واکشنی)ACTION( پیش می آید 
و سرانجام آندو با هم عروسی می کنند و همه چیز به خوبی و 

خوشی تمام می شود!

عراق: مدام به تیر ها و خمپاره های تروریست ها جاخالی می دهد 
ودر صورت زنده ماندن درس می خواند!

چین: درس می خواند و در اوقات فراغت مشابه یک مارک معروف 
خارجی را می سازد و با یک دهم قیمت جنس اصلی می فروشد!

اسرائیل: بیشتر واحدهایی که او پاس کرده، عملی است او دوره 
کامل آموزشهای رزمی و کماندویی را گذرانده! مادرزادی اقتصاد 

دان به دنیا می آید!

گینه بی صاحاب!: او منتظر است تا اولین دانشگاه کشورش افتتاح 
شود تا به همراه بر و بچ هم قبیله ای درس بخواند!

باید  و  است  کمونیست  یک  نخواهد  یا  بخواهد  دلش  چه  او  کوبا: 
و  کاسترو  فیدل  عمر  طول  برای  باید  همینطور  و  باشد  باسواد 

جزجگر گرفتن جمیع روسای جمهوری امرکیا دعا کند!

نمره  کسب  صورت  در  تا  خواند  می  درس  بشدت  او  پاکستان: 
ممتاز، به عضویت القاعده یا گروه طالبان در بیاید!

اوگاندا: درس می خواند و در اوقات بکیاری بین کلاس؛ چند نفر از 
قبیله توتسی را می کشد!

انگلیس: نسل دانشجوی انگلیسی در حال انقراض است و احتمالا تا 
پایان دوره کواترناری!! منقرض می شود ولی آخرین بازماندگان 

این موجودات هم درس می خوانند!

ایران: عاشق تخم مرغ است! سرکلاس عمومی چرت می زند و سر 
کلاس اختصاصی جزوه می نویسد! سیاسی نیست ولی سیاسی 
ها را دوست دارد. معمولا لیگ تمام کشورهای بالا را دنبال می 
مانده  ساعت  نیم  البته  است،  نباشید«  »خسته  عبارت  عاشق  کند! 
خورد  می  را  دانشگاه  غذای  از  دوپرس  روز  هر  کلاس!  آخر  به 
او سه سوته  گوید!  می  بیراه  و  بد  دانشگاه  غذای  به  روز  هر  و 
عاشق می شود! اگر با اولی ازدواج کرد که کرد، و الا سکیل عاشق 
فرهیخته  تکرار می شود! جزء قشر  بارها  او  فارغ شدن  و  شدن 
این موضوع مشخص  دلیل  هنوز  ولی  می شود  جامعه محسوب 
نشده که چرا صاحبخانه ها جان به عزرائیل می دهند ولی خانه به 
دانشجوی پسر نمی دهند! )فهمیدین به منم بگین( او چت می کند! 
خیابان متر می کند، ودر یک کلام عشق و حال می کند! همه کار 
می کند جز اینکه درس بخواند نسل دانشجوی ایرانی درسخوان 
در خطر انقراض است! از من می شنوین بی خیال دانشگاه بشین 

بهتره )تفریحات بهتر و کم دردسرتر هست(خود دانید.

فكر مكينين پسرا و 
دخترا چه جوري از 
عابر بانک پول می 

گيرن؟ 
پسرها:

-۱ با ماشين ميرن به بانک، پارک ميکنن، ميرن دم دستگاه عابر 
بانک.

-۲ کارت رو داخل دستگاه ميذارن.

-۳ کد رمز رو ميزنن، مبلغ درخواستی رو وارد ميکنن.

-۴ پول و کارت رو ميگيرن و ميرن.

دخترها:
-۱ با ماشين ميرن دم بانک.

-۲ در آينه آرايششون رو چک ميکنن.

-۳ به خودشون عطر ميزنن.

-۴ احتمالًا موهاشون رو هم چک ميکنن.

-۵ در پارک کردن ماشين مشکل پيدا ميکنن.

-۶ در پارک کردن ماشين خيلی مشکل پيدا ميکنن.

-۷ بلاخره ماشين رو پارک ميکنن.

-۸ توی کيفشون دنبال کارتشون ميگردن.

-۹ کارت رو داخل دستگاه ميذارن، کارت توسط ماشين پذيرفته 
نميشه.

-۱۰ کارت تلفن رو ميندازن توی کيفشون.

-۱۱ دنبال کارت عابربانکشون ميگردن.

-۱۲ کارت رو وارد دستگاه ميکنن.

-۱۳ توی کيفشون دنبال تيکه کاغذی که کد رمز رو روش ياداشت 
کردن ميگردن.

-۱۴ کد رمز رو وارد ميکنن.

-۱۵ ۲دقيقه قسمت راهنمای دستگاه رو ميخونن.

-۱۶ کنسل ميکنن.

-۱۷ دوباره کد رمز رو ميزنن.

-۱۸ کنسل ميکنن.

-۱۹ دوست پسرشون رو صدا ميزنن که کد صحيح رو براشون 
وارد کنه.

-۲۰ مبلغ درخواستی رو ميزنن.

-۲۱ دستگاه ارور )خطا( ميده.

-۲۲ مبلغ بيشتری رو درخواست ميکنن.

-۲۳ دستگاه ارور )خطا( ميده.

-۲۴ بيشترين مبلغ ممکن در خواست ميکنن.

-۲۵ انگشتاشون رو برای شانس رو هم ميذارن.

-۲۶ پول رو ميگيرن.

-۲۷ برميگردن به ماشين.

-۲۸ آرايششون رو توی آينه عقب چک ميکنن.

-۲۹ توی کيفشون دنبال سويچ ماشين ميگردن.

-۳۰ استارت ميزنن.

-۳۱ پنجاه متر ميرن جلو.

-۳۲ ماشين رو نگه ميدارن.

-۳۳ دوباره برميگردن جلوی بانک.

-۳۴ از ماشين پياده ميشن.

-۳۵ کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر ميدارن. )حواس نمی‌ذار 
برای آدم(

-۳۶ سوار ماشين ميشن.

-۳۷ کارت رو پرت ميکنن روی صندلی کنار راننده.

-۳۸ آرايششون رو توی آينه چک ميکنن.

-۳۹ احتمالًا يه نگاهی هم به موهاشون ميندازن.

-۴۰ مندازن توی خيابون اشتباه.

-۴۱ برميگردن.

-۴۲ ميندازن توی خيابون درست.

-۴۳ پنج کيلومتر ميرن جلو.

-۴۴ ترمز دستی رو آزاد ميکنن. )ميگم چرا انقدر يواش ميره( 
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 reports@persianweekly.co.uk  خانه و خانه داری

آشپزی هفته:

ته چین مرغ در ماهیتابه
 

مواد لازم:
- سینه مرغ۱ عدد

- برنج آب کش )زنده برداشته شود( ۲ پیمانه
- تخم مرغ ۲عدد

- ماست ۲ فنجان
- آب مرغ ۲فنجان

- دارچین ونمک وفلفل به میزان دلخواه.
- پیاز۱ عدد

- زعفران به میزان دلخواه
- کره ۵۰ گرم

- روغن مایع۱ قاشق غذاخوری 

طرز تهیه:

ابتدا سینه مرغ را باپیاز آب پز کرده و۲ فنجان آب مرغ را نگهداشته وسپس مرغ را ریش ریش کرده .تخم مرغ 
را در یک ظرف شکسته وبعد ماست و آب مرغ را به آن اضافه کرده وبا دارچین ونمک وفلفل کاملا مخلوط 
کرده .وبعد در یک مایتابه کره روغن را ذوب کرده ووقتی کاملا داغ شد مواد را با یک کف گیر برنج مخلوط 
کرده در مایتابه بریزید. ۴ الی ۵ صبر کنید تامقداری خودش را بگیرد و باقیمانده برنج را بریزید.تا چند دقیقه 
اجازه دهید تا مقداری آب آن تبخیر شودوبعد مرغ ریش ریش شده را به داخل برنج فشار دهید ودر رابگذارید 

تا بخار پس داد به مدت ۱:۳۰ دقیقه دم بکشد. بیشتر شبیه یکک میشود .

نوش جان

 آموزش کامپیوتر و نرم افزارهای جانبی آموزش
 طراحی وب سایت های شخصی و تجاری در منزل یا

محل کار شما
بهزاد - 07909778185

بخندید تا لاغر شوید
اگر روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه آن هم با صدای بلند بخندیم , بین 
۱۰ تا ۴۰ کالری از کالری های اضافی بدن را سوزانده و بدین 
ترتیب به لاغر شدن نزیدک می شویم. خندیدن نمی تواند انرژی 
مشابهی که از فرایند راه رفتن, دویدن و یا دوچرخه سواری آزاد 
می شود را آزاد کنید با این حال خوبی برای لاغر شدن به حساب 
اید. خندیدن آن هم برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به صورت صدای  می 
بلند در هر روز به مدت یک سال موجب ۲ کیلو لاغر شدن خواهد 

شد. 

ماسک برای مقابله با پیری پوست
* مواد مورد نیاز

ـ پودر ریشه شیرین بیان ۲۰ گرم گلاب ۲۵ میلی لیتر

ـ زرده تخم مرغ )رسمی باشد بهتر است( ۱ عدد

ریشه شیرین بیان را کاملا آسیاب کرده )یا از عطاری پودر ریشه شیرین بیان را بخواهید( با گلاب مخلوط کنید. نصف 
موز را له کرده همراه زرده تخم مرغ به مخلوط بیفزایید. درانتها عسل را با مواد دیگر خوب مخلوط نمایید تا قوام 
یکدستی داشته باشد. در آخر اگر مخلوط زیاد شل بود کمی پودر شیرین بیان به آن اضافه کنید. پوست صورت، گردن 
و سینه را تمیز کرده و این ماسک را به مدت ۳۰ دقیقه روی آنها بمالید. از این ماسک می توان به دور چشم ها و نه روی 
پلک ها نیز مالید. سپس پوست را با آب گرم و به آرامی شست وشو دهید. مواد ارزشمند در این ماسک باعث برطرف 
نمودن علایم پیری و شکوفایی پوستتان می شود. در صورتی که هفته ای دوبار و حداقل ۲ماه از این ترکیب استفاده 

نمایید، پوستتان صاف و کشیده خواهدشد.

ناخنهای نرم
اگر ناخن شما به راحتی خم می شود و رشد کمی دارد ، شما 
دارای ناخن نرم هستید و باید آنها را محکم کنید . برای این 
. معمولا آب  منظور از مواد محکم کننده ناخن استفاده کنید 
باعث نرمی ناخن می شود و این افراد بعد از شستشوی دست 
باید با روغن ) نارگیل ، بادام ، زیتون و..... ( ناخن را از حالت 
نرم در آورند و به آن استحکام بدهند . ضمنا این افراد برای 

شستشو باید حتما از دستکش استفاده کنند . 

FLAT برای اجاره در
MAIDA VALE 

فلت یکخوابه با تمام امکانات، 
آشپزخانۀ مجهز، اجارۀ بسیار مناسب 

برای مستاجر مناسب
020 7266 2229
 077 919 46 892

تهیه داروهای درخواستی شما و ارسال 
آن به ایران در 

اسرع وقت
077 3311 3137

به یک خانم جهت فعالیت در هفته 
نامۀ پرشین، مسلط به زبان انگلیسی 

و ترجیحاً آشنا به فنون بازاریابی 
نیازمندیم.

07846463971
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لطفا اس ام اس های زیباتون رو برای ما بفرستیدجدول و سرگرمی

077 3311 3137
فال هفته

 فروردين ماه : اگر در جمع متولدين اين ماه ورزشکار و هنرمند ديده نشود از جمله آدمهايي هستند که مرتب 
در حال جنگ و جدل و پس زدن رقبا هستند و باصطلاح ميکوشند تا به حق خود برسند و بر صدر بنشينند . در زمينه 
مسائل احساسي و عاطفي يک نوع يکدندگي و لجاجت در ميان 50 درصدشان موج ميزند و با اين عادت گاه کدورت 
و دشمني موقت اطرافيان را هم برمي انگيزد ولي در پايان به نقطه روشن و مثبت ميرسند . شنبه زيبايي را در پيش 

داريد

ارديبهشت ماه : در مجموع استقامت و پايداری متولدين اين ماه هميشه زبانزد بوده و بايد به آنها حق داد که 
گاه عقيده و مرام و حقانيت خود بايستند . جوان ترهای اين ماه را بيشتر مجردين تشکيل ميدهند و يا آنها که بدلايلي 
زندگي بلاتکليفي دارند ف چراکه روحيه در خانه نشستن و يا انزواطلبي و در زندگي ساده و آرام غرق شدن با روحيه 
آنها هماهنگ نيست . بزودی با رسيدن يک گروه تازه ، تحولات جديدی در زندگي و کار متولدين ارديبهش رخ ميدهد . 

دوشنبه خبر خوشحال کننده ای به شما ميرسد 

خرداد ماه :در زمينه کاری و شغلي برای 70 درصد از متولدين اين ماه موفقيت های خوبي پيش ميايد ، عده 
ای که شغل خود را بعللي از دست داده اند امکان يافتن کار تازه بهتری را مي يابند ، برای گروهي زمان برای آغاز 
يک کار مستقل پيش آمده است . مجرد های اين ماه بايد به فکر آينده خود باشند . گروهي که بدلايلي سرگرم مسائل 

نه چندان مهم هستند

 تير ماه : همکاری و شراکت با متولدين اين ماه هميشه توام با آرامش بوده مگر اينکه به آنها نارو زده شود و 
يا بقولي خيانت در اين همکاری و شراکت پيش آيد . اغلب پا به سن گذاشته های اين ماه افسوس سالهايي را ميخورند 
که بخاطر مسائلي آسان از دست رفته است ، در حاليکه در واقع آنها از سالهای خوب و خوش خود بهره کافي برده و 
هنوز فرصت استفاده از لحظات خوش خود را دارند . تصميم به يک نقل و انتقال بزرگ فکر خيلي از اين عده را پوشانده 

که بايد با احتياط باشد . پنجشنبه ی خوبي در پيش است 

مرداد ماه : عشق و مسائل عاطفي برای 70 درصد از متولدين اين ماه سازنده و سبب ساز خوشبختي است 
ولي برای گروهي از جمله 40 درصد از مجردها ، دردسرآفرين و زندگي برانداز شده است . خانمهای متولدين اين 
ماه اغلب اسرار خود را با آدمهائي در ميان ميگذارند که چون حربه عليه شان بکار ميرود . بزودی به يک مسافرت 

کوتاه خواهيد رفت 

 شهريور ماه : يک برخورد کوچک در ميان جمعي از متولدين اين ماه سوءتفاهم و کدورت ايجاد کرده 
و آنها را به مسيری کشيده که شايد سبب قطع روابط صميمانه عده ای بشود . مسافرت برای بعضي متولدين 
اين ماه يک ضرورت حتي اگر دوسه روزه باشد ، چرا که اعصاب خسته آنها نياز به چنين استراحتي دارد . 
در محيط کار ميان متولدين اين ماه و همکاران اختلاف نظرهايي پيش ميآيد که بايد با حوصله حل شود ، چرا 

که محبوبيت آنها بايد پايدار بماند 

مهر ماه : ورزشکاران متولد مهرماه بايد مراقب سلامت خود باشند بدين معني که اگر هرگونه ناراحتي 
در زمينه استخوانهای خود دارند بايد خيلي زود معالجه کنند . بگومگو و بحث و جدل در بعضي از خانواده 
های متولد اين ماه بروز کرده که بايد باسياست و گذشت در رفع آن کوشش شود چرا که ادامه آن سبب 
ميشود خيلي از پيوندهای ديرين ازهم بپاشند . در اين ضمن معدودی در زندگي زناشوئي خود به بن بست 

کامل رسيده اند که بهتر است حداقل مدتي از هم دور بمانند . از معامله در اين هفته پرهيز کنيد 

آبان ماه : آن دسته از جوانان که تا امروز متکي به ديگران زندگي کرده اند بايد با يک اقدام انقلاني ، به فکر يک 
مسير مستقل و تکيه به خلاقيت و قدرت خود داشته باشند . نامزدی در ميان متولدين اين ماه بسيار زياد خواهد بود 
، درضمن بعضي از نامزديها نيز بهم خورده و در پايان نتيجه اش مثبت خواهد بود . گروهي از متولدين اين ماه که 
مرتب قر ميزنند و از همه چيز و همه کس ايراد ميگيرند بايد در رفتار و کردار خود تجديد نظر سريع بعمل آورند چرا 

که تقريبا” همه دوستان و آشنايان از دوروبرشان کنار ميروند

 آذر ماه : برای معدودی از متاهلين با وجود عشق شديد به بچه ، بن بست عقيم بودن پيش آمده که برخلاف 
تصورشان شانس بسياری برای اين مسئله وجود دارد و نبايد بکلي نااميد شوند . خيلي از مجردها بعد از اختلاف نظر 
با خانواده تصميم به زندگي مستقل گرفته اند که بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل شود چرا که ممکن 
است از هر دو طرف باناکامي و شکست روبرو بشوند . ازدواج های مصلحتي و تحت فشار سبب رويدادهائي شده که 

20 درصد از متولدين اين ماه را اينروزها پکر ساخته است  

 دي ماه :  آن دسته از متولدين اين ماه که برای نقشه های قديمي و طرح های از پيش آماده شده خود هنوز 
ايستادگي ميکنند آرزوی موفقيت داريم چون بالاخره هفتاد درصد به آنها دست مي يابند . خانمهای متولد اين ماه که 
بسيار احساساتي ، وفادار و در عين حال تودار هستند ، همه عمر را بااحساس زندگي ميکنند و اصولا” نفس را با ياد 
عشق و عاطفه ميکشند . همين روحيه سبب شده ، اغلب شان تا پايان عمر در هاله ای از عشق قرار داشته باشند . سه 

شنبه ی خوبي در پيش داريد

 بهمن ماه : به متولدين اين ماه توصيه ميشود گناه و اشتباه اطرافيان را بزرگ نکنند و تا حد امکان به آنها 
فرصت جبران بدهند تا باصطلاح به صورت يک مسئله حاد در نيايد . خانمهای متولد اين ماه بايد تا قدرت دارند شادی 
و اميد را به زندگي خود راه بدهند و اجازه ندهند پاس و افسردگي و نااميدی از در و ديوارها خود را به درون زندگي 

آنها بکشند . آن دسته از متولدين اين ماه که دچار لغزشي شده اند بايد با پذيرش آن زندگي خود را به پيش ببرند

 اسفند ماه :  به متاهلين اين ماه توصيه ميشود برای حفظ زندگي زناشوئي خود ، دست به يک سلسله اقدامات 
عاطفي بزنند . هديه ای بخرند ، به سفری کوتاه بروند ، کلامي شيرين به زبان آورند ، از انتقاد و سرزنش دست بکشند 
و فضای خانه را به فضائي پرمهر مبدل سازند . برای 60 درصد از متولدين اين ماه پيام ، تلفن و يا نامه ای در راه 
است که در تحول زندگيشان نقش بسيار مهمي خواهد داشت . به اکثر متولدين اين ماه توصيه ميشود برای هماهنگي 

سلامت جسم و روح خود حتما” به پزشک مراجعه کنند.
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  reports@persianweekly.co.uk صفحه شما

آگهی های دوست یابی و پیام های 
مهربانی در این صفحه رایگان است

info@persianweekly.co.uk
لطفا پیام های خود را ایمیل نمائید

پیام های مهربانی تان رادر این 
ستون درج کنید

ستاره جووون، به اون رفیقِ شفیقت بگو پاشو از رو دُمِ ما برداره 
وگرنه پتَشَو جلو زنش میریزم رو آب!!!

مری 

آقا محمود، تولدت مبارک! بچه ها خیلی دلشون برات تنگ شده. 
تونستی یه سر به ما بزن.

مرجان از گلاسکو

بر همۀ کسانیکه اسمشون فریدونِ سلام!!!

م. از لندن

دریغ از یه کلمه عاشقانه! اینم از شانس ما بود! دمت غیژ!!!

مسعود از ویلزدن

بابا جون! عید مبعث مبارک!!!

مهرانگیز از فینچلی سنترال

 می دونی فرق من با توپ چیه؟ توپ رو باید شوت کرد تا گل بشه، اما من خودم گلم!
حالا می دونی فرق تو با توپ چیه؟ توپ رو باید شوت کرد اما تو خودت شوووتی!!!

 جدیدترین SMS سهمیهِ بندی: حالا فهمیدی چرا البرادعی با اینكه دكتره توی آژانس كار 
می كنه؟

چون سهمیهِ بنزینِ آژانس 450 لیتر در ماه است!

 جديد ترين جمله عاشقانه: بنزينِ نگاهت رو براي قلبم سهميهِ بندي نکن!

 طالبان اعلاام كردند: از این به بعد کسی حق نداره عسل و میرزاقاسمی را تو یخچال با 
هم نگه داره، مگر اینکه در یخچال باز باشه!

 سلام... تو رو خدا ببخش... نمي‌خواستم اين موقع شب بيدارت كنم... واقعاً ببخش.. .سعي 
كن دركم كني... من موبايلم گم شده زنگ بزن به گوشيم تا ببينم كجاست. شرمنده‌ام

 اميدوارم امشب که مي خوابي قشنگترين و بهترين آدم دنيا رو تو خواب ببيني.
ولي سعي کن بهش عادت نکني. آخه من هر شب نمي تونم بيام تو خوابت!

 اگه امروز دمای هوا صفر درجه باشه و فردا دوبرابر امروز سرد بشه، هوای فردا چند 
درجه است؟

 پيشاپيش سال 1387 را تبريك مي گوييم. انجمن دور انديشان
 حروف زیر را به ترتیب شماره مرتب كنید:

e - 2:o:6
r - 7:k:9
a - 1:t:4
s - 8:a:3

r - 10:i:5
فرستنده: مهری

22 تیر: عاقد خطاب به عروس: آیا ویکلم شما را با مهریه هزار لیتر بنزِین و چهار عدد 
کارت سوخت به عقد دائم آقای ... در بیاورم؟ عروس رفته ماشینش رو گازسوز کنه

سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگيره...
جاخالي بدم، بخوري زمين، حالت بگيره! )امید2007(

SM
S

یک زوج جوان نیاز به 
اجارۀ یک آپارتمان دو 
خوابه در مناطق غرب یا 

شمال غربی )W-NW( که 
DDS مورد 

قبول باشد، دارند.  

07985520030 

به یک خانم جهت 
فعالیت در هفته 

نامۀ پرشین، مسلط 
به زبان انگلیسی و 

ترجیحاً آشنا به فنون 
بازاریابی نیازمندیم.
07846463971

با تشکر از تمامی دوستانی که ما را در توزیع این 
هفته نامه یاری می کنند، بدینوسیله لیست مراکز توزیع 
هفته نامۀ پرشین را برای شما خوانندگان عزیز اعلام می 

کنیم. 

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر آ لما
سوپر آران
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تهران
سوپر تخت جمشید

سوپر جردن
سوپر خزر
سوپر رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساوالان

سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر فردیس 

فرهنگسرا
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

سوپر هرمز
رستوران ایلینگ کباب

رستوران آریانا
رستوران بهشت

رستوران شهرزاد
Turkish Super Market,Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING
و شهرستانهای:
Birmingham

Glasgow
Leeds

 Liverpool
 Manchester
New Castle

Nottingham
Southampton

Brighton

 برای دیدن هفته نامه پرشین 
بصورت رنگی لطفا به وب سایت  
www.persianweekly.co.uk

مراجعه نمائید

مدیریت محترم اُتو آریا،
جناب آقای حمید میرباقری،

با نهایت تاسف و تاثر، مصیبت 
وارده را خدمت جنابعالی تسلیت عرض می 

			 مدیریت هفته نامۀ پرشین  کنیم.   

))بازگشت همه بسوی اوست((

حضور محترم خانواده های نصیری، عالمی، آذرنیام
با تاثر و تاسف فراوان، بدینوسیله مصیبت وارده به شما 

بزرگواران را تسلیت عرض می نمایم. 

                                                          از طرف حمید میرباقری
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گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
 لطفا سیزده 

مطلب و شعر 
لریزی بیزه گوندرین

 reports@persianweekly.co.uk  

رسم و رسوم 
عروسی کردن در 

آذربایجان

خواستگاری )الچی گدمه ( 

در زمانهاي‌ قديم‌ مادر و يا عمه‌ يا يكي‌ از نزديكان‌ آقا پسردر جاهاي‌ عمومي‌ ـ 
مسجد ـ عروسي‌ ـدختري‌ را مي‌پسنديدند و بعد از آنكه‌ پسر را در جريان‌ امر 
قرار دادند روزي‌ را تعيين‌ مي‌كردند به‌خواستگاري‌ دختر بروند. خواستگاري‌ 
خانه‌  ايلچي‌به‌  بنام‌  را  شخصي‌  مي‌گرفت‌.  انجام‌  عصر  مواقع‌  در  عموما  هم‌ 
عروس‌ مي‌فرستند بعد از چندي‌ كه‌ در خانه‌ نشستند يكي‌ از افراد كه‌ از ديگران‌ 
زرنگ‌تر و پرروتربود سر سخن‌ را باز مي‌كند و هدف‌ را بيان‌ مي‌كند بعد از 
چند مدتي‌ او را به‌ اتاق‌ دعوت‌ مي‌كردند)عروس‌( در حاليكه‌ نگران‌ و ترس‌ او 
را فراگرفته‌ وارد اتاق‌ مي‌شد دربعضي‌ موارد اتفاق‌ مي‌افتد كه‌شربت‌ و چاي‌ 
را به‌ زمين‌ و يا لباس‌ مهمانان مي‌ريخت‌ و بعد ازچند روزي‌ ي‌ك نفر دوباره‌ 
پسر  گرفت‌ خانواده‌  قرار  موافقت‌  مورد  اگر  و  مي‌نمايد  مراجعه‌  دختر  بخانه‌ 

رادر جريان‌ امر قرار مي‌دهد. 

تعيين‌  را  شخصي‌  كردند  موافقت‌  دخترشان‌  ازدواج‌  با  دختر  خانواده‌  وقتي‌ 
مي‌كردند براي‌ تعيين‌ مهريه‌در خانه‌ دختر جمع‌ مي‌شوند چند نفر از خانواده‌ 
دختر و چند نفر از خانواده‌ پسربه‌ خانه‌ دختر مي‌روندو پس‌ از صرف‌ شام‌ 
تعيين‌ مهريه‌ مسايلي‌ را مطرح‌ مي‌كنند وقتي‌ مورد موافقت‌ قرار گرفت‌ كله‌ قندي‌ 

را ازطرف‌ خانواده‌ داماد به‌ همراه‌ خود مي‌آورند آن‌ را خرد مي‌كنند. 

عقد کنان )کبین کسمه ( 

روزي‌ كه‌ تعيين‌ كرده‌ بودند عده‌اي‌ از خانواده‌ دختر و عده‌اي‌ هم‌ ازخانواده‌ 
پسر در خانه‌ دختر جمع‌ مي‌شوند قبلا كه‌ مهريه‌ را تعيين‌ كرده‌ بودند در آن‌ 
وارد  محضر  ملاي‌  مي‌شود  صحبت‌  مقداري‌  آنكه‌  از  مي‌نشستندبعد  مجلس‌ 
مجلس‌ مي‌شود و پس‌ از نوشتن‌ دفتر و امضا دفترتوسط شهود و خود آقا 
را  دفتر  بعد ملا  امضا مي‌كند  را  دفتر  دارد  ديگر حضور  اتاقي‌  در  كه‌  داماد 
برمي‌داردو وارد اتاق‌ خانمها مي‌شود. بعد از آنكه‌ عروس‌ و جواب‌ بلي‌ از او 
او هم‌ امضا مي‌گرفت‌ بعد ازمدتي‌ دفتر را برمي‌داشت‌ وارد مجلس‌  از  شنيد 
مي‌شد و سكوت‌ مجلس‌ را مي‌شكست‌ و شيريني‌ را كه‌ به‌ همراه‌خود بردند 
آن‌ را مي‌خورند و ملا هم‌ صيغه‌ عقد را خوانده‌ و بدين‌ ترتيب‌ دختر خانم‌ زن‌ 
دائمي‌ آقا پسرمي‌شود و مهمانان‌ با گفتن‌ مبار‌ك باد خداحافظي‌ مي‌كردند و 

مي‌رفتند 

پارچه بران ) پالتار کسمه ( 

پس‌ از چندي‌ روزي‌ را تعيين‌ مي‌كردند و در آن‌ روز عده‌اي‌ از خانواده‌ آقا 
داماد و عده‌اي‌ هم‌ ازخانواده‌ عروس‌ خانم‌ به‌ بازار مي‌رفتند براي‌ عروس‌ خانم‌ 
و ساير افراد خانواده‌ خريد مي‌كنند. خانواده‌عروس‌ نيز براي‌ آقا داماد پارچه‌ ـ 
كت‌ و شلوار مي‌خريدند اين‌ پارچه‌ها را طي‌ تشريفاتي‌ درون‌ خونچه‌هاگذاشته‌ 

به‌ خانه‌ عروس‌ خانم‌ مي‌فرستادند 

حنابندان )حنا آغشامی( 

عروس‌  خانه‌  در  خانمها  روز  آن‌  و شب‌  مي‌كردند  تعيين‌  را  روزي‌  همچنين‌ 
خانم‌ و آقايان‌ هم‌ در خانه‌آقا داماد دور هم‌ جمع‌ مي‌شوند و تا صبح‌ بيدار 
مي‌ماندند و به‌ رقص‌ و پايكوبي‌ مي‌پردازند و خانمها هم‌در خانه‌ دختر جشن‌ 
با  را  او  پاي‌  و  دست‌  خانم‌  عروس‌  نزديكان‌  از  شب‌  نيمه‌هاي‌  در  مي‌گيرند. 
حنا زينت‌مي‌دادند و آقايان‌ هم‌ در خانه‌ داماد به‌ چنين‌ كاري‌ دست‌ مي‌زدند. 
خداحافظي‌  چاي‌  و  شيريني‌  ازخوردن‌  پس‌  شب‌  اوليه‌  ساعات‌  در  بزرگترها 
كرده‌ و خانه‌ را به‌ جوانان‌ مي‌سپردند تا آنها بدون‌ خجالت‌ و با خيال‌آسوده‌ 
گفته‌هاي‌  و  با حركات‌  طبع‌  افراد شوخ‌  بپردازند.  پاكوبي‌  و  به‌ جشن‌  حاضر 
خود مردم‌ رامي‌خنداندند . و حضور عاشقها در مجلس‌ باعث‌ مي‌شد تا زينت‌ 

خاصي‌ به‌ آن‌ بدهد و اين‌ هم‌ بستگي‌ به‌اقتصاد خانواده‌ داشت 

بردن عروس خانوم ) گلین گلمه ( 

عروس‌ خانم‌ از پدر ومادر و ساير اعضاي‌ خانواده‌ خود خداحافظي‌ كرده‌ و 
راهي‌ خانه‌ شوهرمي‌شود. در زمانهاي‌ قديم‌ ماشين‌ وجود نداشت‌ و عروس‌ 
خانم‌ را با پاي‌ پياده‌ به‌ خانه‌ شوهر مي‌بردند وتعدادي‌ از همراهان‌ عروس‌ خانم‌ 
او را تا خانه‌ شوهر همراهي‌ مي‌كنند و آتشي‌ كه‌ در پشت‌ بام‌ روشن‌مي‌كنند 
آقا داماد به‌ پشت‌ بام‌ مي‌رود و سيبهايي‌ را كه‌ در دست‌ دارد آنها را بطرف‌ 
اين‌ سيبها را  از  عروس‌ خانم‌ پرتاب‌مي‌كنند و جوانان‌ سعي‌ مي‌كنند كه‌ يكي‌ 
بعنوان‌ تبري‌ك و شادي‌ بدست‌ آورند. همچنين‌مقداري‌ پول‌ خرد و شيريني‌ كه‌ 
جمع‌ كرده‌ بودند آنها را هم‌ به‌ سر عروس‌ خانم‌ مي‌ريزند و هر كدام‌ ازجوانان‌ 
سعي‌ مي‌كنند آنها را بگيرند چون‌ تبر‌ك دارد. بعد به‌رقص‌ و پاكوبي‌ مشغول‌ 
مي‌شدند. برادر كوچ‌ك آقا داماد با يكي‌ از افراد فاميل‌ شالي‌ را كه‌ قبلا آماده‌ 
كرده‌بود به‌ پيش‌ عروس‌ خانم‌ رفته‌ و آن‌ را به‌ دور كمر عروس‌ خانم‌ مي‌بندد 
هنگاميكه‌ كمر عروس‌ را پدرشوهر يا برادر كوچ‌ك شوهر مي‌بندد عروس‌ را 
مي‌خواهند به‌ خانه‌ داماد ببرند. باياتيهاي‌ زير را در روزپاتخت‌ )بندي‌ تخت‌( 

مي‌خوانند. )البته اين مرسم وساير مراسم عروسي مفصل برگزار مي شد 

گلين‌ گلين‌ قيز گلين‌اينجي‌ لرين‌ دوز گلين‌ 

ئيدي‌ اوغلان‌ ايسته‌رم‌آچيلان‌ آيدا گلين 

مراسم ازدواج در استان آذربایجان شرقی 

آذربایجان شرقی با سابقه ی پیشینه و کهن فرهنگی و اجتماعی خود دارای 
از جذابیت و ویژگی منحصر  آداب و رسوم سنن جالب و خاصی است که 
برخوردار است که از باورهای دینی و قومی و مذهبی است نشات گرفته است 
این آداب و رسوم و سنن اجتماعی و روشهای برگزاری آن طی سالیان دراز 
نگهداری شده و به نسل ملاصدرا رسیده است . ازدواج پیوند مقدسی است 
که در میان مردم آذربایجان از ارزش و احترام والایی برخوردار است و این 
امر باعث شده است که مراسم مربوط به آن را هر چه با شکوهتر و زیباتر 
برگزار نماید مراسم ازدواج در سراسر آذربایجان به طور کلی به یک شکل 
ولی با تفاوت اندکی برگزار می گردد. در آذربایجان در ماههایی به چند از 
ماه رمضان عدم ، صفر خصوصا” در اعیاد ملی و مذهبی برگزار می گردد. 
در آذربایجان مرسوم است که دختر یا از طرف پسر یا طرف خواهر و مادر 
خود انتخاب می شود. پس از انتخاب خانواده ای مناسب مراسم ائلچی لیک 
) خواستگاری ( انجام می گردد. فرهنگ و ادبیات مردم آذربایجان در هنگام 
طرف  از  محلی  نوازندگان  عده  به  دلنوازی  و  شیرین  های  ترانه  لیک  ائلچی 
اطرافیان پسر خوانده می شود که در این ترانه ها از دختر خواستگاری می 

کند. که از ترانه درونی که خوانده می شود ذکر می گردد: 

ال آلما گلمیشه م شال آلماغا گلمیشه م الا گوز بیگ اوغلانا یار الماغا گلمیشه 
م 

پس از انجام مراسم خواستگاری و موافقت خانواده ی دختر بساط شور و 
ائلچی  با  که  آذربایجان مرسوم است  نقاط  برخی  شادی چیده می شود در 
اند پذیرایی می کنند . پس از آن ریش  پلوسی از میهمانانی که دعوت کرده 
سفیدان و بزرگان طایفه دختر و پسر را با مشورت در خانه دختر گرد هم 
می آیند و درباره نحوه برگزاری مراسم ازدواج تبادل نظر می کنند و روز 

برگزاری بله و برون ) سوز دانیشما ( و عقد و عروسی را تعیین می کنند . 

در روز تعیین شده عده ای از بزرگان و ریش سفیدان ممانین به خانه ی دختر 
دعوت می شوند تا بر طبق رسوم و سنت معمول مبلغ مهریه را تعیین کنند. 
البته در میان عشایر آذربایجان برخی از نقاط آن مرسوم است که خانواده 
مبلغی را به عنوان باشلیق ) که معادل آن در بین دیگر استانها شیر بها می 
پسر  خانواده  از طرف  که  را  قندی  کله  موافقت  پس  کنند.  می  دریافت  باشد 
آورده شده است به وسیله ی کیی از بزرگان شکسته شده در سر کله قند 
را که هر کس به مادر دختر بدهد از او هدیه ای دریافت خواهد کرد. پس از 
مراسم بله و برون ) سوز دانیشما ( مقدمات عقد که شامل خرید انواع پارچه 
های رنگی و طلا جواهر برای عروسی و هدایایی به عنوان خلعت برای خانواده 
ی عروس می باشد فراهم می گردد در یک روز خجسته با دعوت تعدادی از 
نزدکیان و بزرگان با حضور روحانی در خانه دختر برگزار می شود در هنگام 
خواندن خطبه ی عقد دختران دم بخت پارچه ی سفیدی را روی سر داماد و 
عروس گرفته ) تکه هایی از قند را به علامت طلاوت و شیرینی و دوام زندگی 
عروس و داماد به کیدیگر می سایند ترانه های محلی شادی را می خوانند در 
زمانهای گذشته ملاقات دختر و پسر با ترس و لرز در صورت معایه بودن و 
نزدکیی خانه هایشان در دل شب با کیدیگر ملاقات می کردند. و بایاتی هایی 
را برای کیدیگر می خواندند که در روستاهای آذربایجان رسوم است که در 
شب چهارشنبه سوری داماد از روزنه ی بام خانه ی دختر ) قورشاق ( یا 
شال کمر را آویزان می کند و خانواده ی دختر به آن شال جوراب و دستمال 
یا هدیه دیگر می بستند که کیی از زیباترین مراسم آذربایجان است و مصدق 

شعر استاد شهریار است که می گوید: 

بایرام دی گئجه قوشو اخوردی اداخلی قیز بیگ جورابین توخوردو 

هرکس شالینی بیر باجادان سوخوردو ای نه گوزل قایدادی شال سال لاماق 

بیگ شالینا بایرام سنین باغ لاماق 

طبق آداب و رسوم آذربایجان دختر تا زمانی که در خانه ی پدر خود هست 
لیغ ( که شامل  از طرف خانواده ی پسر در چهارشنبه سوری ) چهارشنبه 
آجیل و شیرینی و هدایای دیگر به خانواده ی عروس فرستاده می شود . در 
آذربایجان مرسوم است که پس از مراسم عقد خانواده دختر یا پسر اقدام به 
پا گشایی ) ایاق آشما ( می کنند خویشان و نزدکیان عروس و داماد آنها را 
صرف نهار و شام دعوت کرده و به این ترتیب پای عروس و داماد برای رفت 
و آمدهای فامیلی باز می شود کیی دیگر از آداب و رسوم جالبی که قبل از 
عروسی صورت می گیرد ارسال هدایایی به خانواده هایی که عزادار هستند 
می باشد که معمولا” از طرف خانواده ی دختر یا پسر صورت می گیرد تا 
هم از آنها اجازه برگزاری مراسم را بگیرند و هم آنها لباس عزای خود را در 
بیاورند که به این کار ) یاس لاماق ( گویند و به فردی که این کار و یا رسم را 

بر جای می آورند ) زرن کش ( گویند. 

پس از توافق طرفین مراسم جشن عروسی برگزار می شود و شور و شوق 
از  پا می شود در خانه ی داماد بعد  به  زیادی در خانواده ی دختر و پسر 
آرایش داماد قربانی کردن گوسفندی با گوشت آن غذایی پخته و با شام از 
میهمانان پذیرایی می شود و پس از شام مراسم جشن و پاکیوبی و رقص 
سنتی آذربایجان شروع می شود و کسانی که در جشن دامادی شرکت دارند 
به سلامتی داماد و برای خواندن هر ) ترانه محلی ( و رقص جوانان پولهایی را 
به عنوان ساباش هدیه می کنند که کینفر از ریش سفیدان آنها را جمع آوری و 
به داماد می دهد در مراسم جشن عروسی هنوز نوازندگان محلی ) عاشیقلار 
( گرمی و شادی و رونق بیشتری به مجلس می دهند و جوانان با رقص محلی 
آذری هیجان خاصی در مجلس بر پا می کنند و عاشیقها با خواندن بایاتیهای 
که آنرا ) قراباغ شکسته هی ( گویند این شادی و سرور را صد چندان می کند 

که گزیده ای از این بایاتی ذکر می گردد: 

جیبینه توکموشم نوغوللو بادام تویونو ائله دیم اور گدن شادام 

یاشاسین، ای بورا یغیشان آدام 

ای بیگ گوروم تویوم مبارک اولسون ساغدوش، سولدوش الین وارالسوم 

در این مراسم افرادی که رابطه ی دوستانه نزدکیی دارند خود را به عنوان 
پدر  از طرف  مراسم  این  در  و  کنند  می  اعلام  داماد  و سولدوش  ساغدوش 
داماد هدایایی به ساغدوش و سولدوش داده می شود همزمان با این کار ها 
در خانه داماد ، مراسم جشن و پاکیوبی و رقص در خانه ی دختر نیز بر قرار 
است. شب خانواده ی داماد عده ی زیادی از دوستان و آشنایان را برای بردن 
عروس به خانه ی عروس می آیند تا عروس را با شادی و سرور به خانه 
ی بخت ببرند در این هنگام پدر عروس در دم خانه جایی که مردم با هلهله 
و شادی منتظر عروسی هستند به گوش دختر زمزمه می کند و چنین دعای 
خیر می دهد : » اوغللو قیزلی اولاسان وارلی دولولی اولاسان قان اتائین، قاین 
آنانین سوزنده اولاسان خوش گونلر گوره سن … انشاءالله « . در آذربایجان 
 «  : مانند  شود  می  خوانده  زیبایی  محلی  های  ترانه  عروس  بردن  موقع  در 
وردیک بیردانا الدیق بیر سونا ای قیز اناسی قال یانایانا «. وقتی عروس به 
خانه ی داماد می رسد می ایستد و حرکت نمی کند تا پدر بیاید و به عروس 
یک تحفه و هدیه ی مناسب بدهد و اجازه ی ورود به خانه را بدهد. بر طبق 
رسوم و سنن آذربایجان درشب عروسی عروس را روی صندلی می نشانند 
و روی سر او کاسه ای می گذارند تا بر داخل آن پول بریزند در این میان 
ساغدوش عروس کاسه را برداشته و فرار می کند و عروس او را گرفته و 
هدیه ای به او می دهد و این مراسم را دوواق قاپماق گویند. در صبح عروسی 
یا چند روز بعد از آن اقوام و خویشان نزدیک خانواده ی عروس و داماد به 
عنوان پاتختی به خانه ی عروس و داماد می روند و آغاز زندگی جدید را به 
آنان تبریک می گویند و هدایایی را به آنها تقدیم می کنند و خانواده ی داماد 
با ناهار از آنها پذیرایی می کنند این چند سطر گذری کوتاه بر مراسم عروسی 

در آذربایجان بوده است. 
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Omar 

Khayyam

The Astronomer- Mathematician- Poet of Per-
sia

Literal:

The palace where Jamshid held his cup

The doe and the fox now rest and sup

Bahram who hunted game non-stop

Was hunted by death when his time was up

Statue of Omar Khayyam

Omar Khayyam lived between 1044 and 1123 
CE and his full name was Ghiyath al-Din Abul 
Fateh Omar Ibn Ibrahim Khayyam. Omar Khay-
yam was an outstanding mathematician and as-
tronomer. He was also well known as a poet, phi-
losopher, and physician. In the “History of Western 
Philosophy”, Bertrand Russell remarks that Omar 
Khayyam was the only man known to him who was 
both a poet and a mathematician. Omar Khayyam 
reformed the solar calendar in 1079 CE. His work 
on Algebra was highly valued throughout Europe 
in the Middle Ages.Apart from being a scientist, 
Khayyam was also a well-known poet. In this ca-
pacity, he has become more popularly known in 
the Western world since 1839, when Edward Fit-
zgerald published an English translation of his 
‘Rubaiyat’ (quatrains). This has since become one 
of the most popular classics of world literature. It 
should be appreciated that it is practically impos-
sible to exactly translate any literary work into an-
other language, what to talk of poetry, especially 
when it involves mystical and philosophical mes-
sages of deep complexity. Despite this, the popu-
larity of the translation of Rubaiyat would indicate 
the wealth of his rich thought. 

Omar Khayyam was born in 1044 CE at Nishapur 
(or Nishabur), the provincial capital of Khorasan. 
He is generally known as a Persian. However, it 
has been suggested that his ancestors (from the 
Arab Khayyami tribe) migrated and settled in Per-
sia. Omar Khayyam was educated at Nishapur. 
He also traveled to several reputed institutions 
of learning, including those at Bukhara, Balkh, 
Samarqand and Isphahan. He lived in Nishapur 
and Samarqand (Central Asia) for most of his life. 
Omar Khayyam was a contemporary of Nizam al-
Mulk Tusi. He died in 1123 CE in Nishapur. 

Khayyam made major contributions in Mathe-
matics, particularly in Algebra. His book ‘Maqalat fi 
al-Jabr wa al-Muqabila’ on Algebra provided great 
advancement in the field. He classified many al-
gebraic equations based on their complexity and 
recognized thirteen different forms of cubic equa-
tion. Omar Khayyam developed a geometrical 
approach to solving equations, which involved an 
ingenious selection of proper conics. He solved 
cubic equations by intersecting a parabola with a 
circle. Omar Khayyam was the first to develop the 
binomial theorem and determine binomial coeffi-
cients. He developed the binomial expansion for 
the case when the exponent is a positive integer. 
Omar Khayyam refers in his Algebra book to an-
other work on what we now know as Pascal’s tri-
angle. This work is now lost. He extended Euclid’s 
work giving a new definition of ratios and included 
the multiplication of ratios. He contributed to the 
theory of parallel lines. 

Omar Khayyam is famous for another work which 
he contributed when he worked for Saljuq Sultan, 
Malikshah Jalal al-Din. He was asked to develop 
an accurate solar calendar to be used for revenue 
collections and various administrative matters. To 
accomplish this task, Omar Khayyam began his 
work at the new observatory at Ray in 1074 A.D. 
His calendar ‘Al-Tarikh-al-Jalali’ is superior to the 
Gregorian calendar and is accurate to within one 
day in 3770 years. Specifically, he measured the 
length of the year as 365.24219858156 days. It 
shows that he recognized the importance of accu-
racy by giving his result to eleven decimal places. 
As a comparison, the length of the year in our time 
is 365.242190 days. This number changes slightly 
in the sixth decimal place, e.g., in the nineteenth 
century it was 365.242196 days. 

Khayyam contributed also to other fields of sci-
ence. He developed a method for accurate deter-
mination of the specific gravity. He wrote two books 
in metaphysics, ‘Risala Dar Wujud’ and ‘Norooz 
Namah’. As a poet, Omar Khayyam is well known 
for his ‘Rubaiyat’ (quatrains). His themes involved 
complex mystical and philosophical thoughts. 

Omar Khayyam’s ten books and thirty mono-
graphs have survived. These include four books 
on mathematics, one on algebra, one on geom-
etry, three on physics, and three books on meta-
physics. He made great contributions in the devel-
opment of mathematics and analytical geometry, 
which benefited Europe several centuries later. 

His fame as a mathematician has been partially 
eclipsed by his popularity as a poet; nonetheless 
his contribution as a philosopher and scientist has 
been of significant value in furthering the frontiers 
of human knowledge. 

Persian Dish
Ghormeh Sabzi

Ingredients: (6 servings) 

•	 750 grams boneless stewing lamb or beef 

•	 1 large onion, finely chopped 

•	 1/3 cup of cooking oil 

•	 1 teaspoon turmeric 

•	 1.5 cups water 

•	 1/2 cup dried limes (or fresh lime juice) 

•	 3/4 cup black-eye beans or kidney beans 

•	 1 large potato, diced (optional) 

•	 salt 

•	 black pepper 

•	 1 cup spring onions, finely chopped 

•	 1.5 cups spinach, finely chopped 

•	 1/2 cup parsley, finely chopped 

•	 1/4 cup coriander, finely chopped (optional) 

•	 1/4 cup tareh (garlic chives), finely chopped 

•	 1/4 cup shanbelileh (fenugreek), finely 
chopped (optional) 

Directions: 

Trim meat and cut into 2 cm (3/4 inch) cubes. Fry onion over 
medium heat in half of the oil until golden. Add turmeric and 
fry for 2 more minutes. 

Increase heat, add meat cubes and stir over high heat until 
meat changes color and begins to turn brown. Reduce heat. 

Add water, black-eye or kidney beans, salt and pepper to 
taste. Cover and simmer gently for 1-1.5 hours hours until 
meat is tender. Time depends on type of meat used. 

Fry potatoes over high heat in the remaining oil until lightly 
browned. Add to sauce, leaving oil in the pan. Cover and sim-
mer for 10 minutes. 

Add prepared vegetables to frying pan and fry over medium 
heat until wilted. Add to sauce, then add dried limes (or lime 
juice), cover and simmer for further 10-15 minutes. Adjust 
seasoning and serve with white rice. An exquisite Iranian 
dish. 

To Advertise with us please contact:

020 8453 7350
info@persianweekly.co.uk
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Literature of Iran 

The oldest extant Persian writing is found in Persian inscriptions, but 
it is only of historical interest. The first major literary works are the 
scriptures of Zoroastrianism and the Pahlavi writing of Parthian and 
Sassanian Iran, when there was certainly an active literary life. But all 
that we know of it consists of a few indirect references and some brief 
works in Middle Persian or Pahlavi which were preserved, along with 
religious books, in the Zoroastrian communities, collections of maxims, 
a historical romance.

 

Poetry was cultivated by minstrels. The names of some of these poet musicians have 
come down to us, like Barbod, the favorite of Khosrow Parviz; but their work was never 
written down and has been lost. Fragments of Manichaean religious poetry has been 
recorded from the sand by archaeologists and are of such high quality that they may be 
assumed to belong to a well-established tradition. Some of these are to be found as far 
away as in China today.

 

The Arab Conquest (7th century AD) made Arabic the literary language and Islam the 
dominant literary theme. Many notable works of Arabic literature are by Persians. Per-
sian re-emerged as the literary language in the 9th century AD, and in the following 
centuries-classical Persian literature flowered.

 

This literature is undoubtedly the most brilliant expression of the Iranian genius. While 
there are also interesting works in prose, it is poetry – the most varied in the Islamic 
world –that gives Iranian literature special value. Cherished over a period of more than 
10 centuries, it was enjoyed and imitated well beyond the confines of the Iranian Plateau: 
in Asia Minor, in Central Asia and in the Muslim communities of India. The literature of 
Turkey and India developed under its influence.

 

Of the early known poets one should count Rudaki, who was blind, and Daqiqi. Of 
Rudaki’s poems dating 940 AD, few remain to this day though he is reputed to have 
written several thousand. Daqiqi was an epic poet, commissioned to write the original 
Shahnameh (The Book of Kings), the national epic. It took him about thirty years to com-
pose 60,000 couplets of the Shahnameh which gives the history of Iran to the end of the 
Sassanian period.

 

He is said to have been promised a gold coin for every couplet of his Shahnameh by 
the reigning court. However, when he completed the monumental work in 999 AD, the 
reigning monarch, Sultan Mahmud Ghaznavi, was staggered by the size of it and instead 
offered him a silver coin for each couplet. Ferdowsi turned down the offer and returned 
to Tus, brokenhearted, where he composed a sharp satire against the Sultan. He died 
penniless, but his Shahnameh lives forever in the heart of every Iranian.

 

Sultan Mahmud is reputed to have had four hundred poets attached to his court. These 
included many poets who were great in their own right: Onsori, Farrokhi, Manuchehri, 
Asadi, etc, al-Biruni, who wrote The Chronicle of Ancient Nations, was also at his court.

 

Classical Persian literature has developed under two powerful patronages: royal and 
religious. Though existing fragments of Persian verse are dated by experts as early as 
the 8th century AD, the known history of Persian literature begins in the 9th century, with 
the beginning of the decline of the caliphs at Baghdad. At that time, local royal dynasties 
were rising in Iran and increasingly asserting their independence of the caliphs. The re-
sulting dynasties established their own courts and patronized poets and scholars. It was 
in Bokhara, at the Samanid court, that Avicenna improved o the medicine and philosophy 
of ancient Greece. Until two centuries ago his treaties and books were used as textbooks 
in some schools of medicine in Europe. He is said to have started writing his encyclope-
dia when only eight years old.

 

Prose – tales, fables, allegories, and philosophical and scientific works – also flourished. 
The most outstanding prose works were histories: many of these surpassed their Arabic 
models.

 

The Seljuk period stands out in the history of Iranian literature – a period rich in both 
verse and prose. The latter included such outstanding books as Ghazali’s Revivification 
of Religious Sciences and its Persian summary The Alchemy of Happiness; Bayhaqi’s 
History of the Ghaznavids, Nezam ol-Molk’s Book of Government and Kaykavus’s Book 
of Qabus; the fables of Kalikeh va Demneh and Nezami Aruzi’s Four Discourses. All of 
these are still considered masterpieces of Persian prose.

 

In a class by himself was Nasser Khosrow, a poet and great scholar whose travel books 

are among the seven or eight of his fifteen works in prose and some of 30,000 verses 
that still survive. His best known book is his Travelogue to Egypt. Nasser Khosrow’s 
poems are mainly lengthy odes on religious and ethical subjects. Some Iranian scholars 
believe that Nasser Khosrow should join the six in the Iranian Hall of Fame of outstanding 
poet – Ferdowsi, Khayyam, Anvari, Mowlavi, Sa’di and Hafez.

 

Ommar Khayyam (11th century AD), both a poet and a mathematician, while combining 
two opposite attributes, crafter his well-known Rubaiyat. Also among the great poets are 
the poets of sufism: Farid ad-Din Attar and Jalal od-Din Rumi.

 

In addition, the Seljuk period can boast of other giants in literature, such as Onsori, Abu 
Sa’eed, Baba Taher, Mas’ud Sa’d Salman, Gorgani and Sana’ei. Mo’ezzi, Anvari and 
Khaqani are masters of Persian poetry of the more sophisticated style which is impos-
sible to translate. Hence, they remain relatively unknown outside the country.

 

After the 15th century Persian literature went into a decline that lasted until the 19th 
century. In the 20th century, Western influence and the struggle for independence and 
social justice in Iran made political and social themes paramount, and literary language 
became simple and direct. Modern poets include Iraj Mirza, Aref Pishavari, Malak osh-
Sho-ara Bahar, Hushang Ebtehaj, Parvin E’tessaami, Nima Ushij, Ahmad Shamlu, Me-
hdi Akhavan Saales, Forough Farrokhzad, and Sohrab –e Sepehri. Saadegh Hedayat, 
Jamalzadeh, Dowlat Abadi, Darvishian, Ali-Mohammad Afghani, and Jamal Mir Saadeghi 
are the country’s celebrated novelists in modern times.

                  

 Ommar Khayyam (11th century AD)

Akhavan Sales

Nima Youshij

Forough Farrokhzad
Ahmad Shamloo
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